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قاله
سرم

ادغام)1(  لفظی عربی است و از لحاظ لغوی معانی متعددی دارد که از جمله آنها یکی کردن، به هم پیوستن، آمیختن و ترکیب کردن می‌باشد.)2(.
در فرهنگ لاتین merger )به عنوان پركاربردترين واژه مفهوم ادغام( به معنای ترکیب دو یا چند چیز در یکدیگر است؛ مانند ترکیب آب دو رودخانه 
و غیره. این اصطلاح معمولًا زمانی استفاده می‌شود که چیزی با چیز کوچکتر و کم اهمیت‌تر از خود ترکیب می‌شود؛ به نحوی که وجود کوچکتر جزئی 
از وجود بزرگتر شده و تمایز خود را از دست می‌دهد.)3(  در حقوق ایران در باب ادغام شرکت‌های تجاری الفاظ مختلف دیگری از قبیل اختلاط)4(، یکی 

شدن، ترکیب و غیره توسط حقوقدانان و مؤلفین بکار گرفته شده است اما کاربرد واژه ادغام در معنای ادغام واقعی رواج بیشتری دارد. 
در تجارت امروز تلفيق شرکت‌هاي تجاري يکي از روش‌هاي مورد استفاده جهت گسترش فعاليت‌هاي تجاري است. تلفيق شرکت‌ها اشکال متنوعي 
دارد. براي تعيين شکل تلفيق نخست برخي مشاهدات کلي معيار عمل قرار مي‌گيرد. انتخاب شکل تلفيق هر شرکتي ممکن است بر اساس تعدادي از 
عوامل مؤثر صورت گيرد؛ از جمله اينکه کدام يک از شرکت‌هاي تشکيل‌دهنده به حيات خود ادامه خواهد داد؟ اين عوامل ممکن است وضعيت مالي 
طرفين، موضوعات قانوني شرکت مانند حق رأي و ارزيابي سهامداران مخالف، اجراي قوانين امنيتي، مفاهيم مالياتي و همچنين اين مسأله که تلفيق 

حالت دوستانه يا خصومت‌آميز دارد، باشد. به علاوه در هر مورد بخصوص براي نيل به نتيجه مطلوب ممكن است راه‌هاي متنوعي وجود داشته باشد.
از مطالعه انواع متعدد تملک چنين برمي‌آيد كه از جمله روش‌هاي مورد استفاده براي تلفيق شرکت‌ها روش »ادغام« مي‌باشد)5( به اين معنا که :

الف- دو يا چند شرکت داخلي مي‌توانند با شرکت داخلي يا خارجي بر اساس نقشه ادغام  ترکيب شود.
ب- يک شرکت داخلي يا خارجي يا شعبي از آن مي‌تواند در ادغام شرکت کند.  

اين در شرايطي است که :1( بر اساس قوانين حاکم بر تشکيل يا اداره شرکت، ادغام مجاز شمرده شده باشد؛ 2( آثار ادغام شرکت يا شعب آن تابع قوانين 
و مقررات مربوط به ادغام باشد )6(

در روش‌هاي ديگر تلفيق، شرکت »تحصيل کننده« سهام شرکت ديگر را از طريق بازار آزاد يا معاملات خصوصي يا استفاده از پيشنهاد مناقصه بدست 
آورده، با مبادله سهمي که منجر به تلفيق دو گروه از سهامداران شود، موافقت نموده يا دارايي‌هاي شرکت ديگر را خريداري و در صورت تمایل بدهي‌هاي 
شرکت مادر را تقبل نموده، ماهيت شرکت مادر را از دست مي‌دهد. شرکت مذکور يا به تجارت با اموالي که پس از فروش دارايي‌ها باقي مي‌ماند، ادامه 
داده، با كسب دارايي‌هاي جديد به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و يا اينکه منحل مي‌‌شود. مقررات حاكم بر روش‌هاي تملك از قوانين شركت‌ها درباره 

وضعيت ترکيب شرکت‌هاي تشکيل‌دهنده متمايز است. 
در اين قسمت ابتدا مقدمه‌اي بر تعدادي از بررسي‌هاي متداول‌تر که در انتخاب شکل تلفيق تجاري مؤثراست، بيان مي‌نماييم.

در حقوق شرکت‌هاي تجاري ادغام عبارت است از: کنترل دو يا چند شرکت تجاري از جمله شرکت سهامي توسط يک شرکت ديگر. در اين مفهوم ادغام 
در مقابل تجزيه قرار دارد؛ بدين معنا که در ادغام يک شرکت تجاري کنترل يک يا چند شرکت تجاري ديگر را در دست مي‌گيرد در حالي که در تجزيه 
کنترل يک شرکت تجاري در دست دو يا چند شرکت تجاري ديگر قرار مي‌گيرد. در کشورهاي توسعهي‌افته ادغام شرکت‌هاي تجاري بسيار شايع است 
و با بهره‌گيري از مقررات ادغام و تمرکز شرکت‌ها مي توان با تحمل حداقل هزينه از امکانات فناوري و مديريت ساير کشورها بهره جست. در نتيجه 
طرح‌هاي بزرگ اقتصادي را که نياز به همفکري و سرمايه فراوان دارد، عملي ساخت، محصولاتي با بهترين کيفيت و بالاترين کميت ممکن توليد نمود، 

از خطر ورشکستگي شرکت کاست و در نهايت موجبات شکوفايي و توسعه اقتصادي کشور را فراهم آورد.
تولید بدون سیستم فروش قوی و سیستم فروش بدون تولید منظم و قوی به هیچ وجه نمی‌تواند موفق باشد. فروش بر اساس ستون‌های تولید استوار 
است. یک فروشنده باید بتواند از کیفیت محصول، زمان و نحوه تحویل و همه آنچه که به فیزیک یک کالا مربوط می‌شود مطمئن باشد تا بتواند با خریدار 

در خصوص شرایط فروش مذاکره و یا در بازار با رقبا معامله کند.
هر چقدر هم سیستم فروش قوی باشد اگر نتواند به طور منظم سفارشات را پاسخ دهد و یا مشخصات محصولات فروخته شده با خواسته مشتری منطبق 
نباشد، نه تنها کاری از پیش نمی‌رود بلکه شرکت تجاری رو به نابودی خواهد گذارد. کنترل این عوامل مدیریت دارای دانش و تجربه را می طلبد. در 
ادغام شرکت‌های تجاری »ادغام مدیریتی« یکی از الزامات اساسی بوده، باید از سوی شرکت‌هایی که می‌خواهند با یکدیگر همکاری مشترک داشته 

یا در هم ادغام شوند، مورد توجه قرار گیرد.)7( 
ادغام راه حل مناسبي براي شرکت‌هاي تجاري داراي مديريت قوي مي‌باشد. شرکت‌هاي داراي مديران لايق و کارآمد، مي‌کوشند با خريد ساير شرکت‌ها 

عمليات خود را وسعت داده، بر سودآوري شرکت بيفزايند. 

پی‌نوشت‌ها:
1-merger,consolidation , takeover, acquisition

2- احمد بیگی حبیب آبادی، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 
مطالعه تطبیقی ادغام شرکتهای سهامی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا، ص12، به نقل از احمد 

سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 15، ص465.
Jonathan Crowther,Oxford Advanced learner 3-  همان منبع به نقل از

4- حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ ا، ص246.
5-Forms of combinations planning the transactions/p.2

 6- Corporations and other business organization/p.746

7- علیرضا مجاهدی، ادغام مدیریت، مهمترین بند ادغام شرکتها
www.Alireza Mojahedi, blogspot,com

توسعه فعالیت‌های شرکتی
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چکیده :
در مراحل مختلفي كه براي تكوين جرم در جرم شناسي  به آن پرداخته  مي شود،  ساختار جسمي، رواني و نيز شخصيّتي انسان نقش  

موثّری دارد كه اين نقش را گروهی از عوامل محيطي براي تحقق عمل مجرمانه همراهي مي نمايند.
در قرآن كريم كه نمود تجلّي احكام اسلامي است، انسان جايگاه خاصي دارد و به اعتبار اطاعت يا نافرماني از دستورات قرآني مي‌تواند 
به عنوان بنده صالح به پاداش‌هاي وعده داده شده برسد يا به خاطر عمل به آنچه كه نهي شده و يا ترك آنچه كه امر شده، مرتكب جرم 
يا گناه از منظر اين كتاب مقدس گرديده وعنوان مجرم قرآنی كسب نمايد. در نوشته حاضر زمينه‌هاي جسمي از قبيل سن، جنسيت، 

سیما، وراثت و تأثير هر يك ازآنها در تحقق جرم حقوق کیفری از منظر قرآن مورد بررسي قرارگرفته است.
واژگان كليدي : جرم، سن، جنسيت، سيما شناسي، وراثت. 

زمينه‌هاي جسمي و نقش آنها در وقوع جرم از 
منظر قرآن کریم

دکتر جعفر رشادتی _دکترای حقوق جزا و جرم شناسی 
زیبا زعفری _ کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
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بند اول: كليات
آيا خصايص زيستي افراد تأثيري در تحقق پديده 
مجرمانه دارد و با شكل و شمايل ظاهري مي توان 
در مورد مستعد بودن يا نبودن افراد به ارتكابجرم 
اظهارنظر كرد؟ آيا جنسیت رابطه اي با بزهكاري 
دارد؟ آيا تبهكاري زنان با مردان متفاوت است؟ آيا 
سن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در فراواني و 
شكل جرايم تأثيري دارد؟ آيا با انتقال برخي ويژگي 
هاي شخصيتي از طريق وراثت بزهكاري نيز منتقل 
مي شود؟ هر كي از اين سؤالات در جرم شناسي 
مطرح و بر حسب زمان‌هاي مختلف طرفداراني 
داشته است. لومبرزو تئوري مجرم مادرزادي و 
بالفطره را مطرح ميك‌ند و نقش وراثت را در انتقال 
بزهكاري قاطع  مي داند.)کی نیا،1370،ص400( 
بزهكاري در دو  رابطه سن و  به  بلژكيي  كتله 
زمينه حجم )ميزان يا فراواني( و طبع )ساختار و يا 
شكل( معتقد است.)گسن،ریموند،1374،ص91( 
دلاپورتا در سال 1640 با تأليف كتاب » قيافه 
شناسي« روابط اجزاي مختلف صورت و سر و 
اعضاي بدن و منش هاي مختلف فردي را شرح و 
قدم مقدماتي را در زيست شناسي جنايي برداشت. 
به  حاضر  تحقیق  در  نیا،1370،ص374(  )کی 
قرآن  منظر  از  فوق  پرسش‌های  پاسخ  بررسی 

كريم پرداخته می شود.
بند دوم: انسان و مجرم بالفطره از منظر 

قرآن
با توجه به ساختار انسان در قرآن كريم اساساً 
تفاوت مبنايي بين نگاه اين كتاب مقدس به انسان، 
از لحظه تولد تا اتمام مراحل رشد و پس از آن تا 
رسيدن به كمال و حتي پس از مرگ، با جرم‌شناسی 
وجود دارد. انسان مورد نظر قرآن كريم كه به درجه 
خليفه الهي مي رسد، گاهي براي هميشه زنده مي 

ماند اگرچه از نظر زندگي مادي مرده باشد.
ِ أمَْوَتَا بلَْ  » وَ لا تحْسبنَّ الَّذِينَ قُتلُِوا فى سبيِلِ اللَّه

أحَْياءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرْزَقُونَ «)1(
»(اى پيامبر( هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا 
كشته شده اند مردگانند، بلكه آنها زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزى داده مى شوند.«
از نظر قرآن كريم انسان بدَ و جاني بالفطره وجود 
ندارد. البته اانسان‌هاي بيمار و مريض، خصوصاً 

آنان كه مرض در اعماق وجودشان رسوخ پيدا 
كرده، در این کتاب مقدس ويژگي‌هايي دارند که 
در آیات مختلف به آنها اشاره گردیده، ولی در هر 

حال انسان ذاتاً دارای  سرشت بدی نمی باشد.
ِ لوَْ يطِيعُكمْ فى كَثيِرٍ  » وَ اعْلمَُوا أنََّ فِكُيمْ رَسولَ اللَّه
َ حَبَّب‌ إلِكُيمُ الايمَنَ وَ زَينَهُ  نَ الَامْرِ لعََنتُِّمْ وَ لكَِنَّ اللَّه مِّ
هَ إلِكُيمُ الكُْفْرَ وَ الفُْسوقَ وَ العِْصيانَ  فى قُلُوبكِمْ وَ كَرَّ

شِدُونَ«)2( أُولئَك هُمُ الرَّ
»و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست. اگر در 
بسيارى از كارها از ]راى و ميل[ شما پيروى كند، 
قطعا دچار زحمت م‏ىشويد، لكين خدا ايمان را 
براى شما دوست‏داشتنى گردانيد و آن را در دل 
هاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى را 
در نظرتان ناخوشايند ساخت. آنان ]كه چنين‏اند[ 

رهي‏افتگانند«
در حقيقت اين تعبيرات اشاره لطيفي است به قانون 
لطف آن هم لطف تكويني. خدا مي خواهد همه 
انسان‌ها- بي آنكه تحت برنامه جبر قرار گيرند- با 
ميل و اراده خود راه حق را بپويند، لذا از كي سو 
ارسال رسل مي كند و انبيا را با كتاب‌هاي آسماني 
مي فرستد و از سوي ديگر ايمان را محبوب انسان‌ها 
قرار مي دهد. آتش عشق حق طلبي و حق جويي 

را در درون جان ها شعله ور مي سازد و احساس 
نفرت و بيزاري از كفر و ظلم و نفاق و گناه را در دلها 
مي‏آفريند و به اين ترتيب هر انساني فطرتاً خواهان 

ايمان و پاكي و تقواست و بيزار از كفر و گناه ولي 
كاملًا ممكن است در مراحل بعدي اين آب زلال 
كه از آسمان خلقت در وجود انسان‌ها ريخته شده، 
بر اثر تماس با محيط‌هاي آلوده صفاي خود را از 
دست دهد و بوي نفرت انگيز گناه و كفر و عصيان 

گيرد.)مکارم شیرازی،1383،ص160( 
مضمون آيه روشن كردن مؤمنين است به اينكه 
خداي سبحان ايشان را به جاده رشد انداخته و 
را محبوبشان  ايمان  كه  است  به همين جهت 
كرده و در دل‌هايشان زينت داده و كفر و فسوق 
و عصيان را از نظرشان انداخته، پس بايد كه از 
دارند،  را  نكنند كه رسول خدا  معنا غفلت  اين 
كسي را دارند كه مؤيد از ناحيه خداست.)موسوی 

همدانی،1374،ص446(
حال با اين فرض كه انسان قرآني ذاتاً و بالفطره 
نمي تواند مجرم باشد، تأثير خصوصيات زيستي 
را در دو مقوله جسمي و وراثت، در بزهكاري افراد  

از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار می دهیم.
بندسوم: عوامل جسمي 

الف( جنسيت
شكي نيست كه در هر جامعه تعداد مردان بزهكار 
به مراتب بيش از زنان تبهكار آن جامعه است. 
تبهكاري ظاهري و تبهكاري قانوني يا قضايي 
وضعي  زنان  تبهكاري  است.  مردانه  اصولًا 
استثنايي دارد. جرم شناسان در برابر اين واقعيت 
عيني متفق القولند اما در توجيه آن وحدت نظر 

ندارند. )کی نیا،1370،ص144(
در آيات مختلف قرآن كريم اگر چه زن و مرد 
داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي جنسي متفاوتي 
تشريعي  احكام  داراي  اساس  اين  بر  و  بوده 
مختلفی از قبيل احكام حيض زنان، ارث مردان 
و زنان، احكام مربوط به خانواده هستند، لكين زن 
يا مرد بودن دليل انحراف يا برتري هيچ كي بر 
ديگري نبوده و تنها معيار برتري اينها بر كيديگر 
تقوي شمرده شده است، اگرچه ممكن است 
ميزان جرايم ارتكابي مردان در جامعه نسبت 
به زنان بيشتر باشد. در نگاه قرآني جنسيت دليل 
ارتكاب جرم نيست. حكم قطع دست دزد مرد 
و زن)3( ، حد جلد زن و مرد زناكار)4(، قصاص 
قاتل بدون تعيين جنسيت)5( ، مجازات محارب 

با توجه به ساختار انسان در قرآن 
كريم اساساً تفاوت مبنايي بين 
نگاه اين كتاب مقدس به انسان، 
مراحل  اتمام  تا  تولد  لحظه  از 
رشد و پس از آن تا رسيدن به 
با  مرگ،  از  پس  حتي  و  كمال 
جرم‌شناسی وجود دارد. انسان 
مورد نظر قرآن كريم كه به درجه 
خليفه الهي مي رسد، گاهي براي 
هميشه زنده مي ماند اگرچه از 

نظر زندگي مادي مرده باشد.
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بدون تعيين جنسيت)6( و اساساً امر و نهي به 
البته  معناست.)7(  اين  مؤيد  مؤمنات  و  مؤمنين 
شروع آیه مربوط به سرقت با مرد سارق و شروع 
آیه مربوط به مجازات زنا با زن زنا کننده اشاره 
به این دارد که نقش زنان در روابط نامشروع و 
فراهم آوردن مقدمات زنا از مردان بیشتر است، 
بر خلاف دزدی که نقش مردان بیشتر است.

)قرائتی،1383،ص81(
ب( سن

در قرآن كريم از مراحل رشد انسان با عناوین 
زمان حمل، بلوغ حُلُُم، بلوغ نكاح و بلوغ اشدّ و نيز 
چهل سالگي نامبرده شده و در مواردي اشاره به 

پيري گرديده است.
در آيه 15 احقاف دوران حمل و طول مدت آن، 

بلوغ اشدّ و نيز چهل سالگي ذكر شده است:
هُ كُرْهاً  » وَ وَصينَا الانسنَ بوَِلدَِيهِ إحِْسناً حَمَلتَْهُ أُمُّ
وَ وَضعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصلُهُ ثلَثَُونَ شهْراً حَتى 
هُ وَ بلَغََ أرَْبعَِينَ سنَةً قَالَ رَب أوَْزِعْنى  إذَِا بلَغََ أشَدَّ
أنَْ أشَكُرَ نعِْمَتَك الَّتي انعَْمْت عَلَّى وَ عَلى وَالدَِى 
وَ أنَْ أعَْمَلَ صلحِاً تَرْضاهُ وَ أصَلحِْ لى فى ذُرِّيتى 

إنِى تُبْت‌‌ إلِكي وَ إنِى مِنَ المُْسلمِِينَ«
»و انسان را ]نسبت[ به پدر و مادرش به احسان 
سفارش كرديم مادرش با تحمل رنج به او باردار 
شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد و باربرداشتن 
و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد 
كامل خود برسد و به چهل سال برسد. م‏ىگويد 
پروردگارا بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به 
پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى سپاس گويم و كار 
شايسته‏اى انجام دهم كه آن را خوش دارى و 
فرزندانم را برايم شايسته گردان. در حقيقت من 

به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمانپذيرانم. «
برخي از مفسران بلوغ اشد )رسيدن به مرحله 
توانايي( را با رسيدن به چهل سالگي هماهنگ 
و براي تأيكد مي دانند، ولي ظاهر اين است كه 
بلوغ اشد اشاره به بلوغ جسماني و رسيدن به چهل 
سالگي اشاره به بلوغ فكري و عقلاني است؛ چرا 
كه معروف است انسان غالباً در چهل سالگي به 
مرحله كمال عقل مي رسد و گفته اند كه غالب 
انبيا در چهل سالگي مبعوث به نبوت شده اند.

)مکارم شیرازی،1383،ص328(

در آيه 34 سوره اسراء منظور از بلوغ اشد صرف 
بلوغ جسماني نيست بلكه بايد به بلوغ فكري و 
توانايي اقتصادي نيز برسد به گونه اي كه يتيم 

بتواند اموال خود را مراقبت نمايد.
» وَ لا تَقْرَبوُا مَالَ اليْتيِمِ إلِا باِلَّتى هِىَ أحَْسنُ حَتى 
هُ وَ أوَْفُوا باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كانَ مَسئُولًا« يبْلُغَ أشَدَّ

» و به مال يتيم - جز به طريقى كه بهترين طريق 
است - نزدكي نشويد تا به سرحد بلوغ برسد، و به 
عهد )خود( وفا كنيد كه از عهد سؤ ال مى شود.«

بلوغ نكاح كه توانايي براي ازدواج و تشيكل 
خانواده است، در آيه 6 سوره نساء آمده است:

» وَ ابتَْلُوا اليْتَمَى حَتى إذَِا بلَغَُوا النِّكاحَ فَإنِْ ءَانسَتُم 
نهُمْ رُشداً فَادْفَعُوا إلِيَهِم‌ أمَْوَلهَُمْ وَ لا تَأْكلُوهَا  مِّ
إسِرَافاً وَ بدَِاراً أنَ كْيبرُوا وَ مَن كانَ غَنيِا فَلْيستَعْفِف 
وَ مَن كانَ فَقِيراً فَليْأْكلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ 
ِ حَسِيباً« إلِيَهِمْ أمَْوَلهَُمْ فَأَشهِدُوا عَليَهِمْ وَ كَفَى باِللَّه

»و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به ]سن[ زناشوىي 
برسند پس اگر در ايشان رشد ]فكرى[ يافتيد 
اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را ]از بيم آنكه 
مبادا[ بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخوريد و 
آن كس كه توانگر است بايد ]از گرفتن اجرت 
سرپرستى[ خوددارى ورزد و هر كس تهيدست 
است بايد مطابق عرف ]از آن[ بخورد. پس هر 
گاه اموالشان را به آنان رد كرديد، بر ايشان گواه 
بگيريد و خداوند برای حسابرسى كافى است. «

بلوغ نكاح يعني به مرحله اي برسند كه از نظر بلوغ 
جسمي و روحي به مرحله كمال رسيده باشند و 
بتوانند تشيكل خانواده بدهند و از عهده وظايف 
خانوادگي برآيند و منظور اين بلوغ اين نيست 
كه فقط محتلم شوند؛ زيرا نه احتلام دليل رشد 
كامل جسم و روح است و نه عدم احتلام، دليل 
عدم رشد كامل جسم و روح است؛ چه افرادي 
هستند كه محتلم نمي شوند يا اينكه احتلام آنها 
به تأخير مي افتد. عقيده بيشتر مفسران همين 

است. )مترجمان، 1360، ص28(
بلوغ حلم در آيه 59 سوره نور ذكر شده است:

» وَ إذَِا بلَغََ الَاطفَلُ مِنكُمُ الحُْلُمَ فَليْستَئْذِنوُا كمَا 
ُ لكَمْ  استَئْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ كَذَلكِ يبَين‌‌ اللَّه

ُ عَليِمٌ حَيكمٌ« ءَايتهِِ وَ اللَّه
»و چون كودكان شما به ]سن[ بلوغ رسيدند، 
بايد از شما كسب اجازه كنند همان گونه كه آنان 
كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا 
آيات خود را اين گونه براى شما بيان م‏ىدارد و 

خدا داناى سنجيدهك‏ار است.«
اطفالي كه به اين حد از بلوغ-احتلام- مي‌رسند 
بايستي براي ورود به اتاق والدين، اجازه بگيرند.

به  را  آيه  اين  بلوغ در  الميزان  صاحب تفسير 
معني به حد تميز رسيدن اطفال مي داند و معتقد 
اند.)موسوی  بالغ نشده  اطفال هنوز  است كه 

همدانی،1374،ص227(
در آيه 67 سوره غافر از ابتداي خلقت تا انتهاي 

زندگي انسان را به تصوير مي كشد:
»هُوَ الَّذِي خَلقََكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ 
كَُّمْ ثُمَّ  عَلقََةٍ ثُمَّ يخْرِجُكُمْ طِفًْال ثُمَّ لتَِبْلُغُوا أشَُد
لتَِكُونوُا شُيوخًا وَمِنكُم مَّن يتَوَفىَّ مِن قَبْلُ وَلتَِبْلُغُوا 

ى وَلعََلكَُّمْ تَعْقِلُونَ « أجًََال مُّسَمًّ
»او همان كسى است كه شما را از خاىك آفريد 
سپس از نطفه‏اى آنگاه از علقه‏اى و بعد شما را 
]به صورت[ كودىك برم‏ىآورد تا به كمال قوت 
خود برسيد و تا سالمند شويد و از ميان شما كسى 
است كه مرگ پيش‏رس مي‏ىابد و تا ]بالاخره[ به 
مدتى كه مقرر است برسيد و اميد كه در انديشه 

فرورويد «
مراد از خلقت از خاك، خلقت حضرت آدم- پدر 
بشريت- از خاك است. سپس اشاره به نطفه، 

براي  شناسي  جرم  در  اگرچه 
شروع بزهكاري انسان‏سن‏هاي 
و  است  شده  اعلام  مختلفي 
به تناسب رشد انسان از نظر 
بدني و نيروي حياتي و شهواني 
نيز  جرم  ارتكاب  به  تمايل 
و  تلقي گرديده  يافته  افزايش 
حتي در برخي سنها به اوج خود 
مي‏رسد.اما با نگرش در آيات 
مي‌شود  مشخص  مجيد  قرآن 
كه قرآن كريم در طول حيات 
براي  را  خاصي  سن  انسان 

بزهكاري تعيين ننموده است
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و بعد علقه و نهايتاً اخراج از شكم مادر دارد تا 
اينكه مراحل طفل بودن و بلوغ اشد و نهايتاً پيري 
مي‏رسد و ممكن است در اين مراحل و قبل از 

رسيدن به آن انسان فوت كند.
افراد سالمند از نظر خلقت براساس آيه 68 سوره 

ياسين رو به تنزل مي گذارند:
سْهُ فِي الخَْلقِْ أفَََال يعْقِلُونَ « رْهُ ننَُكِّ »وَمَنْ نعَُمِّ

»و هر كه را عمر دراز دهيم او را ]از نظر[ خلقت 
فروكاسته ]و شكسته[ گردانيم آيا نم‏ىانديشند«

به طوركلي خلقت انسان داراي مراحل خاك، 
نطفه، علقه، تولد، دوران كودكي و بلوغ، 

سالمندي و رحلت به عالم آخرت مي باشد.
اگرچه در جرم شناسي براي شروع بزهكاري 
انسان سن هاي مختلفي اعلام شده است و به 
تناسب رشد انسان از نظر بدني و نيروي حياتي 
و شهواني تمايل به ارتكاب جرم نيز افزايش 
يافته تلقي گرديده و حتي در برخي سنها به 
اوج خود مي رسد )کی نیا،1370 ،ص328( اما 
با نگرش در آيات قرآن مجيد مشخص مي‌شود 
كه قرآن كريم در طول حيات انسان سن خاصي 
را براي بزهكاري تعيين ننموده است، لكين دو 
نكته قابل ذكر است : اول اينكه تأيكد بر كمال 
انسان در چهل سالگي، و تنزل وضعيت انسان در 
سالمندي مي تواند مؤيد اين معنا باشد كه از چهل 
سالگي به بالا انسان نمي تواند در اوج بزهكاري 
باشد)اگر چه دردنیای کنونی به لحاظ وضعیّت 
سیاسی،  وحتّی  فرهنگی  اجتماعی،اقتصادی، 
بالا رفتن سن نه تنها موجب کاهش‏بزهکاری 

عوامل  جمله  از  مواردی   در  بلکه  نمی‏گردد، 
بزهکاری محسوب می‌شود.(،نكته دوم، تأيكد 
قرآن كريم به تعليم و تربيت در دوران طفوليت، 
كودكي و بلوغ كه در روايات اسلامي نيز مورد 
تأيكد قرار گرفته است، مي تواند نشانگر اين 
معنا باشد كه قسمت اعظم گرايش‌هاي انحرافي 
و جنايي ريشه در اين دوران دارند. فلذا تدابير 
اجتماعي  پيشگيري مبتني بر مداخله هاي رواني ـ
در مراحل رشد كودكان و نوجوانان در هر كي 
از قالب‌هاي پيشگيري اجتماعي و وضعي كه 
هاي  نشانه  است،  شناسي  جرم  تأيكد  مورد 

مهمي در قرآن كريم دارد. برنامه‏هاي مداخله 
واقع  در  زودرس  اجتماعي   – شناختي  روان 
بايد منجر به جلوگيري و متوقف كردن عوامل 

خطري بشود كه صغار در معرض آنها هستند؛ 
يعني عوامل خطري كه احتمال پذيرش و تقليد 
رفتار مجرمانه پايدار توسط اطفال را در آينده 
افزايش مي دهند.)کاریو روبر،1381،ص268(

البته خصوصيات قلب‌هاي مريض كه درآیات 
مختلف  قرآن به آنها اشاره شده، نمي تواند چندان 
به دوران كودكي و نوجواني ارتباط داشته باشد. 
در هر حال قرآن كريم سن خاصي را براي شدت 

يا قلت بزهكاري تعيين ننموده است.
ج( سيماشناسي

در مورد ارتباط خصوصيات ظاهري و شخصي 
افراد با بزهكاري جرم‌شناسان نظرياتي را ارائه 
داده‏اند. با ذكر آياتي در قرآن كريم به بررسي 

سيماشناسي از منظر قرآن كريم مي‌پردازيم.
سيما در اصل به معناي علامت و نشانه است 
و هرگونه علامت و نشانه اي را كه درصورت 
و يا ساير نقاط بدن باشد، شامل مي شود. ولي 
از آنجا كه علايم خوشحالي و بدحالي بيشتر 
درصورت نمايان مـي گردد، به هنگام ذكر 
اين لفظ غالباً صورت تداعي مي شود)مکارم 

شیرازی،1383،ص156(
در آيه 48 سوره اعراف آمده است:

يعْرِفُونهَُمْ  رِجَالًا  الَأعْرَافِ  أصَْحَابُ  »وَناَدَى 
بسِِيمَاهُمْ قَالوُاْ مَا أغَْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ 

تَسْتَكْبرُِونَ «
»و اهل اعراف مردانى را كه آنان را از سيمايشان 
م‏ىشناسند، ندا مى دهند ]و[ م‏ىگويند جمعيت 
‏شما و آن ]همه[ گردنكشى كه مك‏ىرديد به حال 

شما سودى نداشت. «
اصحاب اعراف افرادي عالي مقام هستند كه 
مي‌توانند هر كي از اهل بهشت و دوزخ را به 
)نجفی  بشناسند.  دارند،  كه  علامتي  وسيله 

خمینی،1398ق،ص213(
البته سيما و علامت‌هاي بهشتيان و دوزخيان در 

آيات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است.
آيات 38 تا 42 سوره عبس » وُجُوهٌ يوْمَئذٍِ مُّسْفِرَةٌ 
غَبرَةٌ  عَليَهَا  يوْمَئذٍ  وُجُوهٌ  وَ  ضاحِكَةٌ مُّستَبْشِرَةٌ 
این  الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ«  هُمُ  أُولئَك  قَترَةٌ  تَرْهَقُهَا 

علائم را به تصویر می‌کشد.
از امير المومنين)ع(نقل شده فرمودند: »در روز 

عوامل زیستی از قبیل سن، 
جنسیت، سیما و وراثت مورد 
اشاره قرآن کریم قرار گرفته 
به  قرآن  آیات  لیکن  است، 
تأثیر  و  نقش  اثبات  دنبال 
یا  انحراف  در  عوامل  این 
بزهکاری انسان نمی باشد. 
بر  کریم  قرآن  تأکید  چون 
روی مسائل تربیتی و هدایت 
انسان و دوری وی از گمراهی 

است، 
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قيامت بين جهنم و بهشت مي ايستيم و كساني را 
كه ما را ياري نموده و يا بغض و يكنه به ما داشته 
اند، از سيما و چهره شناسايي مي كنيم. ياران 
داخل بهشت و دشمنان داخل جهنم مي‌شوند.

)فیض کاشانی،1415ق،ص198(
در آيه 30 سوره محمد)ص( نيز شناسايي منافقان 
براساس خصوصيات چهره و نوع گفتار ذكر شده 

است:
وَ  بسِِيمَهُمْ  فَلعََرَفْتَهُم  لَارَينَكَهُمْ  نشَاءُ  لوَْ  وَ   «

ُ يعْلمَُ أعَْمَلكَمْ « لتََعْرِفَنَّهُمْ فى لحَْنِ القَْوْلِ وَ اللَّه
»و اگر بخواهيم قطعا آنان را به تو م‏ىنمايانيم 
]حقيقى[شان  سيماى  به  را  ايشان  نتيجه  در 
آنان  ]حال[  به  آهنگ سخن  از  و  م‏ىشناسى 
پى خواهى برد و خداست كه كارهاى شما را 

م‏ىداند.«
نفاق  ايمان، ظلمت، كفر،  نور  انسان  در وجه 
حتي نور عبادت و ظلمت معاصي ظاهر است 
مشاهده  هستند،  بصيرت  اهل  كه  كساني  و 

ميك‌نند)طیب،1378،ص187(
در آيه 61 سوره زمر هم قيافه تكذيب كنندگان 

آيات در روز قيامت مشخص شده است.
در آيه 29 سوره فتح به آثار نورانيت ناشي از 

سجده در چهره ها اشاره شده است:
عَلى  اءُ  أشَِدَّ مَعَهُ  الَّذِينَ  وَ   ِ اللَّه رَّسولُ  دٌ  » محَمَّ
داً يبْتَغُونَ  عاً سجَّ ارِ رُحَمَاءُ بيَنهُمْ تَرَاهُمْ رَُّك الكُْفَّ
ِ وَ رِضوانَاً سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم  فَضلًا مِّنَ اللَّه
نْ أثَرَِ السجُودِ ذَلكِ مَثَلُهُمْ فى التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ  مِّ
فى الانجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شطئَهُ فَئَازَرَهُ فَاستَغْلظَ 
بهِمُ  ليِغِيظ  اعَ  رَّ الزُّ يعْجِب  فَاستَوَى عَلى سوقِهِ 
ُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلحَِتِ  ارَ وَعَدَ اللَّه الكُْفَّ

غْفِرَةً وَ أجَْراً عَظِيمَا« مِنهُم مَّ
» محمد فرستاده خداست و كسانى كه با او 
هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان 
خود مهربانند، پيوسته آنها را در حال ركوع و 
سجود مى بينى ، آنها همواره فضل خدا و رضاى 
او را مى طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر 
سجده نمايان است ، اين توصيف آنها در تورات 
است ، و توصيف آنها در انجيل همانند زراعتى 
است كه جوانه هاى خود را خارج ساخته ، سپس 
به تقويت آن پرداخته ، تا محكم شده ، و بر پاى 

خود ايستاده است ، و به قدرى نمو و رشد كرده 
كه زارعان را به شگفتى وامى دارد! اين براى آن 
است كه كافران را به خشم آورد، خداوند كسانى 

از آنها را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام 
داده اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است. «

شناسايي مجرم از چهره در آيه 41 سوره الرحمن 
مورد تأيكد است:

» يعْرَف المُْجْرِمُونَ بسِِيمَهُمْ فَيؤْخَذُ باِلنَّواصَى وَ 
الَاقْدَامِ«

شناسایی نیازمندان از روی سیما و چهره مورد 
تأئید قرآن کریم قرار گرفته است:

لَا  اللّهِ  سَبيِلِ  فِي  أُحصِرُواْ  الَّذِينَ  للِفُْقَرَاء   «
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الَأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَْاهِلُ 
أغَْنيَِاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلوُنَ 
بهِِ  اللّهَ  فَإنَِّ  خَيْرٍ  مِنْ  تُنفِقُواْ  وَمَا  إلِحَْافًا  النَّاسَ 

عَليِمٌ«)8(
» )اين صدقات‏( براى آن )دسته از( نيازمندانى 
است كه در راه خدا فرومانده‏اند، و نم‏ىتوانند 
)براى تأمين هزينه زندگ‏ى( در زمين سفر كنند. 
از شدّت خويشتن‏دار‏ى، فرد ب‏ىاطلاع‏، آنان را 
توانگر م‏ىپندارد. آنها را از سيمايشان م‏ىشناس‏ى. 
با اصرار، )چيز‏ى( از مردم نم‏ىخواهند. و هر مالى 
)به آنان‏( انفاق كنيد، قطعاً خدا از آن آگاه است‏. «

با عنايت به آيات قرآني در روز قيامت و در محضر 
خداوند متعال شناسايي مجرمين از روي چهره 
است كه در واقع به جهت كشف و روشن شدن 

حقايق، مؤمنين، مجرمين را رويت مي كنند و 
خصوصيات روي چهره مجرمين آنها را نمايان 
مي كند. در زمان پيامبر اكرم )ص( به حكم الهي 
و براي پيامبر )ص( يا اهل بصيرت اين امر امكان 
داشته كه از روي قيافه پي به نيات افراد برده شود 

كه درخصوص منافقان بوده است.
از مجموع آيات قرآن بر مي آيد كه قرآن كريم 
در دنياي بشري علائم مشخصي را ارائه ننموده 
تا اينكه از طريق آن علائم در چهره يا ساير 
نقاط بدن بر بزهكار بودن يا نبودن اشخاص 

دلالت گردد.
بند سوم: وراثت

تأثيرات وراثت در شكل گيري شخصيت بزهكار 
با روش‌هاي مختلف شجره نامه اي، آماري، 
دوقولوها، الكترو آنسفالوگرافي مورد بررسی قرار 
گرفته است كه در هر كي از آنها با شيوه هاي 
مخصوص به اين امر پرداخته شده است. در واقع 
محققين به دنبال اين بوده اند كه آيا انتقال به 
وسيله وراثت صورت گرفته يا خير؟ نتايج هر كي 
از تحقيقات فوق علي‌رغم انتقادات وارد بر آنها كه 
هيچ كي بتنهايي كافي براي شناخت عوامل مؤثر 
در وقوع جرم نيست، مؤيد اين معناست كه وراثت 
در بزهكاري تأثير دارد، لكين براي اين سؤال 
كه آنچه در اين وراثت منتقل مي شود، چيست 
پاسخهاي مختلف در مكاتب مختلف داده شده 
است؛ »چيزي مخصوص« ، »فقدان يا ضعف يا 
اختفاي حس اخلاقي«، »صرفاً گرايش هايي كه 
در پايه اجداد يافت مي شود و ممكن است جرم زا 
باشند«. اما علی رغم این پاسخ‌ها امروزه، جهت 
تحقيقات به اين سمت است كه كروموزم جنایت 

وجود ندارد)گسن ریموند،1374،ص177(
درك نظريه اسلام درباره جبر جنايي كه در طي 
چهارده سده كتاب‌ها و رسالات بيشماري در آن 
باره نوشته اند، كار آساني نيست. حديث شريف 
نبوي: »مامن آدمي الا و معه الشيطان« قيل: 
ومعك؟ قال: »نعم ولكن الله اعانني عليه فاسلم« 
ِنسَانَ  تالي كلام الهي در آيه مباركه » إنَِّ الْإ
الحَِاتِ «)9(  لفَِي خُسْرٍإَّال الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مي‌باشد. آنچه استنباط ماست اين است كه اگر 
بشر به حال خود رها مي شد، احتمالًا در جبر 

در عین حال که انسان 
و  هدایت  مسیر  خود 
نتخاب  ضلالت خود را ا
می‌کند و همین طور متأثر 
از وسوسه‌های شیطانی 
در  وراثت  ثر  ا است، 
نسان  ر زندگی ا ساختا
مورد اشاره قرآن کریم 

قرار گرفته است.
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بيولوژي و رواني با خسران كاري خود به پرتگاه 
سقوط و انحطاط و زوال مي افتاد. فلسفه تشريع، 
براي رهايي انسان از جبر جنايي و اعتلاي به مقام 

حريت و انسانيت است.)کی نیا،1370،ص91(
در طول زندگي بشر از ابتداي تولد حتي قبل از آن 
براي شيوه تربيت فرزندان، بخصوص در روايات 
اسلامي دستورالعمل‌هايي آمده است. رعايت 
پاره‌اي مسائل قبل از تشيكل خانواده و ازدواج از 
ناحيه زوجين، اقدام خاص مادر در دوران بارداري 
كودك، نحوه شيردهي و تغذيه كودك از جمله 
مسائلي است كه تأثير اين دوران در شخصيت 

فرد را آشكار مي سازد: 
» وَ الَّذِينَ يقُولوُنَ رَبَّنَا هَب لنََا مِنْ أزَْوَجِنَا وَ ذُرِّيتنَِا 

ةَ أعَْينٍ وَ اجْعَلنَْا للِمُْتَّقِينَ إمَِاماً«)10( قُرَّ
» آنها كسانى هستند كه مى گويند پروردگارا از 
همسران و فرزندان ما، مايه روشنى چشم ما قرار 

ده و ما را پيشواى پرهيزگاران بنما!«
پيام آيه اين است كه انسان در برابر همسر و فرزند 
و نسل خود متعهد است و تشيكل خانواده و داشتن 
همسر و فرزند و دعا براي بدست آوردن آنها مورد 

توجه اسلام است.)قرائتی،1383،ص286(
در آيه 78 سوره نحل به بي اطلاعي انسان قبل 

از تولد اشاره دارد:
هَتكُِمْ لا تَعْلمَُونَ  ُ أخَْرَجَكُم مِّن بطُونِ أُمَّ » وَ اللَّه
شيئاً وَ جَعَلَ لكَُمُ السمْعَ وَ الَابصْرَ وَ الَافْئدَِةَ لعََلكَُّمْ 

تَشكُرُونَ«
» و خداوند شما را از شكم مادران خارج نمود در 
حالى كه هيچ نمي‌دانستيد، اما براى شما گوش 
و چشم و عقل قرار داد تا شكر نعمت او را بجا 
آوريد.«؛ يعني در حين تولد از اين معلوماتي كه 
فعلًا داريد در شما اثري نبود. علت دانا شدن شما 
همان گوش و چشم و قلب است كه شنيدني‌ها 
و ديدني‌ها از دروازه گوش و چشم وارد درون 
شما مي شود و به وسيله قلب تجزيه و تحليل 
مي شود و اگر اين دستگاه‌ها در بدن نبود، بشر از 
دانايي بي بهره مي ماند و با عالم خارج ارتباطي 

پيدا نميك‌رد.)قرشی،1377،ص497(
آيه 27 سوره نوح تأيكد به وراثت دارد:

» إنِكَّ إنِ تَذَرْهُمْ يضِلُّوا عِبَادَك وَ لا يلدُِوا إلِا 
اراً« فَاجِراً كفَّ

» چرا كه اگر آنها را بگذارى بندگانت را گمراه مى 
كنند، و جز نسلى فاجر و كافر بوجود نم‌ىآورند.«

از آيه استفاده مي شود كه جمعيتي كه فاسد و 
مفسد باشند و نسل‌هاي آينده آنها نيز درخطر 
فساد و گمراهي قرار گيرند، در حكمت خداوند 
حق حيات ندارند.)مکارم شیرازی،1383،ص89(

و حضرت نوح اين معنا كه كفار در آينده جز فاجر و 
كفار نمي زايند را از راه وحي فهميده بود)موسوی 
همدانی،1374،ص56( آن جا كه در آيه 36 سوره 

هود آمده است:

»وَأُوحِي إلِىَ نوُحٍ أنََّهُ لنَ يؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلِاَّ مَن 
قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئسِْ بمَِا كَانوُاْ يفْعَلُونَ«

»و به نوح وحى شد كه از قوم تو جز كسانى 
كه ]تاكنون[ ايمان آورده‏اند هرگز ]كسى[ ايمان 
نخواهد آورد. پس از آنچه مك‏ىردند غمگين 

مباش «
بنابراین در عین حال که انسان خود مسیر هدایت 
و ضلالت خود را انتخاب می‌کند و همین طور 
متأثر از وسوسه‌های شیطانی است، اثر وراثت در 
ساختار زندگی انسان مورد اشاره قرآن کریم قرار 

گرفته است.
نتيجه گيري:

عوامل زیستی از قبیل سن، جنسیت، سیما و 
وراثت مورد اشاره قرآن کریم قرار گرفته است، 
لیکن آیات قرآن به دنبال اثبات نقش و تأثیر این 
عوامل در انحراف یا بزهکاری انسان نمی باشد. 
چون تأکید قرآن کریم بر روی مسائل تربیتی 
و هدایت انسان و دوری وی از گمراهی است، 
بنابراین اشاره به عوامل زیستی نیز در این راستا 
صورت پذیرفته، اگر چه نتیجه بی توجهی به این 
مسائل منجر به انحراف یا بزهکاری گردیده و 
در این راستا هریک از این عوامل نقشی داشته 
باشند. در هر حال از منظر قرآن کریم این امر 
دلیل تأثیر پذیری مستقیم انحراف یا بزه از عوامل 

فوق نمی باشد.

پي‌نوشت‌ها:
1_ آيه 169 ، سوره آل عمران

2_ آيه 7 ، سوره حجرات
3_ آيه 38، سوره مائده

4_آيه 2 ، سوره نور
5_ آيه 178، سوره بقره
6_ آيه 33 ، سوره مائده

7_ خطاب يا ايها الناس، يا ايها الذين آمنوا، يا بني آدم در آيات مختلف وجود دارد.
8_ آیه 273، سوره بقره

9_ آیات 3-2، سوره عصر
10_ آيه 74 ، سوره فرقان

منابع:
- قرآن کریم

1-طيب، سيدعبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، 
1378 ه.ق.

2- فيض كاشاني، ملاحسن، تفسير الصافي، تحقيق حسين اعلمي، تهران، الصدر، 

1415 ه.ق. 
3- قرائتي، محسن، تفسير نور، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، 1383.
4- قرشي، سيدعلي اكبر، تفسير احسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، 1377.

5- كاري يو، روبر »مداخله روان شناختي – اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي 
مجرمانه«، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده 

حقوق دانشگاه شهيدبهشتي، شماره35،1381-36. 
6- كي نيا، مهدي، مباني جرم شناسي، تهران، انتشارات دانشگاه  تهران، 1370.

7- گسن، ريموند، جرم شناسي نظري، ترجمه مهدي كي نيا، تهران، مجد، 1374.
ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق رضا ستوده،  8- مترجمان، 

تهران،انتشارات فراهاني، 1360.
9- مركز فرهنگ و معارف قرآن، ترجمه قرآن، قم، نشر دفتر تبليغات حوزه علميه 

قم،1385. 
10- مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب اسلاميه، 1383.

11-موسوی همدانی،سید محمد باقر،ترجمه تفسیر المیزان، قم،دفتر انتشارات 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.

12- نجفي خميني، محمدجواد، تفسير آسان، تهران، اسلاميه، 1398ه.ق. 
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چکیده:
در حوزه حقوق  روش مطالعه‌ی تطبیقی 
و  می‌رود  گمان  آنچه  برخلاف  کیفری 
برخلاف انتشار آثار زیادی که این عنوان 
را یدک میک‌شند، در کشور ما نه به درستی 
اندازه کافی مورد  به  شناخته شده و نه 
بهره‌برداری قرار گرفته است؛ دلایل این امر 
به هر تعداد که باشد، بی‌گمان ناکارآمدی 
نظام آموزشی به ویژه آکادمیک یکی از 
مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود؛ زیرا دراین 
نظام نه روش تطبیقی بلکه درس و عنوان 
در  تحقیق«  »روش  نام  به  آموزشی‌ای 
اغلب رشته‌های تحصیلی،  همواره مورد 

بیشترین بی‌مهری بوده و هست.
ما در این نوشتار برآن شدیم تا با فراهم 
آوردن شناختی عمومی درباره این روش 
از پژوهش و تبیین ضرورت و پیامدهای 
زیانبار غفلت در بهره‌گیری از آن، قواعد 
کلی ناظر بر مطالعه  تطبیقی را یادآوری 
کرده و از رهگذر آن پنجره‌ای نو به بوستان 
اندیشه‌های پژوهشگران گشوده و ایشان 
را به برداشتن گام‌های دیگر در این جاده 

روشن برانگیزیم.

درآمد:
اهمیت روش تطبیقی و آثار بهره‌گیری از آن 
در مطالعات مربوط به حوزه‌های مختلف علوم 
بر کسی پوشیده نیست. امروزه گسترش روابط 
اجتماعی در سطوح بین‌المللی و بین‌الدولی و 
گرایش بی سابقه اشخاص حقیقی و حقوقی به 
سوی شناخت و نزدیک سازی قواعد حاکم بر 
حوزه های فعالیتی خود در قلمرو ملی و فراملی 
این منظور،   و شناسایی استانداردهایی  برای 
اهمیت مطالعات تطبیقی را دوصد چندان ساخته 
و نه تنها مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی و غیر 
دولتی بی شماری در داخل کشورها به این مهم 

پرداخته‌اند، بلکه شاید سازمان ملل با ملاحظه 
پیامدهای جبران ناپذیر تدوین و صدوراسناد بین 
المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون در 
نظر گرفتن مقتضیات بومی، فرهنگی، سیاسی 
و جامعه‌شناختی کشورها، با تأسیس نهادهای 
کشورهای  حقوق  تطبیقی  مطالعه‌  به  علمی 

مختلف پرداخته است.
این در حالی است که بنا به دلایل گوناگون و از آن 
جمله عدم آشنایی دقیق بسیاری از پژوهشگران 
تطبیقی، جامعه‌  مطالعه‌  با روش  علوم جنایی 
علمی ما بهره بسیار ناچیزی از این مطالعات در 

مفهوم علمی کلمه داشته است.

در این نوشتار برآنیم تا با نیم نگاهی به پیشینه 
مطالعات تطبیقی در حوزه حقوق )1( و آشنایی 
لعه  مطا ماهیت  و   )2 ( با ضرورت  اجمالی 
4( این روش از  3(، اهداف و اقسام) تطبیقی)
تحقیق را بازگو و در نهایت اصول و قواعد مطالعه 

تطبیقی)5( را به نحوی گذرا بیان کنیم.
1- پیشینه مطالعات تطبیقی

 حقوق تطبیقی در کشور ما از همان آغاز دوران 
و  بوده  مهجور  جدید  شیوه  به  قانونگذاری 

همچنان مهجور است.
برای دریافت درستی چنین ادعایی کافی است 
تعداد  ما  داخلی  حقوق  در  تاکنون  که  بدانیم 

درآمدي بر قواعد مطالعه‌ي‌ تطبیقی در حقوق
دكتر جعفر صادق منش _ قاضي دادگاه نظامي تهران 

 معاون مدیر کل دفتر آموزش و پ‍ژوهش سازمان قضایی ن. م
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تطبیقی  مطالعات  درباره  مستقل  کتاب‌های 
حقوق و چیستی، چرایی و روش‌های آن به زبان 
فارسی از یکی دو کتاب تجاوز نکرده)1( و بدتر 
از آن آثار علمی زیادی حتی از استادان بزرگ 
حقوق ما چاپ شده که عنوان مطالعه تطبیقی را 
یدک می کشند، در حالی که محتوای آنها بکلی 
از مطالعه تطبیقی به معنای علمی آن خالی بوده 
و  در آنها حداکثر به شیوه »خلاف « نویسان 
قدیم، موضع دو یا چند نظام حقوقی درباره یک 
نهاد یا حکم حقوقی بیان و بدتر از همه،گاهی بی 
آنکه به تفاوت‌های موجود در مبانی و بسترهای 
فکری و اجتماعی تاسیس نهادها  و پیش بینی 
احکام حقوقی توجه شود، نسخه هایی از سایر 

نظام‌ها برای حقوق داخلی پیچیده شده است.)2(
این در حالی است که برگزاری نهمین کنگره 
بین‌المللی حقوق تطبیقی در تهران  می توانست 
رشته  این  به  ویژه  توجه  برای  آغازی  نقطه 
مطالعاتی در کشور ما باشد. هر چند در این کنگره 
نیز اندیشمندان ایرانی غیبت قابل تاسفی داشتند 
و تنها یک مقاله با عنوان »جهت گیری فعلی 
افشار)3(  حسن  دکتر  نوشته  روستایی«  حقوق 

سهم حقوقدانان ایرانی در این کنگره بود.)4(
از  غربی  حقوقدانان  که  است  حالی  در  این 
مطالعات  گونه  این  روی  پیش  سال  دویست 
تمرکز کرده و افزون بر نگارش هزاران مقاله 
حقوق  موضوع  با  فراوان  کتاب‌های  چاپ  و 
تطبیقی، به تاسیس مراکز بزرگ تحقیقاتی با 
این منظور و ایجاد رشته های تحصیلی در مقطع 
تحصیلات تکمیلی برای آموزش این رشته اقدام 
کرده اند؛ علاوه بر این پژوهشهای علمی و پایان 
نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری بی شماری با 
رویکرد مطالعه تطبیقی نگاشته شده که در آنها 
موضوعات مختلف حقوقی به صورتی روش مند 

و علمی بررسی شده است.
2- چرایی مطالعات تطبیقی

 هر یک از نظام های فکری و اجتماعی اعم 
از حقوقی، سیاست جنایی، سیاسی، اقتصادی 
و جز آنها تنها با داشتن مبانی فکری  عقلانی، 
باور پذیر و همسو با سایر نظام‌های اجتماعی، 
اهداف  تحقق پذیر و هماهنگ با نیازهای واقعی 

انسان و جامعه و قواعد و قوانین هماهنگ با 
آنها و دارای ویژگی‌های پایایی و پویایی، نهادها 
کارآمد و  و  و سازمان‌های منسجم، متناسب 
کارگزاران لایق، دانا و تواناست که معنا، حیات 
و دوام یافته و به سرمنزل مقصود راه می یابد؛ به 
طوری كه نبود هر یك از این  شروط و عناصر 
حتی با وجود سایر اركان، در عمل، » نظام « 
را ناكارآمد و از دستيابی به اهداف باز می دارد 
پیامبر  از  است.  همین  ویژگی نظام  اصولا  و 
اسلام )ص( نقل شده که فرموده‌اند: »هر که 
با صور مختلف دیدگاه ها روبرو شود، به شناخت 

لغزشگاه‌ها دست می یابد.«)5(
مطالعات تطبیقی در علوم جنایی و آنچه » حقوق 
تطبیقی«)6( نامگذاری شده به ما می آموزد تا 
نظام‌های حقوقی را از جهت ویژگی‌های مورد 
اشاره با یکدیگر سنجیده، نقاط ابهام، ضعف و 
قوت هر یک از نظام‌ها را مورد بررسی قرار دهیم 
تا در صورت تطابق آنها با یکدیگر در هر سطحی، 
در قلمرو مورد اشتراک پیشنهادهای لازم  را برای 
پوشش خلأهای نظام دیگر به سیاست‌گذاران 

نظام نیازمند تغییر و تکمیل ارائه دهیم.
شادروان مارک آنسل، قاضی، حقوقدان و پایه 
گذار  فرانسوی مکتب دفاع اجتماعی نوین که از 

سال 1927 – سالی که از رساله دکتری خود با 
عنوان »مطالعه حقوق کامن لای انگلستان « 
دفاع کرد- تا سال 1990  - سال بدرود گفتن به 
زندگی دنیوی - مطالعات تطبیقی و توسعه آن 

را وجهه  همت خود قرار داده، آثار گرانسنگی را 
در هر دو حوزه از خود به یادگار گذاشته است، در 

این باره تأکید می کند:
امكان  مقايسه‌اي  است كه  تنها مطالعات   «
اعتبار، ‌مسير صحيح،‌ درك، دريافت  سنجش 
يا  قانونگذاري  بزرگ  جريان‌هاي  پذيرش  و 
جهت گيري‌هاي حقوقي بزرگ بين‌المللي را 
ميسر مي‌سازد.... پژوهش‌هاي تطبيقي مي‌تواند 
عناصر و ابزارهاي لازم براي پيش بيني سنجيده 
تحولات حقوقي، يعني آينده نگري و آينده سنجي 
حقوقي را فراهم كند؛ زيرا كي نظام حقوقي زنده، 
پديده اجتماعي  انساني است كه همواره در حال 
تغيير و تحول است، از سوي ديگر پژوهش‌هاي 
مقايسه‌اي نشان مي‌دهد كه اين واقعيت خود 
از عوامل پايدار و مستمري كه آنها نيز جنبه 
انساني – اجتماعي  دارند، پيروي ميك‌ند. هر 
نظام حقوقي در واقع، متمايل به تثبيت و حفظ 

ارزش‌هاي مشترك جامعه خويش است. «)7( 
 نتیجه غفلت از مطالعه تطبیقی سامان یافته در 
بررسی نظام‌های حقوقی، ظهور سیاست‌های 
شیوه‌های  یا  جنایی، قواعد، قوانین،ساختارها 
اجرایی عاریتی و ناهمگون یا تعصب کور نسبت 
از  وگریز  خودی  داشته‌های نظام حقوقی  به 
هرگونه الگوبرداری یا بهره‌گیری از یافته‌های 
سایر نظام‌های حقوقی و در نتیجه ناکارآمدی 
همیشگی و روزافزون آن برای رسیدن به اهداف 
خود خواهد بود؛ در چنین فضایی، گرفتار شدن در 
عرصه آزمون و خطا، ثبات پایه‌های نظام حقوقی 
را از بین برده، موجب  می‌شود آمدن و رفتن 
حقوقی  ساختارهای  و  نهادها  قواعد،  قوانین، 

بی‌پایه و دلیل باشد. 
چنین است که استاد بزرگ مطالعات تطبیقی 
در حقوق می‌گوید: »نیازی به تأکید نیست که 
آن فلسفه حقوقی که پایه‌هایش بر مطالعه تنها 
یک حقوق ملی استوار باشد، زبون و کوته‌بین 

است.«)8(
 غفلت از مطالعات تطبیقی روش‌مند در  نظامهای 
حقوقی  مبتنی بر مبانی فلسفی دینی همانند نظام 
حقوقی ما و تقلید یا تعصب کور به ارکان نظام 
خودی چه بسا موجب این برداشت شود كه به 

 حقـوق تطبیقی در 
کشور ما از همان آغاز 
دوران قانونگذاری به 
شیوه جـدید مهجور 
بـوده و همچنــان 

مهجور است.
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طور كلی قواعد بنیادی حقوق اسلام، ناكارآمد 
و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای دوران جدید  
است. پیامد نهایی چنین تصوری التقاط فکری 
یا پذیرش سکولاریسم به عنوان شاخص تحلیل، 
تفسیر، وضع و تعدیل قواعد و قوانین حقوق 

اسلامی است. 
بنابراین زمان آن فرا رسیده است تا با گشودن باب 
مطالعات تطبیقی به معنای درست کلمه، نظام 
حقوقی داخلی را بهتر شناخته، ارکان و اجزای 
آن را تحلیل کرده، حركت یك سویه انفعالی 
را به تعامل فعال و درصورت ضرورت گزینش 
آگاهانه سوق داده، در عین حفظ استقلال نظام 
حقوقی و رعایت انسجام درونی آن، از دست‌آورد 
مدیریتی  تجربه  تلاش علمی اندیشمندان و 
تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران سایر نظام‌های 

حقوقی بهره گیريم. 
3- چیستی مطالعه تطبیقی 

معنای اصطلاحی واژه تحقیق یا پژوهش از منظر 
روش شناختی تحقیق عبارت است از :

 »کاوش نظام‌مند هر موضوع برای یافتن ابعاد 
پنهان و ناشناخته آن.« 

و  علوم  در  ترکیب  این  اصطلاحی  معنای 
دانش‌های مختلف از معنای لغوی آن دور نیفتاده 
است، به ویژه به این دلیل که مطالعه تطبیقی به 
عنوان یک »روش« در حوزه های مختلف علوم 
مانند فلسفه، علوم سیاسی، اخلاق،  انسانی)9( 
حقوق،  اصول،  فقه،  اجتماعی،  علوم  ادبیات، 
مدیریت، زبان‌شناسی و جز آنها بکار گرفته شده 
و  با رویکرد تطبیقی پژوهش‌های زیادی در همه 

این علوم انجام یافته است.
ضرورت روش‌مندی هر پژوهشی نیاز به بیان 
ندارد و کافی است بدانیم که وجه تمایز شناخت 
روش‌مندی  همان  عوامانه  شناخت  از  علمی 
مند،  نظام  معرفت  در  و  است  علمی  شناخت 
»روش« دارای قواعد و مراحل مشخصی است 
که برای دستیابی به دانش هرچه صحیح‌تر و 
دقیق‌تر باید به آن توجه کرد. یافتنِ این نظام و 
پیمودن آن، در نظر دانشمندان به قدری اهمیت 
داشت که در عصر روشنگری بر آن بودند که 
در شناخت، صِرف صحت نتیجه کافی نیست، 

بلکه راه و روش وصول به آن نیز باید از هرگونه 
خطایی مصون باشد. به تعبیر دیگر، آنان بر این 
باور بودند که کاربرد منظم و روش‌مند عقل، از هر 

گونه خطایی جلوگیری می‌کند. در نتیجه، به نظر 
آنان، »روش«، معیار»حقیقت« تلقی می‌شد.

اهمیت  بسیار  لحاظ، »روش‌شناسی«،  این  از 
می‌یابد و علم بدون روش معنا پیدا نمی‌کند.)10(      
به همین دلیل است که در حال حاضر و به ویژه از 
دوران فرانسیس بیکن، روش‌شناسی تحقیق)11( 
به عنوان رشته مستقلی از علوم  آلی مورد توجه 

قرار گرفته است.
از مجموع آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که مطالعه 

تطبیقی در هر رشته‌ای از علوم انسانی، بخشی 
از علم متدلوژی یا روش‌شناسی تحقیق است که 
خود از علوم طریقی، آلی یا معین و غیرهنجاری 
بشمار می‌آید و به تنهایی و بدون لحاظ همراهی 
با یک رشته علمی دیگر سود و موضوعیتی ندارد.

درباره تعریف حقوق تطبیقی دیدگاه‌های مختلفی 
ارایه شده که در این رساله مجال پرداختن به آنها 
نیست. با این حال دو ویژگی از خصوصیات ذاتی 

این رشته است:
یکی مطالعه و آگاهی از حقوق بیگانه و دیگری 
بهره گیری از روش مقارنه و مقایسه در مطالعه 
دست کم دو کشور تابع یک یا دو نظام حقوقی 
یا  منابع  نهادها،  اصول،  قواعد،  مقررات،  یا 

ساختارهای حقوقی آنها.
با لحاظ این دو ویژگی، تعریف پیشنهادی پیتر 
دکریوز را نزدیک‌تر به واقع می‌دانیم که معتقد 

است:
نظام‌های  نظام‌مند  مطالعه  تطبیقی  حقوق 
حقوقی مشخص یا مقررات حقوقی خاص بر 

اساس روش تطبیقی است.)12(
هر چند به نظر ما اولا مطالعه تطبیقی تنها بین 
نظام‌های حقوقی متفاوت نیست)13( و ثانیا علاوه 
بر مقررات، قواعد، نهادها و ساختارهای حقوقی 

نیز می‌تواند موضوع حقوق تطبیقی باشد.
ناگفته پیداست که در روش مقایسه و تطبیق، 
وجوه همانندی و ناهمانندی ظاهری و واقعی 

تنهـا مطالعـات مقايسه‌اي  

اسـت كه امـكان سنجش 

اعتبار، ‌مسير صحيح،‌ درك، 

دريافت و پذيرش جريان‌هاي 

بزرگ قانونگذاري يا جهت 

گيـري‌هاي حقوقـي بـزرگ 

بين‌المللي را ميسر مي‌سازد.
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موضوعات مورد اشاره، به صورت عمیق واکاوی 
می شود و صرفا به مقایسه ظاهری و سطحی 
آنها اکتفا نمی شود، مقایسه ای که رئیس مرکز 
آلمانی مطالعات تطبیقی ماکس پلانک آن را 

»رویکرد موزه‌ای« می‌نامد.
4- هدف و اقسام  مطالعه تطبیقی در 

حقوق 
از دقت در تعریف حقوق تطبیقی که پیش از این 
بدان پرداختیم، درمی‌یابیم که با لحاظ  موضوع و 
قلمرو حقوق تطبیقی می‌توان این نوع مطالعات 
را به مطالعات کلان و مطالعات خرد تقسیم کرد.

گفتنی است که حقوقدانان و پژوهشگران، حقوق 
تطبیقی را به انواع مختلف دیگری نیز تقسیم 
کرده‌اند؛ از آن جمله است تقسیم حقوق تطبیقی 
به تقنینی، قضایی و نظری با لحاظ کارکرد آن 
و تقسیم به حقوق اساسی تطبیقی، حقوق مدنی 
تطبیقی، حقوق جزای تطبیقی و امثال آنها با 
آن مطالعه  قلمرو  در  لحاظ رشته حقوقی که 
تطبیقی صورت می گیرد یا تقسیم به حقوق 
تطبیقی توصیفی و حقوق تطبیقی تحلیلی با 

لحاظ سطح مطالعه. 
به نظر ما هیچ کدام از تقسیم های ارایه شده 
ندارند؛ زیرا همان  به جز تقسیم دوم اصالتی 
گونه که پیش از این گفتیم مطالعات تطبیقی 
در حوزه حقوق زمینه ای را فراهم می کند که 
قانونگذاران، قضات، حقوقدانان، سیاستمداران 
و سیاستگذاران هر کدام به فراخور حال خود از 
چشمه جوشان یافته های یک مطالعه تطبیقی 
بهره می گیرند و این امر نباید موجب آن گردد 
که هر کس به فراخور بهره‌ای که از آن می برد، 

نامی بر آن گذارد.
همچنین تقسیم حقوق تطبیقی به توصیفی و 
تحلیلی پذیرفتنی نیست؛ از آن رو که زمینه را برای 
دور شدن از معنای واقعی این رشته و رسمیت 
بخشیدن به صرف مقایسه سطحی دو نظام یا 
مقررات، قواعد و... در آنها بدون توجه به ریشه‌ها 
و زمینه‌های فکری و تاریخی شکل‌گیری آنها 
و واقعی یا ظاهری بودن همانندی و ناهمانندی 

آنها فراهم می کند. 
از این بیان به راحتی می توانیم هدف حقوق 

: آشکار کردن  نیز استخراج کنیم  را  تطبیقی 
زوایای پنهان نظام‌های حقوقی  در ارتباط با 

موضوع مطالعه تطبیقی.
بنابراین رسالت حقوق تطبیقی صرفاً کشف و 
بیان »است« ها در موضوع مطالعه است و هیچ 

هدف اعتباری و توصیه‌ای ندارد.
 به دليل مزبور حقوق تطبیقی هرگز رشته‌ای 
مستقل از رشته های حقوق نیست، بلکه جزئی 
از هر رشته ای از حقوق است که درباره یک یا 
چند موضوع از موضوعات آن رشته به مطالعه 
تطبیقی می پردازد. از اين رو به نظر نگارنده در 
دانشکده های حقوق جهان و از آن جمله در کشور 
ما، به جای درس حقوق تطبیقی به عنوان واحد 
درسی اجباری برای همه دانشجویان کارشناسی 
حقوق، که در آن دانشجو پیش از آشنایی کافی 
شرایطی کسل  در  حقوق،  مختلف  مفاهیم  با 
کننده شناختی بسیار مجمل از برخی نظام‌های 
حقوقی می یابد، بهتر است با تقویت درس روش 
تحقیق و افزایش تعداد واحدهای آن و تدریس 
روش‌های تحقیق  و از آن جمله روش تحقیق 
تطبیقی به دانشجو ماهیگیری آموخته شود نه  

این که ماهی‌های تاریخ مصرف گذشته به او 
پیشکش شود.

گفتنی است که نهادن نام حقوق تطبیقی بر 

مطالعات تطبیقی در حوزه حقوق، یک انتخاب 
گمراه کننده و نامناسب به نظر می‌رسد)14( و 
حداکثر می توان گفت که این نام، تنها برازنده 
مطالعه کلان تطبیقی در بین دو یا چند نظام 

حقوقی است.
بدین ترتیب است که رویکرد بعضی از استادان 
در نام گذاری کتاب خود به حقوق تطبیقی و 
معرفی نظام های حقوقی در ذیل این عنوان، 

روشي موجه است.  
5- قواعد و اصول مطالعه تطبیقی 

مطالعه تطبیقی نیز همانند هر روش پژوهش 
دیگری قواعد و اصولی دارد که آن را از سایر 
روش‌های تحقیق متمایز می کند. ما در این 
فرصت به اقتضای موضوع رساله به بعضی از 

این اصول و قواعد نگاهی گذرا خواهيم داشت.
5-1- اصول مطالعه تطبیقی

منظور ما از اصول در این جا پیش نیازها و ویژگی 
هایی است که تطبیق گر  برای انجام مطالعه 
تطبیقی باید دارا باشد؛ از جمله این پیش نیازها 

می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
5-1-1- بی طرفی

فرض،  پیش  هرگونه  از  فارغ  باید  تطبيق‌گر 
پنداشته ها، رسوبات ذهنی و تعصبات فکری 
در باره دو یا چند موضوع مورد مطالعه، خود را 
در جایگاه کسی قرار دهد که برای نخستین 
بار دو تصویر پیچیده را در برابر خود قرار داده 
و شباهت ها و تفاوت‌های آن دو تصویر را با 
علامت مشخص می‌کند، بی آنکه احساس خود 

را درباره هر كي از آن دو تصویر دخالت دهد.
5-1-2- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات 

حقوقی 
آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات علم حقوق  به 
ویژه در حوزه مورد مطالعه، شرطی است که  بی 
توجهی مطالعه گر تطبیقی به آن - هر اندازه هم 
که در روش تحقیق توان‌مند باشد – موجب تولد 
کودک ناقص‌الخلقه تکوین یافته در بطن مطالعه 

تطبیقی است.
یکی از نویسندگان در این باره می نویسد:

لغت‌شناسانه  موانع  چیز  هر  از  قبل  طبعاً   «
وجود دارند، مسأله لغت‌شناسی حقوقی، مسأله 

 حقوق تطبیقی نباید قلمرو تحقیق 
خود را به حدود مجموعه‌های 
قوانین )codes( محدود سازد. 
تمامی منابع حقوق باید توجه 
وی را به خود معطوف سازد و 
بدوا ترکیب های گوناگون منابع 
حقوق را که حسب نظام‌های 
حقوقی مورد نظر متغیر هستند، 
بشناسد و چگونگی تفسیر و 
اجرای عملی منابع حقوق را 
بداند. بی‌شک لزوم توجه عالم 
حقوق تطبیقی به مطالب دیگر 
سوای منابع قانونی حقوق، کار 

وی را تسهیل نخواهد کرد
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مشترک در همه شاخه‌های روش تطبیقی است، 
ولی حل این مسأله در قلمرو حقوق تجارت و 
حقوق کیفری می تواند مقداری دشوارتر باشد؛ 
زیرا عرف‌های ملی با قدرت بیشتری دایره لغات 

این دو رشته را تعیین می کنند.«)15(
در  لازم  آگاهی‌های  کسب   -3-1-5
زمینه تاریخ و فلسفه حقوق نظام مورد 

مطالعه
نظام‌های  ژرف‌کاوی  پیش‌نیاز  آگاهی  این 
حقوقی به ویژه در مقام استخراج زیرساخت‌ها 
و روند تحول نظام حقوقی، منابع، نهادها و 

ساختارهای حقوقی است.
»ورای ویژگی‌های تخصصی نظام‌های حقوقی، 
باید در جستجوی واقعیت‌های جامعه شناختی 
که در پشت آنها قرار دارد، بود. زیرا نظام‌های 
حقوقی متعلق به حقوق نوشته، خود ممکن است 
در مقابل یکدیگر قرار گیرند )مثلًا حقوق فرانسه 
و حقوق شوروی سابق(، و حال آن که یک نظام 
حقوقی وابسته به حقوق نوشته ممکن است، 
ماهیتاً به یک نظام حقوقی نانوشته )غیر مدون( 

نزدیک باشد.«)16(
در  متداول  زبان  با  آشنایی    -4-1-5

نظام مورد مطالعه
از آن جا که بسیاری از منابع مورد نیاز تطبیق‌گر 
به زبان فارسی ترجمه نشده و در بسياري از 
موارد ترجمه‌های موجود نمی‌تواند پیام نویسنده 
خارجی را، آن گونه که باید، به مخاطب فارسی 
زبان برساند، تسلط بر زبان متداول در نظام مورد 

مطالعه جایگاهی ویژه می‌یابد.  
5-1-5-  واقع‌بینی

تطبیق‌گر همواره باید توجه کند که » برداشتن 
بنابراین  است.«؛  نزدن  علامت  بزرگ  سنگ 
اصل  تحقیق،  قلمرو  و  موضوع  انتخاب  در 
هدفمندی و امکان سنجی، به عنوان لوازم واقع 
بینی و دوری از آرمان‌گرایی بلند پروازانه و خیال 
پردازانه، یاریگر او در پیمودن راه دشوار پیش 

رویش خواهد بود.
» هدف تحقیق نیز می‌تواند به تحدید دامنه 
تحقیقات منجر شود؛ به عنوان مثال تحقیقات 
مؤسسه حقوق تطبیقی پاریس برای کمک به 

تقریب قوانین کشورهای عضو بازار مشترک از 
این مقوله است. قلمرو تحقیق، یعنی محدوده 
جامعه اقتصادی اروپا، کاملا مشخص شده و 

با توجه به اهداف خاص معاهده رم، روش آن 
عبارت از ارائه جمع‌بندی تطبیقی به صورت طرح 

مقدماتی قانون مشترک نه کشور عضو است. 
سرانجام تحقیق می‌تواند به بررسی دو نظام 
حقوقی محدود گردد. اغلب رساله‌ها یا تألیفات در 
این رده قرار می‌گیرند... قابل توجه‌ترین موضوع 
نشست‌هایی که توسط انجمن مقررات تطبیقی 
برگزار می گردد به این گونه تطبیق های دو جانبه 
منحصر می شود... این گونه نشست‌ها از لحاظ 
ارزش علمی نتایج حاصله و همچنین آشنایی 
متقابل  درک  و  کشور  دو  حقوقدانان  متقابل 
نظام های حقوقی مربوطه بسیار موفقیت آمیز 

است.«)17(
5-2- قواعد مطالعه تطبیقی 

منظور ما از قواعد در این جا مجموعه الزامات و 
شروطی است که تطبیق‌گر باید در حین تحقیق 

رعایت کند، از آن جمله است:
5-2 -1- ژرف‌نگری 

همان‌گونه که پیش از این اشاره کردیم، مطالعه 
تطبیقی صرفا مقایسه ظاهری دو مقوله هم‌سطح 
در دو یا چند نظام حقوقی نیست، بلکه تطبیق‌گر 
یا  همانندی  هرگونه  فراسوی  در  دارد  وظیفه 
ناهمانندی ظاهری در باره هر موضوع که در نگاه 

نخست توجه او را به سوی خود جلب کرده، او را 
در داوری خود به بیراهه می برد، در قسمت نهان 
کوه یخی آن موضوع متمرکز شده و ریشه های 
اقلیمی، تاریخی و فکری، فرهنگی و اجتماعی 
درخت تناور یا نهال نورسته  یک نهاد حقوقی 
یا هر موضوع دیگر را در لایه‌های زیرین و در 
عین حال تاریک و زمخت نظام حقوقی واکاوی 

و تبیین کند.
»مطالعات تطبیقی غالبا در حد کنار هم گذاشتن 
نظام‌های مختلف خلاصه شده و تقلیل می‌یابد، 
بدون آن که واقعا بتوان – ورای رؤیت پذیرترین 
موارد همگرایی و ناهمگرایی – عناصر نزدیک 
شدن ممکن )سازگار( و عناصر مغایر )ناسازگار( 

را استنباط و استخراج کرد.«)18(
 رعایت این قاعده رسالتی سنگین بر دوش 
مطالعه‌گر تطبیقی و پیش نیاز اساسی هرگونه 
بهره‌برداری از یافته‌های او از سوی قانونگذاران، 
حقوقدانـان، سیاستمـداران، سیاستگـذاران، 

تصمیم سازان و تصمیم‌گیران  است.
عدم پایبندی به این قاعده پیامدهایی جبران 
و  داخلی  علم حقوق، حقوق  قبال   در  ناپذیر 
حقوق بین‌الملل خواهد داشت و گرفتاری در 
دام التقاط حقوقی، تقلید کورکورانه، وام‌گیری 
بی پشتوانه و دگرگونی‌های پی در پی قوانین 
نظریه‌های  و  قضایی  تصمیم‌گیری‌های  و 

حقوقدانان تنها نمونه‌ای از این پیامدهاست. 
5-2-2- جامع‌نگری

» حقوق تطبیقی نباید قلمرو تحقیق خود را به 
حدود مجموعه‌های قوانین )codes( محدود 
سازد. تمامی منابع حقوق باید توجه وی را به 
خود معطوف سازد و بدواً ترکیب های گوناگون 
منابع حقوق را که حسب نظام های حقوقی مورد 
نظر متغیر هستند، بشناسد و چگونگی تفسیر و 
اجرای عملی منابع حقوق را بداند. بی‌شک لزوم 
توجه عالم حقوق تطبیقی به مطالب دیگر سوای 
منابع قانونی حقوق، کار وی را تسهیل نخواهد 
کرد، اما به هر تقدیر کار عالم حقوق تطبیقی 

آسان نیست.«)19(
» نظام‌های حقوقی را باید به طور کلی – یعنی 
در کل آنها- مورد مقایسه قرار داد و نه نهاده‌های 

ضرورت روش‌مندی هر پژوهشی 
نیاز به بیان ندارد و کافی است 
شناخت  تمایز  وجه  که  بدانیم 
علمی از شناخت عوامانه همان 
روش‌مندی شناخت علمی است 
و در معرفت نظام مند، »روش« 
دارای قواعد و مراحل مشخصی 
است که برای دستیابی به دانش 
هرچه صحیح‌تر و دقیق‌تر باید به 

آن توجه کرد. 



ماهنامه دادرسي شماره 86 ، سال پانزدهم ، خرداد  و تیر  1390

14   

آنها را به طور جداگانه؛ باید موارد قابل مقایسه با 
هم را با موارد غیر قابل مقایسه با یکدیگر تطبیق 
و مقابله نمود تا تنوع، تفاوت و وجوه افتراق آنها 

مشخص شود.«)20(
برآمد:

در این نوشتار بیان کردیم که در حال حاضر در 
کشور ما تولید آثار علمی به روش تطبیقی، به ویژه 
در حوزه حقوق کیفری، در عین ضرورت فوری، 
مورد غفلت بوده است؛ توضیح دادیم که منظور 

از مطالعه تطبیقی در حقوق مطالعه نظام‌مند 
وجوه اشتراک و افتراق  نظام‌ها، مقررات، قواعد، 
نهادها و ساختارهای حقوقی در دو یا چند نظام 
یا منطقه جغرافیایی و بررسی دلایل، ریشه‌ها 
و منطقی‌بودن یا نبودن این وجوه همانندی و 

ناهمانندی است.
علاوه بر این، گفتیم که بی‌طرفی، واقع‌بینی، 
مورد  رشته  اصطلاحات  و  مفاهیم  با  آشنایی 
مطالعه، آشنایی با زبان و ادبیات، تاریخ، فلسفه 

و مبانی حقوقی نظام و کشور مورد مطالعه، از 
ویژگی‌های لازم برای یک پژوهشگر تطبیقی و 
ژرف‌کاوی و جامع‌نگری از شرایط یک مطالعه  

تطبیقی به شمار می‌روند. 
امیدواریم  این نوشتار آغازی باشد برای حرکتی 
فراگیر  برای طرح و تو سعه‌ی مطالعات  تطبیقی 
حقوق  ویژه  به  و  علوم  حوزه‌های  همه‌ی  در 

کیفری . 
 

پي‌نوشت‌ها:
1_ کتاب »کلیات حقوق تطبیقی« نوشته حسن افشار نخستین اثر در این زمینه به زبان 
فارسی است که در سال 1346 درچاپخانه کیهان به چاپ رسیده و دومین اثر نیز با عنوان 
»حقوق تطبیقی« به قلم دکتر عبدالحسین شیروی  42 سال پس از آن در بهار 1384از 
سوی سازمان سمت منتشر شده که تنها یک سوم  از مباحث آن به موضوع مطالعات 
تطبیقی در حوزه حقوق اختصاص یافته و دو سوم دیگر آن به تبیین تعدادی از نظام‌های 
حقوقی پرداخته است. البته در این میان نباید دو يا سه اثر ترجمه شده در این زمينه را 

فراموش کرد.
2_ ناگفته نماند که  دو سال پس از تأسیس مؤسسه مطالعات تطبیقی دانشگاه تهران 
به عنوان قدیمی‌ترین مرکز مطالعات حقوقی در ایران، این مؤسسه در فاصله سال‌های 
1355 تا 1360 هشت شماره از نشریه‌ای با عنوان»نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی« منتشر 
کرد که در حد خود دارای اهمیت بوده است و هرچند این روزنه امید برای توسعه مطالعات 
تطبیقی دورانی 25 ساله از فترت را سپری کرد، اما در هر حال از سال 1385 انتشار دوباره 

آن آغاز شده است. 
3_ استاد و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس  مؤسسه 

حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در آن زمان.
4_ Neuvième congrès international de droit comparé 
(Téhéran ,27 septembre – 4 octobre 1974) ; Revue 
internationale de droit comparé, Année 1975 ,Volume 
27,Numéro 3 P.665-668    

5_ من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ : الشیخ الصدوق ،محمد بن علی بن الحسین 
بن موسی بن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه ج4 ص 388، توضیح این که در منابع 
مختلف حدیثی دیگر این حدیث از حضرت علی )ع( نقل شده است از آن جمله :شیخ 
کلینی ج8ص22و سید رضی ، نهج البلاغه کلمات قصار ش 173 )نقل از نرم افزار جامع 

الاحادیث از منشورات مؤسسه خدمات کامپیوتری نور( 
6_ Droit comparé 

7_ آنسل، مارک، صد سال حقوق تطبیقی در فرانسه ، مقدمه،1969، به نقل از : دفاع 
اجتماعی ، مارک آنسل، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند 

آبادی،انتشارات دانشگاه تهران ،1375،ص14. 
8_ داوید ، رنه ، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه حسین صفایی و سایر همکاران 

، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1378.
9_ این که اشاره به علوم انسانی کردیم از آن روست که در سایر علوم یعنی علوم طبیعی و 
ریاضی به ترتیب روش تحقیق تجربی و قیاسی غالب است و مطالعه تطبیقی جایگاهی ندارد.

10_ مجله پژوهه،88/2/2 گفتگو با صاحب نظران درباره روش شناسی و پژوهش، 
دیدگاه دکتر حکمت نیا

11_ Methodology
12_ Decruz,Peter, Comparative law in a changingWord,p3
به نقل از حقوق تطبیقی،دکتر عبد الحسین شیروی، انتشارات سمت ،تهران ،1387، ص8.

13_ اگر همانند رنه رودیر نگوییم که اساسا مطالعه تطبیقی تنها درحقوق کشورهای 
تابع یک یا دو نظام حقوقی دارای وجوه همانندی بالا امکان پذیر و سودمند است؛ او در 
صفحه 166 کتاب خود می نویسد : » نظام های حقوقی منبعث از تمدن‌های عمیقا متضاد 
تنها در مبادی خود باید مورد تطبیق فرار گیرند نه در جزئیات قواعد حقوقی. تطبیق و 
تقابل یک قاعده مشخص در نظام حقوقی شوروی ]سابق[ با نظام حقوق اسلامی و قاعده 
معادل آن در حقوق فرانسه یا آلمان برای متخصص حقوق تطبیقی متضمن فایده نیست 
مگر به عنوان شاهد مثال برای مقایسه‌هایی که در سطحی بالاتر صورت گرفته باشد.«  
14_ شاید به همین جهت باشد که رنه داوید این نام  را برای مشهورترین اثر در بررسی 
نظام‌های حقوقی به روش تطبیقی و خانم دلماس مارتی این نام را برای مشهورترین اثر 

مشتمل بر مطالعه تطبیقی نظام های بزرگ سیاست جنایی  برنگزیده‌اند.
15_ Bernard Herzog , Jacques  ,Les principes et les méthodes 
de droit pénal comparé. Revue international de droit 
comparé; Année 1957 ; Volume 9; Numéro2 p.337-352: Il 
ya naturellement , avant tout , les barrières terminologiques 
! le problème de la terminologie juridique est commun à 
toutes les branches de la discipline comparative , mais il 
est peut- etre plus difficile à résoudre dans le domaine du 
droit commercial et dans celui du droit pénal, parce que 
les traditions nationales ont plus fortement marquées le 
vocabolaire de ces deux matières.

16_ آنسل، مارک، صد سال حقوق تطبیقی در فرانسه ، مقدمه،1969، به نقل از : دفاع 
اجتماعی ، مارک آنسل ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی 

،انتشارات دانشگاه تهران ،1375، ص16.
17_ رنه رودیر ، منبع پیشین، صص173 تا 174.

18_ دلماس – مارتی، می ری ، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی ، برگردان دکتر علی 
حسین نجفی ابرند آبادی، جلد نخست، نشر میزان، تهران 1381، ص19.

19_ رنه رودیر، منبع پیشین، ص170.
20_ آنسل، مارک، صد سال حقوق تطبیقی در فرانسه ، مقدمه،1969، به نقل از : دفاع 
اجتماعی ، مارک آنسل ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، 

انتشارات دانشگاه تهران ، 1375، ص16. 
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چيكده
تدليس، ازجمله مباحث بحث‌برانگيز حقوق قراردادها است. در حقوق ايران، تدليس را به »فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه 
اصلي يا يكي از جهات تراضي« تعريف مي‌كنند. در حقوق ما، تدليس عيب اراده تلقي نمي‌شود، چون عيب اراده )رضا( منحصر 
به اكراه و اشتباه مي‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقيقت امر برطرف مقابل تدليس تلقي مي‌شود و با توجه به ضمانت 
اجرايي كه براي تدليس در نظر گرفته‌اند )خيار فسخ(، تدليس عيب رضا تلقي نشده و ايراد عقد مبتني‌بر قواعد فقهي مثل 
»قاعده لاضرر« يا »قاعده غرور« است. در حقوق انگليس نيز، تدليس عيب رضا بشمار نمي‌آيد، چون اصولًا عقد، جنبه رضايي 

ندارد اما چون تدليس سبب نقض حكم و وظيفه قانوني شده، قرارداد را معيوب مي‌سازد.
كليد واژگان: تدليس، حقوق انگليس، فقه اسلامي، سوءاظهار بدون تقصير، سوءاظهار متقلبانه.

مقدمه
تدليس  مفهوم  حاضر-  مقاله  اصلي  موضوع 
ايران، انگليس و فقه  و جايگاه آن در حقوق 
اماميه- ازجمله مباحث شيرين و بحث‌برانگيز 
حقوق قراردادها مي‌باشد كه در تمامي نظام‌هاي 
بزرگ حقوقي معاصر، بخش مستقل و نسبتا 

مفصلي را به خود اختصاص داده است.
اساسي مطالعات و تحقيقات تطبيقي  اهميت 
در اين است كه محقق را متذكر مي‌سازد كه 

اطلاعات او از حقوق داخلي براي آگاهي به راه‌حل 
مسائلي كه در كشورها و نظام‌هاي حقوقي ديگر 
مطرح هستند، كافي نيست و اصولي كه در كي 
كشور جزء مسلمات حقوقي هستند، لازم نيست 
كه در ساير كشورها و سيستم‌هاي حقوقي نيز 

چنين وضعي داشته باشند.
در مقاله حاضر، به اختصار به تعريف لغوي و 
اصطلاحي تدليس در نظام‌هاي حقوقي ايران، 
انگليس و فقه اماميه پرداخته شده، و جايگاه آن 

را در نظام‌هاي حقوقي مذكور تببين خواهيم كرد.
مبحث اول- تعريف تدليس

در اين مبحث، به تعريف حقوقي تدليس ازحيث 
لغوي و اصطلاحي آن پرداخته مي‌شود.

گفتار اول - تعريف لغوي
تدليس لغتي است كه از فقه و زبان عرب وارد 
زبان حقوقي ما شده است و در كتاب‌هاي لغت 
عربي به معناي پوشاندن و پنهان ساختن عيوب 

مي‌باشد.)1( 

مفهوم »تدليس« و جايگاه آن 
در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه

سيد اميرمهدي امين _كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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ريشه اين لغت كلمه »دلسه« به معناي تاركيي 
و ظلمت است.)2( زيرا تدليس كننده حقيقت امر 
را پوشانده و امر غير واقعي را در نظر طرف مقابل 
واقعيت جلوه مي‌دهد.)3( تدليس در بيع و ساير 
از  كالا  پوشاندن عيب  و  كتمان  به  معاملات 

مشتري معنا شده است.)4(
در زبان انگليسي كلمات چندي است كه مي‌تواند 
معادل تدليس در زبان عربي قلمداد شود و در 

حقوق نيز كاربرد داشته باشد؛ مانند
 Fraud به معناي فريب، تقلب، حيله‌گري، 
گول زدن، مغبون ساختن و در معناي حقوقي 
اغفال عمدي شخص بدين منظور كه وي حق 
قانوني خود را نسبت به ملك يا دارايي‌اش از 
اصطلاحات  فرهنگ  در  و  بدهد.)5(  دست 
حقوقي به تقلب، كلاهبرداري، غبن و تدليس 

ترجمه شده است.)6(.
Deceive (Deception) به معناي‌فريفتن، 
ساختن  وادار  بردن،  بكار  نيرنگ  زدن،  گول 
شخص به باور چيزي كه حقيقت ندارد؛)7( در 
اصطلاح حقوقي نيز اين كلمه به تقلب كردن، 
فريب دادن، اغفال كردن و تدليس ترجمه شده 

است.)8(
Mislead به اشتباه افكندن شخص مي‌باشد؛ 
هر چند لازم نيست كه همواره با فريب عمدي 
همراه باشد )مثل موردي كه شخص به سبب 
علامت راهنماي نادرست اشتباهاً ‌به راه ديگري 

منحرف شود.()9( 
نمايش  بد  معناي  به   Misrepresent
دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظيفه كردن 
)به عنوان نماينده( مي‌باشد)10( و در فرهنگ 
اصطلاحات حقوقي به معناي تدليس، قلب 

واقعيت و القاي شبهه آمده است.)11(. 
گفتار دوم-  تعريف اصطلاحي

توسل به اعمالي كه موجب فريب طرف معامله 
و در نتيجه اضرار مالي او باشد را »تدليس« 

گويند)12( 
همانطور كـه گفتـه شد، تدليس به معنـاي 
فريب دادن و پنهان كردن واقع است و معناي 
اصطلاحي آن نيز از معناي لغوي اش دور نيفتاده 
است. »پس هرگاه فروشندة مالي براي فريفتن 

خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت 
دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، گويند 
در معامله تدليس كرده است.«)13( »بدين ترتيب 
در هر تدليس نوعي تقلب و ريا وجود دارد و 
نيرنگ باز بي‌اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري 
متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن 
او استفاده ميك‌ند. به همين جهت تدليس در 

قرارداد با كلاهبرداري قرابت دارد.«)14(
در فقه اسلامي، تدليس معمولا ضمن بحث از 
مصاديق پراكنده آن در ضمن عقود معين مثل 
تدليس ماشطه در نكاح و تصريه در بيع حيوان 
مطرح شده است و اكثر فقها به استقلال به بحث 
از تدليس نمي‌پردازند و در مبحث خيارات نيز 
خيار تدليس را به عنوان خيار مستقلي مطرح 
نمي‌سازند بلكه آن را از فروع خيار عيب يا خيار غبن 
مي‌دانند. با اين وجود، بعضي از فقها مانند شهيد 
اول در لمعه و شهيد ثاني در الروضهًْ البهيه 
خيار تدليس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما 
ايشان هم به بررسي همان مصاديقي از تدليس 
پرداخته اند كه فقهاي ديگر در ساير مباحث، آن 
را عنوان كرده‌‌اند؛ مانند شرط صفت كمالي در زن 
مثل سرخي صورت و بلندي مو )كه ساير فقها 

در تدليس ماشطه به آن پرداخته‌اند( يا تصريه 
در حيوان.

در نوشته‌هاي فقها، تدليس به دو شكل ممكن 
است صورت بگيرد:

الف- اظهار چيزي كه صفت كمالي را در عين مورد 
معامله )يا شخص طرف قرارداد( به ذهن متبادر سازد.

ب- اخفاي صفت نقصي كه در مورد معامله وجود 
دارد.)15( 

صرف سكوت در مورد نقص مورد معامله، اخفا 
محسوب نمي‌شود؛ بلكه بايد اخفا كننده با وجود 
علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سكوت كند 

تا تدليس صورت گيرد.)16( 
شهيد ثاني در الروضهًْ البهيه در تعريف تدليس 
آورده: تدليس كننده )مدلِّس( واقعيت را پنهان 
ساخته و امري را كه واقعيت ندارد در نظر طرف 
مقابل مي‌آورد. از اين رو شرط كردن صفتي كه 
مي‌داند وجود ندارد- چه از جانب بايع باشد يا 

مشتري- تدليس محسوب مي‌شود.)17( 
علامه حلي در قواعد، تدليس را زماني داراي 
اثر مي‌داند كه باعث اختلاف قيمت شود.)18( و در 
مفتاح الكرامه آمده كه گرچه معناي لغوي 
تدليس، پوشاندن عيب متاع از مشتري است اما 
آن چه بين فقها معروف است، خلاف اين است. 
زيرا ايشان تدليس را بر كتمان وصف و اظهار 
نباشد- اطلاق  صفت كمال - هر چند عيب 
ميك‌نند. همچنين تدليس را منحصر به متاع 
نميك‌نند؛ مثل بحث در مورد تدليس ماشطه)19( و 
ضابطه‌اي كه براي وصف ذكر ميك‌نند، عقلايي 
بودن آن است؛ يعني از نظر عقلا اين شرط، 
متعارف و مقصود باشد، هر چند كه خلاف آن 
وصف از جهت قيمت، ارزش بيشتري داشته 

باشد.)20( 
در مصباح الفقاهه آمده كه تدليس از لحاظ 
لغوي عبارت است از مشتبه ساختن حقيقت امر 
بر ديگري يا مخفي ساختن عيب كالا از مشتري 
و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن كمالاتي كه 
در كالا نمي‌باشد و از لحاظ فقهي نيز همين معنا را 
دارد و نتيجه گرفته كه صرف ايجاد كردن رغبت 
و انگيزه در مشتري تدليس محسوب نمي‌شود 
وگرنه بايد مي‌گفتيم كه هر نوع تزيين كالايي 
حرام است. زيرا هر تزييني باعث تمايل و رغبت 
مشتري خواهد شد و اين سخني است كه هيچ 

فقيهي به آن ملتزم نمي‌شود.)21(
پس، تدليس در مورد معامله عبارت است از اينكه 

و  لعات  مطا اساسي  اهميت 
تحقيقات تطبيقي در اين است 
كه محقق را متذكر مي‌سازد كه 
اطلاعات او از حقوق داخلي براي 
آگاهي به راه‌حل مسائلي كه در 
كشورها و نظام‌هاي حقوقي 
كافي  هستند،  مطرح  ديگر 
نيست و اصولي كه در كي كشور 
جزء مسلمات حقوقي هستند، 
لازم نيست كه در ساير كشورها 
و سيستم‌هاي حقوقي نيز چنين 

وضعي داشته باشند.
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مورد معامله براي طرف قرارداد برخلاف حقيقت 
وصف شود.)22( 

در حقوق ايران برخلاف فقه اسلامي، تعريفي 
كلي از تدليس ارائه شده است. بنا به ماده 438 
قانون مدني: »تدليس عبارت است از عملياتي كه 
موجب فريب طرف معامله مي‌شود.« با اينكه در 
اين تعريف روشن نيست كه منظور از»عمليات« 
و ضابطه تحقق »فريب« چه مي‌باشد؛ اما اجمالًا 

مي‌توان دريافت كه:
مادي  )عنصر  شود  انجام  بايد  عملياتي   _1

تدليس(
2_ اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد 

)عنصر رواني تدليس(
حقوقدانان نيز تعاريف مختلفي از تدليس ارائه 

كرده‌اند:
عمد  تقصير  نوعي  »تدليس  گفته‌اند:  بعضي 
محسوب و عبارت است از به اشتباه انداختن 
به صدور  او  منظور مصمم كردن  به  ديگري 
اعلام اراده موجد عمل حقوقي و قبول الزام )يا 
الزاماتي( يا برعكس، به منظور اين كه شخص از 
قبول الزام )يا الزاماتي( و انعقاد معامله‌اي صرف 

نظر كند.«)23(
و بعضي ديگر اين چنين گفته‌اند: »اظهار دروغين 
واقعيت به وسيله لفظ يا فعل يا جلوگيري از افشاي 
عيب موجود در موضوع قرارداد كه به موجب آن، 

طرف ديگر به انعقاد قرارداد ترغيب شود.«)24(
اما به نظر مي‌رسد كه بعضي از اساتيد حقوق، 
تدليس را به صورت كامل تري بيان كرده‌اند: 
»نيرنگي است نامتعارف كه از سوي كيي از دو 
طرف معامله يا با آگاهي و دستياري او به منظور 
گمراه ساختن طرف ديگر بكار مي‌رود و او را به 
معامله‌اي برمي‌انگيزد كه در صورت آگاه بودن از 
واقع به آن رضايت نمي‌داد.«)25( يا به طور جامع و 
مختصر مي‌توان در تعريف تدليس اظهارداشت: 
»فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا 

كيي از جهات تراضي است.«)26(
و بالاخره در حقوق انگليس، تدليس به صورت 
جزئي از نظريه وسيع »اظهار خلاف واقع« مطرح 
مي‌شود. در تعريف »اظهار خلاف واقع« گفته‌اند: 
»اظهار فريبنده‌اي است كه در خلال مذاكراتي 

كه منجر به انعقاد قرارداد مي‌شود مطرح شده 
است كه ممكن است به صورت شرطي از قرارداد 
باشد يا به صورت شرطي فرعي در آن مطرح 

شود، مشروط به اين كه طرفي كه آن اظهارات 
بيان ميك‌ند، صحت آن را تضمين كند و  را 
اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت 
به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد، هر چند كه ممكن 
است هيچ كي از طرفين معامله چنين قصدي را 
نداشته باشند كه اظهارات مذكور اثر قراردادي 

داشته باشد....«)27(
منصوص  »تعريف  حقوقي  سيستم  اين  در 
قانوني)28( « از تدليس در دست نيست. براساس 
قواعد  براساس   » آور)29(  الزام  قضايي  »رويه 
كامن‌لا تدليس هنگامي تحقق ميي‌ابد كه در 
قلمرو مسؤوليت مدني، واجد شرايط لازم براي 
اقامه دعواي فريب باشد. اين شرايط در اصل 
ناظر به كذب در گفتار است. در اين جا به طور 
اجمال مي‌توان گفت كه كذب، اعم از كذب در 
گفتار يا كردار، هنگامي سبب تدليس مي‌شود 
كه مربوط به واقعيت خارجي و براي فريب طرف 
ديگر و به اين قصد باشد كه طرف ديگر طبق 
آن عمل كند و طرف ديگر نيز در واقع طبق آن 

عمل كند و زيان ببيند.)30(
مبحث دوم- جايگاه تدليس در نظام‌هاي 

حقوقي مختلف
در حقوق انگليس كه به علت سابقه تاريخي ويژه 

خود حتي در زمينه قراردادها راه خاص خود را 
پيموده، تدليس عيب رضا بشمار نمي‌آيد. عيبي در 
ساختمان عقد)31( است، اما نه به دليل عيبي كه در 
رضاي طرف ديگر پديد مي‌آورد، بلكه از اين رو كه 
حكم قانون را بيرون از حيطه توافق عقدي نقض 
ميك‌ند. در نتيجه عيب قرارداد، ناشي از نقص در 
توافق طرفين نمي‌باشد بلكه مستند به حكم مستقل 
قانون است.)32( در حقوق اين كشور تدليس، جزئي 
 Misrepresentation از نظريه وسيع‌تر
)سوء اظهار يا به تعبيري كه دكتر اوصياء كرده‌اند: 
سوء عرضه( مي‌باشد.)33( اين نهاد بيش از هر 
عنوان ديگري در حقوق قراردادها، تريكبي از 
قواعد كامن‌لا (Common Law) و انصاف 
(Equity)  است.)34(  همچنين اين نهاد هم ريشه 
 (Tort) قراردادي دارد و هم با  مسؤوليت مدني
مرتبط است. جنبه قراردادي‌اش نيز با مجموعه‌اي 
از قواعد از جمله شرايط عقد و اشتباه كه بر حدود 
تعهدات قراردادي اثر مـي‌گذارد، )35( در ارتباط 
مي‌باشد. سوءاظهار )سوء عرضه(، هنگامي تحقق 
ميي‌ابد كه كيي از طرفين عقد قبل از انعقاد قرارداد 
يا در لحظه انعقاد آن، خصوصياتي راجع به موضوع 
عقد ابراز نمايد كه با واقعيت تطبيق نكند و علي رغم 
آن كه طرف ديگر را به انعقاد عقد برمي انگيزد، به 
صورت شرط صريح يا ضمني عقد در نيايد.)36( 
براي اين كه سوءاظهار )سوء عرضه( اثر حقوقي 
داشته باشد، شخص بايد ثابت نمايد كه اين اظهار 
از لحاظ قانوني مسؤوليت‌آور مي‌باشد. بنابراين 
»ستايش يا اعلان اغراق آميز)37( « و »اظهار قانون 
يا اظهار عقيده يا اظهارات راجع به وقايع آتي)38( «، 
سوءاظهار تلقي نمي‌گردد. همچنين بايد اظهارات 
روشن و بدون ابهام)39( و راجع به امري مهم و 
اساسي)40( بوده، طرف مقابل نيز با اتكاي به آن 

حاضر به انعقاد عقد شده باشد.
لازم به ذكر است كه سوءاظهار )سوء عرضه( 
دو نوع است: بدون تقصير)41( (innocent) و 

.(fraudulent) متقلبانه
ست كه  مي بدون تقصير ا ر هنگا ظها ا ء سو
اعلام كننده معتقد باشد خصوصياتي را كه 
قع است  رد صحيح و مطابق وا اعلام مي‌دا
د خودش نيز مبناي معقول و  عتقا و براي ا

تدليس به معناي فريب دادن 
و  است  واقع  كردن  پنهان  و 
از  نيز  آن  اصطلاحي  معناي 
نيفتاده  معناي لغوي اش دور 
است. »پس هرگاه فروشندة 
خريدار،  فريفتن  براي  مالي 
وصفي موهوم را به كالاي خود 
نسبت دهد يا عيبي را كه در آن 
است بپوشاند، گويند در معامله 

تدليس كرده است.
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متعارفي داشته باشد.)42( در اين فرض، چون 
بل  يب طرف مقا د فر ر صد ه د كنند ر ظها ا
نمي‌باشد، موضوعاً ‌از بحث تدليس اصطلاحي 
در حقوق خارج است.)43( تا سال 1963 اصطلاح 
»تدليس معصومانه« )بدون تقصير( براي توصيف 
تمام تدليس‌هايي بكار مي‌رفت كه متقلبانه نبودند 
)و قصد فريب در آن‌ها نبود(.)44( اما از اين سال به 
بعد قسم ديگري از سوءاظهار )تدليس(، به نام 
 (Negligent »تدليس از روي بي‌مبالاتي«
(Misrepresentation مطرح شد. در 
اين قسم تدليس، اگرچه اظهاركننده به صحت 
اظهاراتش معتقد بوده اما زمينه معقول و متعارفي 
براي چنين اعتقادي نداشته است.)45( به عبارت 
ديگر، در اين قسم سوءاظهار )تدليس(، مطلبي 
از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي اظهار شده 
 (dishonest) است، هر چند غيرصادقانه
 Innocent نبوده است. )46( لذا اصـطلاح
 Misrepresentation را فقط بايد در 
مواردي بكار برد كه سوءاظهار بدون تقصير و 

تخطي (fault) انجام شده باشد.
سوءاظهار  )تدليس(،  سوءاظهار  ديگر  نوع 
متقلبانه)47( يا مدلسانه است كه اين چنين تعريف 
مي‌شود: »تقلب )تدليس( به معناي اظهار كاذبي 
است كه عالمانه يا بدون اعتقاد به صحت آن يا 
بدون ملاحظه و در نظر گرفتن صحت و سقم 
آن ارائه شود.«)48( به عبارت ديگر، سوءاظهار 

)تدليس( مدلسانه اظهار كذبي است كه اظهار 
كننده هنگام اعلام آن به طور صادقانه معتقد 
بدين  امر  اين  گرچه  نبوده،)49(  آن  به صحت 
معنا نيست كه اظهار كننده حتماً كذب مطالب 
را بداند.)50( در بررسي صادقانه بودن اعتبارات 
اظهاركننده بايد به  قصد وي از معاني كلامش 
توجه داشت نه به معناي معمول آن. بي‌توجهي 
محسوب  صداقت  عدم   (carelessness)
بي‌ملاحظه  و  بي‌پروا  فرد،  اگر  اما  نمي‌شود 
(reckless) رفتار نمايد ممكن است به نظر 
دادگاه اين امر اماره اي بر عدم صداقت وي تلقي 

شود.)51(
در فقه اسلامي مانند حقوق انگليس ولي به دليلي 
جدا از آن، تدليس »عيب رضا« تلقي نمي شود. 
ايراد عقدي كه در اثر تدليس منعقد مي‌شود، 
صرف نظر از احكام خاصه ناظر بر هر مورد، گاه 
مبتني بر بعضي از قواعد اساسي فقه اسلام مثل 
)قاعده غرور: المغرور يرجع الي من غره( يا )قاعده 
لاضرر: لاضرر و لا ضرار في الاسلام( – بنا به 

اختلاف نظر بين فقها- مي‌باشد.
فقه  در  تدليس  جايگاه  مورد  در  ديگر  مطلب 
انگليس،  است كه همانند حقوق  اين  اسلام، 
يافت؛  نمي‌توان  تدليس  از  جامعي  نظريه 
 (Institution حقوقي  نهاد  كي  يعني 
(Juridique را تشيكل نمي‌دهد؛ بلكه غالباً 
به بررسي مصاديق آن در مباحث پراكنده فقهي 

اكتفا شده است)52( و تمامي اين مصاديق مربوط 
به اوصاف فرعي است كه در عقد شرط شده يا 
در شمار اوصاف كمال مي‌باشد )مثل تصريه يا 
سرخ بودن صورت زن يا بلند بودن موهاي وي( 
و هيچ كدام از مصاديق فقهي، مربوط به  اوصاف 

ذاتي يا جوهري نمي‌شود.
در حقوق ايران، قانون مدني در فصل بيع به 
را در زمره خيارات  موجب ماده 396 تدليس 
مي‌آورد و سه ماده از ماده 438 تا ماده 440 را به 
آن اختصاص مي‌دهد. در اين زمينه به موارد ديگر 
نيز مي‌توان اشاره كرد كه از جمله آنها ماده 764 
ق.م. است كه صراحت دارد بر اين كه: »تدليس 

در صلح موجب خيار فسخ است.«
نتيجه

درخور  و  فراوان  كوشش  و  تلاش  علي‌رغم 
تحسين نويسندگان اوليه قانون مدني در جمع 
كردن ميان حقوق سازمان يافته و نوين امروزي 
با نظرات و آراي پراكنده فقهاي عظام، نقايص و 
ابهاماتي در مواد قانوني تنظيم شده در اين رابطه 
به چشم مي‌خورد. با اين تفاصيل، در تعريف 
نهايي مي‌توان گفت: »تدليس عبارت است از 
فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا كيي 
از جهات تراضي.« از لحن تعريف و به‌ويژه از 
اصطلاح  »فريب دادن« مي‌توان لزوم فريب 
عمدي و ارتباط آن با طرف ديگر معامله را به 

خوبي استنباط كرد.

پي‌نوشت‌ها: 
1_»التدليس اخفاء العيب«. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، قم، نشر ادب الحوزه، 

1405 هـ .ق،ص 86.
2_ الدلسه )بالضم(: الظلمه. همان، ص 86.

3_»كان المدلس يظلم الامر و يبهمه حتي يوهم غيرالواقع«. حسيني عاملي، سيدمحمد 
جواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج 4، مؤسسه آل البيت، بي‌تا،                     

ص 644.	
4_ »دلسّ في البيع و في كل شيء اذا لم يبين عيبه و هو من اظلمه و التدليس في البيع: 

كتمان عيب السلعه عن المشتري«. ابن منظور، منبع پيشين، ص 86.
5- Webster’s Third New International Dictionary, USA, 
Encyclopedia Britannica Inc., 1993, Volume I, p. 904.

6_ فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگليسي به فارسي، بخش ترجمه ديوان داوري 
دعاوي ايران – لاهه، تهران، نشر يلدا، چاپ سوم، تابستان 1372، ص 31.

 – )انگليسي  آريان‌پور  فرهنگ پيشرو  منوچهر،  آريان‌پور كاشاني، دكتر   _7
فارسي(، جهان رايانه، چاپ اول، 1377، ج 2، صص 1316-1315.

8_ منبع پيشين، ص 20.

9 - op cit, volume II, p.1444.
10_ آريان‌پور كاشاني، دكتر منوچهر، منبع پيشين، ج 4، ص 3336.

11_ منبع پيشين، ص 48.
12_ اعمال لزوما" در فعل خلاصه نمي‌شود بلكه همان گونه كه برخي از اساتيد تصريح 
كرده‌اند شامل آن نحوه گفتاري هم كه در فريب معامل مقابل موثر و در نتيجه سبب 
اضرار به وي مي‌باشد، نيز مي‌شود. ر.ك. به: جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دايره 
المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، بنياد راستاد، چاپ اول، 1357، ص 722؛ اوصيا، 
دكتر پرويز، تدليس )مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، انگليس، اسلام و ايران(، تحولات 
حقوق خصوصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آذر 1371، ص 315؛ امامي، دكتر 

سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، انتشارات اسلاميه، چاپ چهاردهم، 1373، ص 514.
13_ حسيني عاملي، سيد محمد جواد، منبع پيشين، ج 4، ص 644.

14_ كاتوزيان، دكتر ناصر، اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ دوم، زمستان 
1371، صص 427 - 428؛ كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، 
انتشارات بهشر، چاپ اول، آذر 1369، ص 325. اما بعضي از حقوقدانان تدليس را منحصر 
به موردي مي‌دانند كه صفت كمالي را براي موضوع معامله اظهار كنند كه موضوع فاقد 
آن است اما اخفاي عيب را از موارد اعمال خيار عيب مي‌دانند نه خيار تدليس. جعفري 
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لنگرودي، دكتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چاپ دوم، پاييز 1367، 
ش 1117، ص 144.

15_ »مرجع التدليس الي اظهار ما يوجب الكمال او اخفاء ما يوجب النقص«. جبعي عاملي، 
زين‌الدين، معروف به »شهيد ثاني«، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، 

ج 2، موسسه المعارف الاسلاميه، 1413 هـ. ق.، ص 530.‌ 
16_ »لا اشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفه الكمال، كما لا اشكال في تحقق 
حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به، هي او وليها«. نجفي، شيخ محمد حسن، 

جواهرالكلام، ج 30، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1366، ص 363.
17_ »و هو الظلمه كان المدلس يظلم الامر و يبهمه حتي يوهم غيرالواقع و منه اشتراط 
صفه فتفوت، سواء كان من البايع او من المشتري«. جبعي عاملي، زين‌الدين، معروف به 
»شهيد ثاني«،  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج2 )دوره 3 جلدي(، 

قم، چاپ اسماعيليان، 1374، باب تاسع )خيار تدليس(، ص 86. 
18_ »التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ و الامضاء«. حسيني 

عاملي، سيد محمد جواد، منبع پيشين، ج4، ص 644.
19_ »كتمان صفات و اظهار غيرها مما هو احسن منها و ان لم تكن عيوبا«. همان، ص 644.

20_ »و ضابطه كل وصف متعلق به غرض مقصود للعقلا و ان كان ضده اجود في الماليه 
فان الخيار يثبت اذا لم يخرج علي الوصف المشترط«. همان، ص 645.

21_ موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه في المعاملات، جزء اول، قم، انتشارات 
وجداني، 1374 هـ.ق.، صص 205-206، در توضيح اين عبارت كه »ان التدليس بما ذكرنا 

انما يحصل بمجرد رغبه الخاطب او المشتري.«
22_ كاشف الغطاء، محمدحسين، تحريرالمجله، تهران، مكتبه ‌النجاح، 1359 هـ.ق، 

ماده 164.
23_ اميري قائم مقامي، دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، نشر ميزان، 

چاپ اول، پاييز 1378، ص 314.
24_ بهروم، مهد علي، سوء عرضه در حقوق انگليس و تدليس در حقوق 
اسلام، ترجمه دكتر جليل قنواتي و دكتر ابراهيم عبدي‌پور، قم، بوستان كتاب، چاپ 

اول، 1380، ص 29.
25_ كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، ص 354.

26_ همان، ص 354.
27- [… A misleading statement of fact made during the 
negotiations leading to a contract, may be a term of the 
contract, or constitute a warranty collateral to the contract, 
if the party making the statement undertakes or guarantees 
that it is true.
On the other hand, such a preliminary statement may be 
intended by neither party to have contractual effect, but 
nevertheless may seriously affect the inclinatin of one 
party to enter into the contract.]
	 Guest, A.G. (Editor), Anson’s Law of Contract, 
Twenty-Sixth edition, Oxford: Clarendon Press, 1984, 
p.209.
28- Statutory definition
29- Precedent
30- Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337. (Cited in: 
Treitel, G.H., The Law of Contract, Ninth edition, London: 
Sweet & Maxwell, 1995, p. 318)

31_ عامل معيوب كننده عقد:

 A vitiating element (or factor) in the contract 
32_ اوصياء، دكتر پرويز، منبع پيشين، صص 301-299.

33_ همان، ص 301.
34_ علاوه بر قواعد انصاف و كامن لا، بايد قانون تدليس )سوءاظهار( مصوب 1967 را 

نيز در نظر گرفت.
35- Cheshire, Fifoot and Furmston, The Law of Contract, 
Eleventh edition, London: Butterworths, 1986, pp. 255-
256.

Ibid, p. 257 36_  همان، ص 301؛
37 - Mere Puffs
38 - Statements of law or of opinion or as to the future.
39 - Unambiguous
40 - Material

41_ اين قسم تحت عنوان »سوء عرضه معصومانه« در مقاله دكتر اوصياء ترجمه شده 
است. همان، ص 301.

42 - A Dictionary of Law,  Fourth edition, Oxford University 
Press, 1997,  Misrepresentation, p. 295.

43_ در فقه اسلام و حقوق ايران، احكام بعضي از خيارات مانند خيار عيب، خيار وصف، 
خيار رويت، خيار اشتراط يا بعض احكام خاصه پاره‌اي از عقود معينه، با توجه به نقشي كه 
در عمل مي‌تواند ايفا كند، براي مقايسه با نظريه مزبور در حقوق انگليس قابل توجه است. 

همان، صص 301 -302، پاورقي شماره 4.
44_ در سال 1962 كميته اصلاح قوانين (The Law Reform Comittee) در 
همين گزارش خود پيشنهاد كرد كه در ازاي تدليس از روي بي مبالاتي )مقصرانه( هم 
بايد خسارت پرداخت گردد. اين امر در ماده 2 قانون تدليس 1967 نيز منعكس شده است 

اما به گونه‌اي كه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
Cheshire, op cit, pp.171-273
45 - A Dictionary of Law, p. 295.
46 - Padfield, C.F., Law Made Simple, Seventh edition, 
Oxford: Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989, 
p. 156.
47 - Fraudulent Misrepresentation

48_ قضيه اين پرونده چنين بود كه شركتي پس از ارائه طرحش به هيات بازرگاني، مجوز 
رسمي پارلمان را براي احداث تراموا در شهري اخذ كرد مشروط بر اينكه از حيوانات براي 
حمل تراموا استفاده نمايد و استفاده از قدرت بخار منوط به اجازه هيات بازرگاني شده 
بود. از آن جا كه اين هيات با اطلاع از طرح، با آن مخالفتي نكرده بود، شركت مزبور به 
خيال موافقت طرحش، اعلاميه‌اي صادر كرد مبني بر اين كه مجاز است از قدرت بخار 
به جاي قدرت اسب در تراموا استفاده نمايد. خوانده نيز با اعتماد به اين اعلام، سهامي 
خريداري ميك‌ند. اما هيات بازرگاني، اجازه استفاده از قدرت بخار را نمي‌دهد و نهايتا" 

شركت منحل مي‌شود.
نظر مجلس اعيان اين بود كه اظهارات شركت در اعلاميه، اظهارات متقلبانه نبوده و هيات 
مديره با اخذ مجوز از پارلمان، پنداشته كه مي‌تواند رضايت هيات بازرگاني را كسب كند و 

به طور صادقانه اظهاراتشان را در اعلاميه مزبور باور داشتند.
Cheshire,  op cit, p. 265;  Padfield,  op cit, p. 155.  
49 - Cheshire,  op cit, p. 265.
50 - A Dictionary of Law, p. 295.
51 - Cheshire,  op cit, p. 265.

52_ همان، ص 303.
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چکیده 
پس از تشکیل هر مرجع قضایی اولین موضوعی که مطرح می شود صلاحیت 
آن مرجع می باشد؛ بدين فضا که قبل از شروع رسیدگی باید شایستگی 
و در عین حال تکلیف آن مرجع جهت رسیدگی محرز شود تا مراحل بعدی 
آن اعمال گردد. شورای حل اختلاف نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد 
؛ با توجه به اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف بموجب قانون تشکیل 
شوراهای حل اختلاف مصوب 87/5/16  وسیع و گسترده می‌باشد، در 
مقاله حاضر تبیین حقوقی موارد صلاحیت، اختلاف در صلاحیت و نیز  ایرادات 

وارده مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
کلید واژه : قانون ، صلاحیت ، شورای حل اختلاف  

تعاريف: 
»قانون  قانون  از  مراد  مقاله  اين  در  قانون: 
تشيكل شوراهاي حل اختلاف مصوب 87/5/16 

مي‏باشد.
صلاحيت: »صلاحيت« موارد جواز و تكليف 
رسيدگي شوراي حل اختلاف در امور حقوقي و 

يكفري را گويند.
شواري حل اختلاف: به منظور حل اختلاف 
و صلح و سازش ميان اشخاص حقيقي وحقوقي 
غير دولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين 
قانون به اختصار»شورا« ناميده مي شود، تحت 
نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون 

تشيكل مي گردد. 
مبحث اول  – اصل صلاحیت 

صلاحيت هاي قانوني شورا را در دو بخش مي 
توان بررسي كرد:

الف-  صلح وسازش 
بموجب ماده 8 قانون، شورا در کلیه امور مدنی 
جبنه  نیز  و  گذشت  قابل  جرایم  و  حقوقی  و 
تراضی  با  قابل گذشت  غیر  خصوصی جرایم 
اقدام  سازش  و  برای صلح  تواند  می  طرفین 
نماید. ولی دايره شمول ماده 8 به موجب ماده 

10 قانون محدود شده است، بدینگونه که اموری 
چون اختلافات در اصل نکاح ، اصل طلاق ، 
فسخ نکاح ، رجوع و نسب و اختلافات در اصل 
وقفیت ، وصیت ، تولیت ، دعاوی راجع به حجر 
و ورشکستگی ، دعاوی راجع به اموال عمومی 
و دولتی و نیز اموری که به موجب قوانین دیگر 
در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی 
غیر دادگستری می باشد ، قابلیت طرح در شورا را 
حتی با توافق طرفین ندارند؛ همچنين به موجب 
ماده 12 مقرر شده درکلیه اختلافات و دعاوی 
خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی 
یا  دعوای  کیفیت  به  توجه  با  می‌تواند  کننده 
اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و 
سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه 
موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید . 

ب- رسیدگی و حل و فصل دعاوی  
رسيدگي به دعاوي و حل و فصل آن در شوراي 
حل اختلاف، به موجب قانون، به دو صورت 

امكانپذير است:
1(رسیدگی بدون دخالت قاضی :  با توجه 
به ماده 9 در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمیني و 
تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی 

و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر 
و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس 
باشد و نیز در تامین دلیل  شورا رسیدگی و مبادرت 
به صدور رای می نماید . دخالت قاضی شورا در 

این امور منتفی می باشد.
2(رسیدگی قاضی شورا با مشورت اعضا :  
در سایر موارد چنانچه به موضوعی رسیدگی و 
رای صادر شود، صراحت ماده 11 قاضی شورا با 
مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی 
و مبادرت به صدور رای می نماید اين موارد 

عبارتند از: 
الف- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال 

و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.
ب- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به 
جز دعاوی مربوط به سرقفلی حق کسب و پیشه.

ج- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، 
مهر وموم ترکه و رفع آن .

د- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی 
که شورا نسبت به اصل دعاوی رسیدگی کرده باشد.

همچنين به موجب ماده 14 شورا باید اقدامات 
لازم را برای حفظ اموال صغیر ، مجنون ، شخص 
غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین 

نقدي بر صلاحیت شوراهای 
حل اختلاف در قانون

علیرضا شریفی_ دانشجوی دکترای حقوق
 وکیل پایه یک دادگستری _مدرس دانشگاه پیام نور 
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غایب مفقودالاثر ، ماترک متوفای بلاوارث و 
اموال مجهول المالک بعمل آورد و بلافاصله 
مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . ولی حق 
دخل و تصرف در هیچکدام از اموال مذکور را 

ندارد.  
 با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که موارد 
قانوني صلاحیت شورا نسبت به گذشته افزايش 
يافته، سبب بروز بي نظمي در نظام دادرسی 

دستگاه قضایی شده است؛ زیرا : 
اولًا : صلاحیت شورا در امور کیفری مندرج در 
بند الف ماده 9 قانون در خصوص جرایم بازدارنده 
و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی با اين 

اشكالات مواجه است:
 1- موضوع مجازات های بازدارنده در ماده 17  
قانون مجازات اسلامی از موضوعات قابل بحث 
و دارای ایراد در قانون مجازات اسلامی سال 
70 می باشد . بازيد برای شناخت مجازاتهای 
بازدارنده از تعزیری ظابطه دقيقي وجود ندارد تا 
مجازات بازدارنده در صلاحیت شورا قرار گیرد . 
اینگونه موضوعات موجب تداخل در صلاحیت 
شورا می‌شود . همچنين با توجه به احصاي انواع 
مجازات ها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی 
استعمال عبارت »امور خلافي« در نظام جزايي 

ايران موضوعی نامانوس می باشد . 
2- در امور کیفری احصايي در ماده 9 قانون شورا 
صالح به رسيدگي می باشد . در اين ماده دخالت 
قاضی شورا پیش بینی نشده است . با توجه به 
عدم تخصص حقوقي شورا، هرچند مجازاتهای 
مندرج در ماده 9 نسبت به سایر انواع مجازات ها 
خفیف تر می باشد، اما این امر نمی تواند سبب 
و مجوز دخالت شورا در موضوعات مهمی چون 
تعیین مجازات و اعمالی چون اقدامات تامینی و 
تربیتی باشد؛ این اقدامات مجازات نیستند اما باید 
در مورد مجرمین خاص و احراز شرایط اعمال 
آن توسط متخصصین امر صورت گيرد، چرا كه 
اثرات اجرای نامطلوب آن بمراتب بیشتر از اعمال 
آن می باشد. بنابراین واگذاری چنین موضوعاتی 
به شورا بدون دخالت قاضی شورا امری نادرست 

می باشد . 
 ثانیاً : صلاحیت شورا در امور حقوقی مندرج در 

ماده 11 قانون در خصوص تعیین سقف دعاوی 
مالی در بند 1 ماده  مذکور با اين اشكالات مواجه 

است : 

با توجه به بند كي ماده11 و تعیین سقف 20 و 
50 میلیون ریال به ترتیب برای شورای روستا و 
شهر، تقریباً اکثریت دعاوی مالی در صلاحیت 
شورا قرار می گیرد و در واقع در امور مالی شورا 
یک مرجع عمومی تلقی شده ودادگاه حقوقی، 
مرجع اختصاصی بشمار مي رود. از آنجاکه به 
جز دعاوی مالی مطالبه وجه، در سایر دعاوی 
راجع به اموال چنانچه خواهان بهای خواسته 
را بیش از بيست ميليون ريال درج نماید ؛ به 
آیین  قانون   63 و   62 مواد  چهار  بند  موجب 
دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدنی همان مبلغ ملاک بوده و اعتراض خوانده 
به بهای خواسته مسموع نبوده، این موضوعات 
خودبخود در صلاحیت اجباری شوراي در  شهر 
قرار می گیرد .اعطاي چنین صلاحیت وسیعی به 
شورا در مقابل دادگاه حقوقی نادرست می باشد .

حال كه مقنن براي شورا، صلاحيت رسيدگي به 
امور حقوقي را لحاظ نموده است،تفاوتی میان 
دعاوی مالی در شهر و روستا وجود ندارد تا بر 
اساس آن حد نصاب دعاوی مالی در شهر تا 
50 میلیون و در روستا تا 20 میلیون ریال باشد . 
به موجب قسمت كي بند الف ماده 367 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در 

خواسته  چنانچه  مالي  دعاوي  در  مدنی،  امور 
باشد.  تومان  میلیون  دو  مبلغ  از  بیش  دعوا 
مرجع اعتراض به چنین رای در فرض تجديد 
اعتراض  تجدیدنظراستان،  دادگاه  نظرخواهي 
صورت  در  کشور  دیوانعالی  در  فرجامخواهی 
عدم اعتراض تجدیدنظر می باشد . اما با توجه 
به بند كي ماده 11 و ماده 31 قانون تشيكل 
شوراهای حل اختلاف در دعاوي مالي تا سقف 
پنجاه ميليون ريال، در صلاحیت رسیدگی شورا 
بوده، پس از ختم رسيدگي قاضی شورا مبادرت 
به صدور رأي مي نمايد. مرجع تجدیدنظر نسبت 
به رأي صادره نیز دادگاه عمومی همان حوزه 
قضایی است. براساس به ماده 51 که قوانین و 
مقررات مغایر با این قانون را ملغی الاثر اعلام 
نموده است؛ حق فرجامخواهی مقرر در قسمت 
كي بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه 
هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی از معترض 
سلب شده و با توجه به متن قانون شوراهای حل 
اختلاف چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از 5 
میلیون تومان باشد موضوع در دادگاه عمومی 
حقوقي مطرح شده و پس از صدور رای مرجع 
دیوان  یا  تجدیدنظر  دادگاه  آن،  به  اعتراض 
عالی کشور خواهد بود. بنظر می رسد قانونگذار 
همانگونه که در ماده 10 امور غیر مالی قابل 
فرجامخواهی را حتی با توافق طرفین قابل طرح 
در شورا ندانسته، شايسته بود در امور مالی نیز 
چنین امري را لحاظ می نمود تا از بروز تعارض 

پيشگيري بعمل آيد. 
مبحث دوم – اختلاف در صلاحیت 

در ماده 15 آیین نامه اجرایی شوارهای حل 
اختلاف در ماده 15 در خصوص پرونده های 
خارج از صلاحیت شورا مقرر شده بود که: »در 
صورتی که شورا رسیدگی به موضوع را در 
صلاحیت خود نداند، در امور کیفری پرونده را 
جهت طرح در دادگاه ابلاغ و پرونده مطروحه 
در شورا را بایگانی می نماید .« قاعده مذکور 
فقط امور کیفری را شامل شده، ولی متاسفانه 
در خصوص اختلاف در صلاحیت و صدور قرار 
عدم صلاحیت در امور حقوقی موضوع به سكوت 
برگزارشده بود. در عمل چنانچه موضوعی داخل 

بموجب ماده 8 قانون، شورا 
در کلیه امور مدنی و حقوقی 
و جرایم قابل گذشت و نیز 
جبنه خصوصـی جرایـم غیـر 
قابل گذشت با تراضی طرفین 
می تواند برای صلح و سازش 
اقدام نماید. ولی دايره شمول 
ماده 8 به موجب ماده 10 قانون 

محدود شده است
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در صلاحیت شورا نباشد، اعضای شورا گواهی 
داير بر عدم صلاحیت صادر می کردند تا شخص 
خواهان شخصاً به مرجع صالح مراجعه نماید. 
این موضوع یک مشکل اساسی تلقی می شد؛ 
پرداخت  دادخواست  تنظیم مجدد  ضرورت 
هزینه دادرسی و اتلاف وقت، مشکلاتی را برای 
طرفین دعوا ايجاد مي نمود. خوشبختانه در 
قانون موضوع اختلاف در صلاحیت شورا با سایر 
مراجع پیش بینی شده است. هرچند که قانون در 
فرضي که شورا خود را صالح به رسیدگی نداند 
صدور قرار عدم صلاحیت را پيش بيني ننموده 
است، را پيش بيني ننموده است، اما باعنایت به 
اینکه مقدمه واجب نیز واجب و بحث اختلاف در 
صلاحیت نیز پیش بینی شده است؛ تبعاً چنین 
موضوعی با صدور قرار عدم صلاحیت امکان 
طرح را دارد. در آیین نامه اجرایی قانون نیز این 
مشکل بر طرف نشده است و فقط در ماده 21 
آیین نامه عدم صلاحيت شورا به تعیین تکلیف 
در خصوص پرونده های مربوط به قبل از لازم 
الاجرا شدن قانون اشاره شده است. به موجب 
اين ماده : »پرونده‌هاي مطرح در شوراها که تا 
زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ 
تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت 
شـورا نباشند، در امـور کيفـري با قرار عدم 
صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي 
ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به 
طرح دعوا در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود 
و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده يا ارائه 
دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهد شد.« 
ابتدا چون قانونگذار در مقام بیان بوده و فقط 
در خصوص پرونده های قبل از لازم الاجرا 
شدن قانون  اظهارنظر نموده و در مورد پرونده 
های بعدي قانون اشاره ای ننموده است این 
سکوت حاوی مفهوم مفهومي مخالف می باشد 
پرونده های مربوط به بعد از لازم الاجرا شدن 
قانون، در صورت عدم صلاحیت شورا از طریق 
قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال می 
گردد .  همچنین تدوین قواعد راجع به اختلاف 
در صلاحیت برخلاف ماهیت شورا به عنوان 
كي مرجع اختصاصي دادگستري و نیز مخالف 

اصول و قواعد مطرح شده درفصل دوم باب اول 
کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي 
و انقلاب در امور مدنی و عرف و رویه قضایی 
مسلمی که از آغاز تشکیل عدلیه و دادگستری 

در کشور وجود داشته، مي باشد.
در مواد 15و 16 قانون، اختلاف در صلاحیت در 

چند جنبه مطرح شده است:
1- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین 
شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم 

الاتباع است .
محلی  صلاحیت  در  اختلاف  صورت  2-در 
بین شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل 
اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه 
است. همچنين در فرض اختلاف در صلاحیت 
بین شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک 
شهرستان یا استان حل اختلاف با شعبه اول 
دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز 
استان است. در مورد شوراهای واقع در دو استان ، 
حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
مرکز استانی است که ابتدئاً به صلاحیت شورای 

واقع در آن استان اظهار نظر شده است. 
3- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت ميان 
شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک 
حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه 
عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه هاي 
قضایی مختلف یک استان ، شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان مرکز همان استان مرجع حل 
اختلاف است. در صورت تحقق اختلاف شورا 
با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ، حل 
اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
مرکز استانی است که ابتداً به صلاحیت شورای 
واقع در آن استان اظهار نظر شده است . که چنین 

قواعدی دارای ایرادات اساسی زیر می باشد : 
از لحاظ ماهیت شورای حل اختلاف یک مرجع 
اختصاصی دادگستری می باشد ؛ بنابراین باید 
در خصوص قواعد راجع به صلاحیت همگام 
مانند  دادگستری  اختصاصی  مراجع  سایر  با 
دادگاه انقلاب و... در مورد آن قواعدی وضع و 
تدوین شود. در حالیکه در قانون موضوع بحث 
برخلاف قواعد راجع به صلاحیت در قانون آیین 

دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدنی موضوعاتی مطرح شده است که چنین  
مذکور  قواعد صلاحیت  برخلاف  قانونگذاری 
بوده موجب بی نظمی در نظام قانونگذاری و 
دادرسی شده و مورد قبول نمی باشد. به نظر 
می‌رسد با توجه به ماهیت شورا، فعاليت آن تحت 
نظر قوه قضائیه و وجود یک مقام قضایی در شورا 
جهت صدور رای، نباید در قواعد یکسان راجع 
به اختلاف، مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی 
تغییری ایجاد شود بلكه همانند دادگاه انقلاب 
و...  در مورد اختلاف در صلاحیت باید عمل شود. 
لذا پیشنهاد می شود که در اختلاف صلاحیت 
محلی بین شوراهای یک حوزه قضایی، همان 
قاعده مندرج در بند الف ماده 15 مناسب باشد، 
اما در صورت اختلاف بین شوراهای واقع در حوزه 
قضایی یک شهرستان یا استان حل اختلاف با 
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان باشد 
در صلاحیت  اختلاف  در صورت  و همچنین 
بین شوراهای واقع در دو استان، دیوان عالی 
کشور در راستای تبصره ماده 27  قانون آئين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدني حل اختلاف نماید و نیز در صورت صدور 
قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف 
بشایستگی مراجع قضایی غیر دادگستری در 
راستای ماده 28 قانون اخير پرونده جهت تعیین 
مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد. 

نتیجه 
از جمع مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت که: 
وسیع  حقوقی  امور  در  شورا  های  صلاحیت 
در  تداخل  موجب  و  باشد  می  گسترده  و 
دادگاه  و  بدوی  دادگاه حقوقی  صلاحیت‌های 
به  در رسیدگی  دیوانعالی کشور  و  تجدیدنظر 

تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی می شود.
با توجه به اهمیت موضوعات جزایی به لحاظ 
ثیر عوامل علمـی و تخصصی، صلاحیت  تا
شوراهای حل اختلاف در امور کیفری قابل 

توجیه نمی باشد.
قواعد راجع به حل اختلاف در صلاحیت به علت 
مشخص،  علمی  ضابطه  یک  از  پیروی  عدم 

قواعدی کارآمد و مناسب نمی باشد.
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و( تیراندازی به سوی افراد شورشی   
نیروی  مأمورین  برای  که  مواردی  از  یکی 
 انتظامی امکان تیراندازی با شرایط قانونی وجود

دارد، در صورت بروز آشوب و شورش می‌باشد. 
است:  داشته  بیان  بكارگيري  قانون   4 مادة 
»مأمورین انتظامی برای اعادة نظم و کنترل 
راه‌پیمايی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش 
و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بكارگيري سلاح 
مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بكارگيري سلاح 
را به دستور فرماندة عملیات، در صورت تحقق 

شرایط زیر دارند:
مقررات  مطابق  دیگری  وسایل  از  قبلًا  الف( 

استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد؛ 
و  اخلالگران  با  بكارگيري سلاح  از  قبل  ب( 
اتمام  سلاح  بكارگيري  به  نسبت  شورشیان 
حجت شده باشد. مادة 4 قانون بكارگيري سلاح، 
در مورد ناآرامی و شورش‌های غیرمسلحانه و 
خصوص  این  در  سلاح  بكارگيري  شرایط 

می‌باشد. )رحمتي راد، 1374، ص163(
مطابق بند سه مادة 4 قانون نیروی انتظامی 
برای  امنیت  تأمین  ایران  اسلامی  جمهوری 
راه‌پیمايی‌ها و  اجتماعات، تشکل‌ها،  برگزاری 
فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری 
از هرگونه تشکل و راه‌پیمايی و اجتماع غیر مجاز 
با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های  و مقابله 
غیرمجاز از وظایف نیروی انتظامی شمرده شده 

است.

در مادة 4 اصطلاحات شورش، بلوا و ناآرامی بکار 
گرفته شده است. معمولًا شورش به آشفتگی و 
درهم ریختگی با وسعت زیاد اطلاق مي‌شود،‍ 
در حالی که بلوا در حجم کمتری است و ابعاد 
ناآرامی از بلوا نیز کمتر است. به همین دلیل 
برخی با این تفسیر معتقدند که در هر سه حالت 
میان  فرقی  و  استفاده کرد  از سلاح  می‌توان 
آشفتگی اجتماعی از لحاظ وسعت آن وجود ندارد.

)مهابادي، 1374، ص16( منتها باید توجه داشت 
که به نظر می رسد ذکر این کلمات از باب تأکید 
باشد. به عبارت دیگر سه کلمة مترادف در کنار 
هم آورده شده و مفهوم هر سه یکی است، ولی 
معیار برای تشخیص ناآرامی و استفاده از سلاح 

به خطر افتادن نظم و امنیت اجتماعی است. 
1 همـان مـاده، تشخیص  مطابق تبـصرة 
ناآرامی‌های موضوع مادة 4 حسب مورد بر عهدة 
رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در 
غیاب هریک بر عهدة معاون آنان خواهد بود 
و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته 
باشد، این مسؤولیت را به یکی از اعضای شورای 
تأمین محوّل خواهد نمود. همچنین مطابق 
تبصرة 2 همان ماده، در مواردی که برای اعادة 
نظم و امنیت موضوع این ماده، نیروهای نظامی 
طبق مقررات قانونی، مأموریت پیدا نمایند، از 
لحاظ مقررات بكارگيري سلاح مشمول این 

ماده می‌باشند. 
برخی اوقات، حجم آشوب به اندازه‌ای است که 

بدون بكارگيري نیروی نظامی یعنی ارتش و سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و استفاده از سلاح‌های 
سازمانی این نیروها امکان مهار شورش وجود 
چنین  پیش‌بینی  با  قانونگذار  بنابراین  ندارد. 
در  را  نظامي  نيروهاي  اقدامات  مواردی، 
حکم تیراندازی مأمورین انتظامی قرار داده و 
مسؤولیت نیروهای نظامی شرکت‌کننده در مهار 
آشوب‌ها را نیز همانند نیروی انتظامی محسوب 

نموده است. 
مادة 5 قانون بكارگيري سلاح، در خصوص 
ر  ست که د دی ا ا فر زی به سوی ا ا ند ا تیر
ناآرامی‌های غیرقانونی به صورت مسلحانه 
شرکت دارند. این ماده بیان می‌دارد: »مأمورین 
نظامی و انتظامی برای اعادة نظم و امنیت در 
راه‌پیمايی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها 
و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده 
مورین مذکور موظفند به دستور  یند. مأ نما
فرماندة عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری 
نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و 
دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضايی 

اقدام نمایند.
برخی معتقدند که مطابق مادة فوق، شرایط 
د شرکت‌کننده در  فرا زی به سوی ا ندا ا تیر

راه‌پیمايی‌های مسلحانه عبارتند از:
1ـ صدور دستور بكارگيري سلاح توسط فرماندة 

عملیات؛
قانونی  غیر  راه‌پیمايی‌های  این‌گونه  در  2ـ 

تیراندازی  پلیس در ایران
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مسلحانه، مأموران موظفند پس از صدور دستور 
از سوی فرماندة عملیات، بدون تعلل نسبت به 
برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع‌آوری 
مهمات و دستگیری افراد اقدام نمایند.)رضوي،  
شرایط  جزء  دوّم  مورد  که  حالی  ص228( در 
نیست و در حقیقت چگونگی انجام مأموریت 
محوله را بیان می‌کند که باید فوری باشد و 
سلاح های موجود در آن اجتماع غیر قانونی نیز 
جمع‌آوری شوند. بنابراین شرط اصلی و لازم 
برای تیراندازی در این مورد همان دستور فرماندة 

عملیات می‌باشد. 
مادة 186 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: 
»هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت 
اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت 
آنها باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که 
موضع آن گروه را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد 
اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند 
اگرچه در شاخة نظامی شرکت نداشته باشند.

)دانشگاه علوم رضوي اسلامي، 1389،ص131( 
در مقابل، مادة 184 همان قانون، عمل هر فرد یا 
گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن 
فساد در زمین دست به اسلحه برند را محاربه 
ندانسته است. همان‌طور که قبل از این هم گفته 
شد، محارب عبارت است از کسی که سلاح خود 
را برای ترساندن مردم و ایجاد اخلال در نظم 
عمومی آشکار می‌کند و این معنی در فقه نیز مورد 
تأکید قرار گرفته است.« )حلي، 1374، ص226( 
بنابراین ممکن است اجتماعات و شورش‌های 
مسلحانه به نحوی امنیت اجتماعی را به خطر 
بیندازد که مفهوم محاربه بر آنها صدق نماید و بر 
این اساس هنگامی که نیروی انتظامی با این‌گونه 
اجتماعات برخورد می‌کند، مبارزه با محاربان است 
و حتی اگر عمل نیروی انتظامی موجب رعب و 
وحشت هم بشود، به دلیل گفته شده جایز است 

و مسؤولیتی متوجه آنها نخواهد بود. 
بنابراین با جمع شرایط یاد شده می‌توان گفت: 

1ـ مقام تشخیص‌دهندة این‌گونه راه‌پیمايی‌های 
یا  تأمین استان و  غیر قانونی، رئیس شورای 

شهرستان می‌باشد؛
افراد  سوی  به  تیراندازی  دستور  صدور  2ـ 

شرکت‌کننده در این گونه راه‌پیمايی‌ها با اجازة 
صادر شده از سوی فرماندة عملیات خواهد بود؛

3ـ مأموران قبل از تیراندازی به سوی افراد 
از وسایل دیگری از قبیل گازهای اشک‌آور، 
ماشین‌های آب‌پاش، باتوم و ادوات مشابه 
استفاده کرده و این وسایل مؤثر واقع نشده باشند؛

4ـ مأموران قبل از تیراندازی، با اخلالگران و 
اتمام  سلاح  بكارگيري  به  نسبت  شورشیان 
حجت کرده باشند. معمولًا این کار توسط فرماندة 
عملیات و حتی‌الامکان با بلندگو انجام مي‌شود.

ابهاماتی نیز در این قسمت از قانون وجود دارد؛ 
مثلًا این که مأموران و یا فرماندة عملیات چگونه 
به رئیس شورای تأمین استان و یا شهرستان 
یا این که رئیس شورای  دسترسی پیدا کند؟ 
تأمین رأساً و یا با هماهنگی سایر اعضا اتخاذ 

تصمیم می‌نماید؟ 
ز( تیراندازی به سمت وسایل نقلیه

مطابق مادة 6 قانون بكارگيري سلاح، تیراندازی 
به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن 
آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد 

زیر مجاز است: 
الف( در صورتی که وسیلة نقلیه بنا به قرائن و 
دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل 

افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق 
یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح 

و مهمات باشد؛ 

ب( در صورتی که از وسیلة نقلیه برای تهاجم 
عمدی به مأمورین یا مردم استفاده شده باشد.

که  گردیده‌اند  موظف  مأمورین   1 تبصرة  در 
وسایل  بازرسی  و  ایست  ایستگاه‌های  در 
هشداردهنده به اندازة لازم اعم از موانع، تابلو و 
چراغ گردان، تعبیه نمایند. همچنین برابر تبصرة 
2 مادة مذکور مأمورین در صورتی می‌توانند به 
وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام 
امور تبصرة 1، با صدای رسا و بلند به رانندة وسیلة 
نقلیه ایست داده و راننده به اخطار و ایست توجهی 

ننموده باشد.
بنابراین شرایط تیراندازی به سوی وسایل نقلیه 

عبارتند از این که وسیلة نقلیه:
1ـ مسروقه باشد؛ 

2ـ حامل افراد متواری باشد؛
3ـ حامل اموال مسروقه باشد؛ 
4ـ حامل کالای قاچاق باشد؛ 

5ـ حامل مواد مخدر باشد؛  
6ـ به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛ 
7ـ از وسیلة نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین 

و یا مردم استفاده شده باشد. 
البته دیگر شرایط قانونی از قبیل ایست با صدای 
بلند در تمام موارد تیراندازی‌ها مشترک هستند 
و باید رعایت گردند که به آنها پرداخته خواهد 
شد. به عبارت دیگر رعایت مراتب تیراندازی در 

هر مورد لازم است. 
وسیلة نقلیه، عبارت است از ماشین و هر نوع 
دستگاه چرخداری که در جابجایی و حمل و نقل 
انسان و بار بکار گرفته شود. وسیلة نقلیه به دو نوع 
وسیلة نقلیة‌ موتوری یعنی وسیله‌ای که با نیروی 
بر روی چرخ‌های خود حرکت می‌کند  موتور 
و وسیلة نقلیة غیر موتوری یعنی وسیله‌ای که 
نیروی محرک آن موتور نباشد، تقسیم مي‌شود.

)كريمي، پيشين، ص354(  
مادة 6 قانون بكارگيري سلاح وسیلة نقلیة را به 
صورت عام بکار برده است. بنابراین شامل کلیة 
وسایل نقلیه، اعم از موتوری، غیر موتوری، زمینی، 
دریايی و غیره می‌گردد. اگرچه ممکن است در 

ابتدا وسیلة نقلیة موتوری به ذهن متبادر گردد.
امّا اين سؤال مطرح است که اوّلًا نحوة تیراندازی 

مجازات  قانون   186 مادة 
رد: »هر  اسلامی مقرر می‌دا
گروه یا جمعیت متشکل که 
در بـرابـر حکومت اسلامـی 
قیام مسلحانه کند، مادام که 
مرکزیت آنها باقی است، تمام 
اعضا و هواداران آن که موضع 
آن گروه را می‌دانند و به نحوی 
در پیشبرد اهداف آن فعالیت 
و تلاش مؤثر دارند، محاربند 
اگرچه در شاخة نظامی شرکت 

نداشته باشند.
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به وسایل نقلیة دریايی و قایق‌های حامل قاچاق 
انسان، کالا یا مواد مخدر و یا سایر مواردی 
که مجوز قانونی تیراندازی وجود دارد، چگونه 
است؟ آیا امکان رعایت اصول اوّلیة تیراندازی 
که به آن اشاره شد، در دریا نیز وجود دارد؟ ثانیاً 
آیا در مناطقی که از چهارپایان )مثلًا شتر در 
شرق کشور( برای حمل قاچاق یا مواد مخدر و 
سایر موارد استفاده مي‌شود،  امکان تیراندازی 
توسط مأمورین وجود دارد؟ و در صورت امکان 

تیراندازی، نحوة انجام این عمل چگونه است؟
در خصوص موضوع اوّل، نظریة مشورتی ادارة کل 
امور حقوقی و اسناد قوة قضايیه قابل توجه است. 
دادستان نظامی هرمزگان طی شرحی چنین 
استعلام نموده که »... استان هرمزگان نیز یکی 
از استان‌های مرزی می‌باشد که مرز آبی طولانی 
هم دارد و به لحاظ عبور و مرور قاچاقچیان کالا 
در دریا، درگیری‌هایی با مأمورین پیش می‌آید 
که مأمورین دست به سلاح برده و تیراندازی 
زیادی   قتل  و  پرونده‌های جرح  و  می‌کنند 
داشته‌ایم، اما قانون مدوّن و جامعی در خصوص 
این که نحوة تیراندازی در دریا را مشخص کرده 
باشد، وجود ندارد. بعضی از همکاران اعتقاد 
دارند که قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری برای کلیة 
موارد )دریا و خشکی و هوايی( مي‌باشد، امّا در 
قانون فوق‌الذکر الفاظی بکار رفته که این قانون را 
محدود به  تیراندازی در خشکی می‌نمايد.« ادارة 
مذکور چنین نظر داده است: »با توجه به این که 
قانونگذار در وضع قوانین و مقررات حتی‌المقدور 
تمامی جوانب استفادة صحیح و درست و جامع 
و مانع بودن آن و چگونگی شمول قانون را در 
جامعه مد نظر قرار می‌دهد، به طوری که در 
تصویب قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری آگاهی داشته 
که ممکن است مأمورین نظامی و انتظامی ایران 
در تمامی قلمرو زمینی و هوايی و دریايی حسب 
وظیفه و مأموریت‌های محوله در موارد ضروری 
متوسل به استفاده از سلاح و اسلحه‌ای که جهت 
انجام مأموریت در اختیار آنان قرا داده شده و در 
مناطق مرزی آبی انجام وظیفه می‌نمایند، شوند 

و با این دیدگاه قانون مذکور تصویب شده است؛ 
همچنان که اطلاق مقررات این قانون نیز مؤید 
این عقیده است. بنابراین نمی‌توان به عذر این 

که بعضی از الفاظ و عبارات قانون، ظهور در 
کاربرد سلاح در خشکی دارد، از رعایت حدود 
و مقررات و انجام دستورات مندرج در مواد این 
قانون و تبصره‌های آن در مرزهای آبی خودداری 
نمود. مضافاً این که در مادة 714 قانون مجازات 
اسلامی، راننده اعم از وسایل زمینی، دریايی و 
هوايی ذکر شده است. فلذا چنانچه بدون رعایت 
جهات مقرر در قانون بكارگيري سلاح، توسط 
مأمورین نیروهای مسلح تیراندازی شود، این 
تیراندازی خارج از اذن و اجازة مقرر در مادة 6 
بوده و مرتکب آن در حدود مادة 16 قانون قابل 
تعقیب کیفری خواهد بود.« کاملًا روشن است 
که استدلال ارائه شده با روح قانون و شرایط و 
واقعیات موجود متفاوت است و با توجه به قانون 
فعلی خلاء‌های مذکور وجود دارد که در جای 
خود به آنها اشاره خواهد شد. در بررسی مادة 6 
قانون بكارگيري واضح است که برخی از شروط 
دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند. به عبارتی 

لازم است: 
1ـ تعبیة وسایل هشداردهنده به اندازة لازم در 

ایستگاه‌های ایست و بازرسی انجام شود؛ 
2ـ دادن اخطار به راننده با صدای رسا و بلند 
صورت گیرد، به طوری که با شرایط و اوضاع و 

احوال موجود قابل شنیدن باشد، اگرچه در قانون 
تکلیف این موضوع مشخص نشده و رانندگان 
مأمورین  ایست  صدای  شنیدن  منکر  عموماً 
برای  مشخصی  مقیاس  و  معیار  و  می‌گردند 

اثبات این موضوع وجود ندارد؛
3- چاره‌ای جز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه 
وجود نداشته باشد. پس در صورتی که بتوان از 
راه‌های بهتر و کم خطر استفاده نمود و وسایل 
نقلیه را با ایجاد موانع مصنوعی و سیخک‌های 
مي‌شود،  استفاده  حاضر  حال  در  که  متداولی 
متوقف نمود، باید تیراندازی را در مرحلة بعد و در 

صورت ضرورت انجام داد؛  
4ـ به اعتقاد برخی نویسندگان، شرط چهارمی 
هم وجود دارد و به این صورت اضافه می‌نمایند 
که در صورت عدم توقف، تیراندازی به سوی 

چرخ‌های خودرو انجام شود.
با توجه به این که قانونگذار در صدر مادة 6 تصریح 
کرده است که تیراندازی به سوی وسایل نقلیه 
به منظور متوقف کردن آنها می‌باشد، بنابراین 
با  که  گیرند  قرار  باید طوری هدف  خودروها 
حداقل آسیب‌دیدگی متوقف شوند و لازمة توقف 
خودرو، عدم حرکت چرخ‌های آن می‌باشد. پس 
ضرورت دارد مأمورین به خودروهایی که باید 
مطابق شرایط قانونی به آنها تیراندازی شود، 
طوری تیراندازی نمایند که موجب واژگونی یا 
آتش گرفتن خودرو نشود یا موجب مجروحیت و 
قتل راننده و سرنشینان نگردد. )رضوي، پيشين، 

ص225(
با توجه به رعایت مراتب تیراندازی نیز می‌توان 
موضوع را تحلیل نمود. همان‌طور که در 
تیراندازی به سوی افراد باید این مراتب رعایت 
گردد و در ابتدا پا هدف قرار گیرد تا کمترین لطمه 
به انسان وارد شود و هدف، دستگیری شخص و 
سپردن وی به چنگال عدالت است، در تیراندازی 
به سمت وسایل نقلیه نیز باید ابتدا لاستیک هدف 
قرار گیرد تا کمترین آسیب به وسیلة نقلیه و 
سرنشینان آن وارد شود. در حقیقت هدف توقیف 
خودرو و برخورد قانونی مناسب با راننده و يا 
سرنشينان خودرو حسب جرائم ارتكابي می‌باشد 

و اصل احتیاط باید رعایت شود. 

شرایط تیراندازی به سوی وسایل 
نقلیه عبارتند از این که وسیلة نقلیه:

1ـ مسروقه باشد؛ 
2ـ حامل افراد متواری باشد؛

3ـ حامل اموال مسروقه باشد؛ 
4ـ حامل کالای قاچاق باشد؛ 

5ـ حامل مواد مخدر باشد؛  
6ـ به طور غیر مجاز حامل سلاح و 

مهمات باشد؛ 
7ـ از وسیلة نقلیه برای تهاجم 
عمدی به مأمورین و یا مردم 

استفاده شده باشد. 
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ذکر نمونه‌ای از تیراندازی توسط مأموران پلیس 
و دادنامه‌های صادره در این خصوص، اين نکته‌ 
را یادآور مي‌شود که در هنگام تیراندازی به سمت 
وسایل نقلیه بایستی شرایط قانونی گفته شده، 
بويژه موارد مذکور در مادة 6 قانون بكارگيري 
رعایت شود تا از بروز تبعات منفی آن برای مأمور 

و افراد جلوگیری گردد. 
2ـ1. تیراندازی‌های غیر قانونی

نونی،  قا زی‌هـای غیـر ندا ا ز تیـر ر ا منـظو
مور  نها مأ ر آ يی هستند که د زی‌ها ندا ا تیر
تیرانداز رعایت قواعد و مقررات قانونی راجع به 
تیراندازی را بعمل نمی‌آورد یا به عبارت دیگر 
تیراندازی‌هايی که در اثر عدم رعایت مقررات 
قانونی، مأمور تیرانداز تحت تعقیب کیفری یا 
مدنی قرار خواهد گرفت. در این مبحث به بررسی 

این‌گونه تیراندازی‌ها مي‌پردازيم. 
الف( تیراندازی‌های غیرقانونی عمدی

عمد، عبارت است از قصد نتیجة عملی که قانون 
جزا آن را جرم شمرده است؛ مانند قصد قتل و جرح.

)جعفري لنگرودي، پيشين، ص469( در حقیقت 
اگر شخصی عمل مجرمانه را از روی قصد یعنی 
با سوء‌نیت واقع سازد و شخص معینی را هدف 
جرم خود قرار دهد، قصد او را عمد نامند. جنایت 
عمدی را چنین تعریف نموده‌اند: سلب غیرقانونی 
حیات )در قتل( و یا صدمه بر نفس )در جنایات 
مادون نفس( با قصد ابتدايی یا تبعی به وسیلة 
فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد 

نظر واقع شده است. )صادقي،1380، ص38(
مادة 206 قانون مجازات اسلامی قتل را در موارد 

زیر عمدی دانسته است: 
1ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن 
شخص معین یا فرد یا افراد معینی از یک جمع را 
دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد 

ولی در عمل سبب قتل شود؛ 
2ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که 
نوعاً کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص 

را نداشته باشد؛ 
3ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری 
که انجام می‌دهد، نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت 
به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی 

و امثال آنها نوعاً کشنده باشد. 
در مورد جرائم مادون نفس نیز مادة 271 همان 
قانون مقرر می‌دارد: »قطع عضو یا جرح آن در 
موارد زیر عمدی است ... و سه مورد همانند مادة 
206 ذکر کرده است؛ با این تفاوت که در مادة 
قبل، جنایت بر نفس در این ماده جنایت مادون 

نفس بیان شده است.«
مطابق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به 
کلمة  از  مقصود   1336/9/7  – شمارة 4668 
مجازات  قانون   171 مادة  در  مذکور  »آلت« 
عمومی، وسیله‌ای است که مرتکب بکار برده 
و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این 
که وسیلة مزبور معمولًا کشنده باشد و یا آن که 
از جهت حساس بودن موضع اصابت، به مرگ 
مجنی‌علیه منتهی شده باشد. بر همین اساس 
شعبة 27 دیوان عالی کشور در دادنامة شمارة 
866-27ـ 1371/5/3 تفنگ شکاری را آلت 
قتالة نوعاً کشنده محسوب نموده است و شعبة 4 
دیوان عالی کشور نیز در دادنامة شمارة 4/51 ـ 
1370/2/3 میلة آهنی را به عنوان آلت قتاله ذکر 

نموده است. )بازگير، 1376، ص98(
مادة 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 
مصوب 1382 نیز مقرر داشته: »هر نظامی که 

در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و 
ضوابط اقدام به تیراندازی نماید، علاوه بر جبران 
خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال 
محکوم مي‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا 
جرح شود، علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد 
به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.« ماده مرقوم 
در مقام بیان تیراندازی‌های عمدی است که زیر 
مجموعة تیراندازی‌های غیر قانونی قرار دارد. 
جرم موضوع اين ماه از جرائم عمدی است و نیاز 
به سوء‌نیت دارد و اگر تیراندازی در اثر اهمال یا 
بی‌احتیاطی باشد، مشمول این ماده نخواهد بود. 

)مالمير، 1383، ص94( 
روشن است که ذکر این مورد، در صدر ماده که 
»نظامی باید در حین خدمت یا مأموریت برخلاف 
مقررات و ضوابط عمداً اقدام به تیراندازی نموده 
باشد«، موجب مي‌شود که فرد نظامی که به این 
صورت تیراندازی نموده است، مشمول این ماده 
قرار گیرد، اما در صورتی که نظامی در حین 
خدمت یا مأموریت نباشد، از این نظر مشمول 
این ماده قرار نمي‌گيرد و مجازات حبس مزبور 
در این ماده، در مورد وی قابل اعمال نخواهد بود، 
لیکن در سایر موارد یعنی دیه یا قصاص و جبران 
خسارات وارده، مادة 41 مذکور و مواد مرتبط 
قانون مجازات اسلامی، منطبق بر هم می‌باشند.

مأموریت، اعم از این است که انجام کاری یا 
امری در رابطه با شغل سازمانی فرد به وی واگذار 
شود یا به سایر نیروها و سازمان‌ها برای خدمت 
اعزام گردد که در این صورت مأمور به خدمت 

گفته مي‌شود.)رضوي،1386، ص19(    
بنابر آنچه گفته شد، برای این که تیراندازی غیر 
قانونی مأمورین به صورت عمدی مورد مجازات 
واقع شود، باید سوء‌نیت یا به عبارت دیگر عمد 
مأمور احراز شود، در غیر این صورت وضعیت 
تیراندازی به گونه‌ای دیگر خواهد بود. به همین 
دلیل است که مادة 16 قانون بكارگيري سلاح 
مقررات  برخلاف  مأمور  »هرگاه  داشته:  مقرر 
نماید،  سلاح  بكارگيري  به  اقدام  قانون  این 
قانونی قرارگرفته و  وفق قوانین تحت پیگرد 
حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم 

می‌گردد.«

منـظـور از تیــراندازی‌هـای 
غیرقانونی، تیراندازی‌هايی است 
که شرایط و مقررات قانونی در 
مورد آنها رعایت نشده باشد. لازم 
نیست که حتماً تیراندازی‌های 
عمدی  صورت  به  غیرقانونی 
صورت بگیرند، بلکه هرگاه در 
بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری  اثر 
و امثال آن و یا در اثر اشتباه در 
شخص طرف مقابل، تیراندازی 
غیر عمدی به دیگران آسیب 
وارد آورد، این‌گونه تیراندازی‌ها 
را نیز تیراندازی‌های غیرقانونی 

بشمار می‌آوریم.
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ب( تیراندازی‌های غیرقانونی غیرعمدی
همان‌طور که گفته شد، منظور از تیراندازی‌های 
غیرقانونی، تیراندازی‌هايی است که شرایط و 
مقررات قانونی در مورد آنها رعایت نشده باشد. 
لازم نیست که حتماً تیراندازی‌های غیرقانونی 
به صورت عمدی صورت بگیرند، بلکه هرگاه 
در اثر بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و امثال آن و یا 
در اثر اشتباه در شخص طرف مقابل، تیراندازی 
غیر عمدی به دیگران آسیب وارد آورد، این‌گونه 
غیرقانونی  تیراندازی‌های  نیز  را  تیراندازی‌ها 
بشمار می‌آوریم. در هرحال معیار این است که 
قواعد  با  اگر مطابق  تیراندازی صورت گرفته 
و مقررات باشد، قانونی و در غیر این صورت 
تیراندازی غیرقانونی  و  بود  غیرقانونی خواهد 
ممكن است به صورت عمدی یا غیرعمدی باشد.

شبه  غیرقانونی  تیراندازی‌های  اول: 
عمدی

مادة 204 قانون مجازات اسلامی، قتل نفس را 
به سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم نموده 
قطع  قانون  مادة 270 همان  است. همچنین 
عضو یا جرح عمدی را به سه دستة عمدی، شبه 
عمدی و خطایی تقسیم نموده است. مطابق بند 
»ب« مادة 295 كه موارد تعلق ديه به جنايات 
را بيان مي‌نمايد، »قتل یا جرح یا نقص عضو که 
به طور خطاي شبیه عمد واقع مي‌شود و آن در 
صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب 
جنایت نمي‌شود، داشته، اما قصد جنایت نسبت 
به مجنیٌ‌علیه را نداشته باشد؛ مانند آن که کسی 
را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت 
نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا 
طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه 

کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود. 
قابل  نتیجة  فاعل جرم، قصد  بنابراین هرگاه 
مجازاتی را کند، ولی نتیجة قابل مجازات دیگری 
حاصل شود، حالت عمل فاعل جرم را نسبت به 
عمل قابل مجازات غیرمقصود، شبه عمد نامند. 
به عبارت دیگر، در قتل شبه عمد یا به طور کلی 
جنایت شبه عمد، مرتکب قصد فعل دیگری غیر 
از جنایت یا قتل را نموده و آن کار غالباً نتیجة 
مورد نظر یا قتل را در پی ندارد، منتها اتفاقاً منجر 

به قتل یا جنایت شده است و شخص این نتیجة 
مجرمانه را خواستار نبوده است.« )شامبياتي، 

1385، ص335( 

 26 شعبة   3672  –  26/9 شمارة  رأی  در 
دیوان عالی کشور در خصوص این که کسی 
او  تیر  و  را داشته  به دیگری  تیراندازی  قصد 
به انسان بی‌گناه دیگری برخورد نموده است، 
قتل را از مصادیق قتل شبه عمد دانسته است.

)بازگير،ص43( اگر قتل، عمدی باشد موجب 
قصاص و اگر شبه عمد و خطا باشد، موجب دیه 
خواهد بود. بنابراین در مورد تیراندازی مأموران 
نیز، باید به این نکته توجه نمود که تنها بررسی 
دو نوع تیراندازی غیرقانونی در این مورد کفایت 
نمی‌کند و باید انواع قتل و اثرات آن مورد بررسی 
قرار گیرد. در اینجا به انواع قتل و تیراندازی‌های 
غیرقانونی پرداخته شده و در جای خود مسؤولیت 

ناشی از انواع تیراندازی‌ها خواهد آمد. 
در صورتی که مأمور قصد تیراندازی به شخصی 
را بنماید، ولی تیر به شخص دیگری اصابت كند، 
عمل مأمور شبه عمد خواهد بود.)گرجي، 1385، 

ص122(   
دوم: تیراندازی‌های غیرقانونی خطئی

قتل یا جنایت خطای محض، عبارت است از 
سلب حیات از دیگری یا صدمه به دیگری در 
شرایطی که مرتکب جرم اساساً درصدد ایراد 
صدمه نسبت به مجنی‌علیه نیست و قصد کشتن 

و یا جراحت وی را ندارد، بلکه مقتول یا مجروح 
حسب اتفاق هدف قرار می‌گیرد؛ مانند این که 
مأمور انتظامی مشغول پاک کردن تفنگ خود 
بوده و حین آزمایش اسلحه با این که آن را به 
طرف منطقة بی‌خطر )هوایی( گرفته و ماشه را 
چکانده است، به طور ناگهانی تیری از اسلحه 
شلیک و پس از مسافتی به شخصی که در پشت 
بام بوده برخورد و به او آسیب رسانده، یا او را 
می‌کشد. )وليدي، 1385، ص210( بنابراین در 
جنایت خطای محض، مرتکب جرم نه تنها قصد 
قتل یا آسیب به مجنی‌علیه را ندارد، بلکه اساساً 
اراده و اختیار خود را برای انجام فعل واقع شده 
بکار نمی‌گیرد، ولی اتفاقاً سبب قتل یا آسیب به 

دیگری مي‌شود. 
بند »الف« مادة 295 قانون مجازات اسلامی، 
بعد از ذکر صدر ماده که مذکور داشته: »در موارد 
زیر دیه پرداخت مي‌شود...«، خطای محض را 
تعریف می‌کند. بدین شرح که قتل یا جرح یا نقص 
عضو که به طور خطای محض واقع مي‌شود و آن 
در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت 
به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع 
شده بر او را؛ مانند آن که تیری را به قصد شکار 
رها کند و به شخصی برخورد نماید. بنابراین 
ماده، جانی در قتل یا جرح خطای محض، نه 
قصد فعل واقع شده )یعنی قتل یا جرح شخص 
مقتول یا مجروح( را دارد و نه قصد جنایت نسبت 
به شخص بخصوص، بلکه اتفاقاً تیر به شخصی 
اصابت کرده و وی را مجروح یا مقتول ساخته 
است. بنابراین اگر جانی قصد جنایت به طور کلی 
یا قصد وقوع فعل بر مجنی‌علیه را داشته باشد، 
دیگر موضوع جرم خطايی منتفی خواهد بود.

)گلدوزيان، 1384، ص160(
مادة 296 همان قانون به عنوان مصداق ذکر 
می‌کند: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی 
به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر 
او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او 

خطای محض محسوب مي‌شود.  
شعبة 26 دیوان عالی کشور در پروندة کلاسة 
26 – 128/5 شلیک شدن تفنگ به صورت خود 
به خودی و اصابت تیر به همراه شکارچی را 

قتل یا جنایت خطای محض، 
از سلب حیات  عبارت است 
از دیگری یا صدمه به دیگری 
در شرایطی که مرتکب جرم 
صدمه  ایراد  درصدد  اساساً 
نسبت به مجنی‌علیه نیست و 
قصد کشتن و یا جراحت وی 
را ندارد، بلکه مقتول یا مجروح 
حسب اتفاق هدف قرار می‌گیرد
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قتل خطای محض محسوب کرده است.)بازگير، 
پيشين، ص48(

عمد  عنوان  تحت  را  عمدی  جنایت  فقه،  در 
محض ذکر می‌کنند و در تعریف جنایت خطايی 

آن را با عنوان خطاي محض بیان می‌نمایند و به 
این ترتیب از لحاظ نسب اربعه بین این دو تباین 

برقرار است.)طوسي، 1387، ج 7، ص115(
منظور این است که هم قصد جنایت و هم قصد 
وقوع فعل، هر دو به صورت خطايی واقع شده 
است و هر دو این موارد، همزمان با هم انجام شده 
یا باید با هم باشند تا جنایت یا قتل خطای محض 
واقع شود. این موضوع در کتب فقهای اهل سنت 
نیز مورد توجه قرار گرفته است.)النووي، بي‌تا، 

ج19؛ كاشاني، 1409، ج9، ص233(
سوم: تیراندازی‌های غیرقانونی در حکم 

شبه عمدی
مطابق تبصرة مادة 295 قانون مجازات اسلامی، 
هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم 
مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، 
قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که 
اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق 
نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه 

عمد خواهد بود. 
بكارگيري  قانونی  ضوابط  تمام  است  ممکن 
سلاح و شرایط مربوطه رعایت شود، امّا بدون 
قصد جنایت بر شخص، قتل یا صدمه‌ای وارد 

شود. در این صورت قتل یا صدمه، از نوع خطای 
محض خواهد بود. لیکن مواردی که در اثر عدم 
رعایت نظامات، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم 
مهارت، قتل یا صدمه‌ای اتفاق افتد، با مورد قبلی 
متفاوت است و در حکم شبه عمد است که نیاز 

به بررسی جداگانه دارد.
بی‌احتیاطی در مقابل غفلت بکار می‌رود. یعنی 
غفلت از نوع ترک فعل و بی‌احتیاطی از نوع فعل 
است؛ ارتکاب عملی از روی ترک پیش‌بینی و 
جزم که باید آن پیش‌بینی و جزم رعایت می‌شد؛ 
فاعل عمل می‌رفت.  از  آن، عرفاً  توقع  یعنی 
بی‌احتیاطی به معنای عام شامل بی‌مبالاتی نیز 

مي‌شود.)كريمي، پيشين، ص89(
فاعل  اینکه،  از  است  عبارت  نیز  بی‌مبالاتی 
پیش‌بینی ورود ضرر به غير را به واسطه عمل 
خود می‌کند، ولی در عین حال لاقیدی به خرج 
می‌دهد و احتیاط نمی‌کند.)جعفري لنگرودي، 
با وجود  راننده‌ای که  مانند  پيشين، ص117( 
نقص فنی در وسیلة نقلیه، به حمل مسافر یا 
کالا می‌پردازد یا نظامی که با وجود اطلاع از 
نقص در اسلحة خود با آن به تیراندازی می‌پردازد. 
عدم مهارت نیز عبارت است از عدم آگاهی و یا 
توانايی نسبت به چگونگی انجام فعلی مانند این 
که مأمور پلیس در اثر ضعف آموزش توانايی 
استفاده از سلاح را نداشته و یا مهارت لازم را 
در استفاده از سلاح کسب نکرده باشد. در مورد 
 مقررات مربوط به امری که عدم رعایت آنها

می‌تواند منجر به قتل یا صدمة در حکم شبه 
عمد شود، در تیراندازی مأموران، این مقررات 
همان قواعد ذکر شده در قانون بكارگيري سلاح 
می‌باشد که باید به طور کامل  توسط مأموران 
پلیس رعایت گردد و عدم رعایت آنها دارای 
آثار قانونی خواهد بود. مادة 41 قانون مجازات 
جرائم نیروهای مسلح مصوّب 1382 نیز به این 
موضوع اشاره دارد. در قسمتی از مادة مذکور آمده 
است: »هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت 
به  مبادرت  عمداً  ضوابط  و  مقررات  برخلاف 
تیراندازی نماید، علاوه بر جبران خسارت به... 

محکوم می‌شود.«
مطابق مادة 204 قانون مجازات اسلامی، قتل به 

سه نوع عمد، شبه عمد، و خطاء تقسیم شده، ولی 
ذکری از قتل در حکم شبه عمد آورده به ميان 
نيامده، حال آن كه همین قانون در تبصرة سه 
مادة 295 از قتل در حکم شبه عمد یاد کرده و 
بنابراین باید در کنار سایر قتل‌ها از آن بحث شود.

ئم مشهود و  ندازی در جـرا 3. تیـرا
غیرمشهود 

موارد ذکر شده در مادة 3 قانون بكارگيري سلاح، 
عمدتاً از جرائم مشهود هستند. برابر بند كي مادة 
21 قانون آیین دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور کیفری، جرمي که در مرئی و 
منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله 
مأمورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته 
یا آثار و علائم جرم را بلافاصله بعد از وقوع 
مشاهده کنند، جرم مشهود محسوب مي‌شود. 
بكارگيري  قانون   3 مادة  در  شده  ذکر  موارد 
سلاح، اغلب مرتبط با بند 1 یاد شده می‌باشد؛ 
به عنوان مثال بندهای 1 و 2 این ماده که در 
مورد دفاع بوده و یا بند 9 آن که در مورد عبور 
غیرمجاز از مرز بوده، از جمله جرائم مشهود است 
و سایر موارد ذکر شده در مادة 3 نظیر ترور، 
تخریب، آتش‌سوزی و غارت اسناد و اموال و 

گروگان‌گیری و اشغال، جزء جرائم مشهود مقرر 
در بند كي مادة 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ك مي‌باشند. 
همچنین در مواردی که شخص بازداشت شده 

فرار نماید، مرتکب جرم مشهود گردیده است. 

بی‌احتیاطی در مقابل غفلت بکار 
می‌رود. یعنی غفلت از نوع ترک 
فعل و بی‌احتیاطی از نوع فعل 
است؛ ارتکاب عملی از روی 
ترک پیش‌بینی و جزم که باید 
آن پیش‌بینی و جزم رعایت 
می‌شد؛ یعنی توقع آن، عرفاً از 
فاعل عمل می‌رفت. بی‌احتیاطی 
به معنای عام شامل بی‌مبالاتی 

نیز مي‌شود.

مطابق مادة 204 قانون مجازات 
اسلامی، قتل به سه نوع عمد، 
شبه عمد، و خطاء تقسیم شده، 
ولی ذکری از قتل در حکم شبه 
عمد آورده به ميان نيامده، حال 
آن كه همین قانون در تبصرة 
سه مادة 295 از قتل در حکم 
شبه عمد یاد کرده و بنابراین 
باید در کنار سایر قتل‌ها از آن 

بحث شود.
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برابر مادة 38 آیین‌نامة قانونی مقررات اجرايی 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان‌ها  سازمان 
کشور مصوّب 1372، اگر زندانی مبادرت به فرار 
نماید، نگهبان موظف است ضمن استمداد از 
اطرافیان، با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه 
علي‌رغم بکار بردن تمام تلاش‌های ممکن موفق 
به دستگیری او نشود، سه مرتبه با صدای بلند 
و رسا ایست داده، هرگاه توقف نکرد، با رعایت 
اطراف و جوانب و توجه به این که باعث قتل و 
یا جرح کسی نگردد، با استفاده از اسلحه و خالی 
کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه‌گیری 
ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نماید. در 
هنگام فرار زندانی یا بازداشتی نیز باید مراتب 
تیراندازی به دقت رعایت گردد. این امر مستلزم 
بكارگيري سلاح‌های مناسب و آموزش مأموران 

مسلح می‌باشد. در مورد جرائم غیرمشهود نیز به 
نظر می‌رسد كه اصل بر عدم تیراندازی است؛ 
بندهای مذکور در مادة 3 قانون بكارگيري سلاح 
به جرائم مشهود اشعار دارد كه و هنگامی که 
جرمی غیرمشهود باشد، معمولًا مشکوک نیز 
و  ابتدا  در  نمی‌توان  را  یعنی شخصی  هست؛ 
بدون دلیل و مدرک مورد اتهام قرار داد؛ به عنوان 
مثال مغازه‌ای شبانه مورد سرقت قرار می‌گیرد و 
هیچ شاهدی وجود ندارد. مأموران پلیس صبح 
روز بعد با اطلاع صاحب مغازه به محل مراجعه 
میك‌نند. روشن است حتی اگر کسی به عنوان 
متهم هم معرفی شود، شرایط تیراندازی به سمت 
وی با توجه به مادة 3 وجود ندارد. بندهای مادة 3 
مواردی هستند که بكارگيري سلاح برای دفاع 
و همچنین دفع ضرر در برابر آنها لازم است. 

دفاع از نفس، مال و عرض واجب است و نیازمند 
دستور مقام بالاتر نمی‌باشد.)كاشف‌العطاء، بي‌تا، 
ص393( سرباز برای حفظ جان یا سلاح خود در 
برابر فرد متعدی، نیازمند صدور فرمان دفاع از 
ناحیة فرماندة خود نمی‌باشد و این امری واضح 
بناي  حقیقت  در  بناي عقلاست.  بر  مبتنی  و 
عقلا بر جواز دفاع از نفس، عرض و مال صحه 
می‌گذارد.)حيكم، 1404، ج13، ص209(  اغلب 
فقها محارب و سارق را در کنار هم ذکر کرده، 
دفاع در برابر آنها را واجب می‌دانند؛ لافرق بین 
دفاع المحارب و اللص و غیرهما من الظالمین.

)نجفي،   ، ج41، ص587(
بنابراین باید شیوة »الاسّهل فالأسهل« در دفاع 
تیراندازی  شرايط  و  مراتب  شده،  گرفته  بکار 
احصائي در قانون بكارگيري سلاح رعایت شود.                                                  
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چکیده
منازعه یکی از جرايم علیه اشخاص است كه غير قابل گذشت می‌باشد. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی 
از نتایج مصرّح در ماده 615 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مجازات هر کی از شرکتک‌نندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله  متفاوت 
خواهد بود و در هر حال فارغ از اینک‌ه عامل جنایت تفضیلًا مشخص باشد یا خیر، کلیه شرکتک‌نندگان در نزاع قابل مجازات می‌باشند و 
در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، 
بر عهده همه منازعه‌كنندگان اعم از ضارب و مصدوم می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی ارکان و شرایط لازم جهت تحقق این جرم، 

به چگونگی جبران ضرر و زیان آن خواهیم پرداخت.
کلید واژه‌ها: نزاع دسته جمعي، منازعه، مجازات، ضرر و زیان، عناصر جرم

درآمد
منازعه، مصدر باب مفاعله، فعل طرفینی به معنای 
زد و خورد، و خصومت می‌باشد. )دهخد، 1377، 
ج14، ص21556( منازعه به عنوان جرمی علیه 
اشخاص، اولین بار در قانون مجازات عمومی 
مصوب 1304 مورد توجه قانونگذار قرارگرفت؛ 
بر اساس ماده 175 این قانون: »هرگاه در اثنای 
منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت 
داشته‌اند، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب 
شخصاً معلوم نباشد، هر یک از آنها در صورت 
وقوع قتل، به یک الی سه سال و در صورت 
وقوع جرح، به سه ماه الی یک سال و در صورت 
ضرب، به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم 
می‌شوند.« با تصويب قانون حدود و قصاص در 
سال 1361 و قانون تعزيرات در سال 1362، این 
قوانین در خصوص جرم منازعه سكوت كردند 
و محاکم نيز در اجرای ماده 175 قانون مجازات 

عمومي تردید داشتند. 

به طور کلی در این زمینه دو گرایش عمده وجود 
داشت: گرایش اول قائل به نسخ قانون مجازات 
عمومی، با تصویب قانون حدود و قصاص و قانون 
تعزیرات بود. گروه دیگر قانون مجازات عمومي 
را در مواردي كه با قوانین اخیر مغایرتی نداشت، 
قابل اجرا مي‌دانستند. اداره حقوقی قوه قضاییه 
مشورتی شماره  نظریه  اين خصوص طی  در 
7/5307 مورخ 1362/12/21 چنین اظهارنظر 
نموده است: »مقررات ماده 175 قانون مجازات 
عمومي راجع به شرکت در منازعه، مغایرتی با 
قوانین قصاص و دیات و تعزیرات و سایر مقررات 
اخیرالتصویب ندارد، تا ضمناً و صریحاً نسخ شده 
باشد و لذا با توجه به نظریه شورای نگهبان، 
اجرای آن بدون اشکال است« )شهری، 1377، 
ص262( متعاقباً در سال 1370، قانون مجازات 
اسلامی به تصویب رسید و ماده 615 این قانون، 

به موضوع منازعه اختصاص یافت.
ارکان و شرایط  این نوشتار ضمن تشریح  در 

ماده  به  توجه  با  منازعه  جرم  دهنده  تشکیل 
مذکور، مسؤولیت جبران ضرر و زیان ناشی از 

آن را بررسی خواهیم نمود.
1. عنصر قانونی

قانون   615 ماده  منازعه،  جرم  قانونی  عنصر 
می‌دارد:  مقرر  که  می‌باشد  اسلامی  مجازات 
»هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر 
یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به 

مجازات‏های زیر محکوم می‌شوند:
1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به 

حبس از یک سال تا سه سال؛
2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، از 

شش ماه تا یک سال؛
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، 

به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1: در صورتی که اقدام شخص، دفاع 
مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده 

نخواهد بود.
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تبصره 2: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات 
قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.«

1-1. مقایسه منازعه در قوانين پيش از 
انقلاب و بعد از آن

قانون   615 ماده  در  منازعه  با  برخورد  نحوه 
مجازات اسلامي با آنچه در ماده 175 قانون 
مجازات عمومي صورت گرفته بود، تفاوت‌هایی 

دارد که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
1- میزان مجازات در صورتی که منازعه منجر به 
ضرب یا جرح شده باشد، در این دو ماده متفاوت 
است و مجازات ماده 615 نسبتاً شدیدتر است؛ 
زیرا حداکثر مجازات در قانون اخیر، بیش از قانون 

سابق است. 
2- در بند 2 ماده 615، به ایجاد نقص عضو 
اشاره شده است، ولی در ماده 175 این نتیجه 

پیش‌بینی نشده بود.
3- قید »شخصاً معلوم نباشد« در ماده 175 آمده 
است، اما در ماده 615 چنین قیدی وجود ندارد که 

در این خصوص بعداً تفصیلًا بحث خواهد شد.
1-2. ماهیت حقوقی منازعه

حال این سؤال مطرح است که ماهیت حقوقی 
جرم موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامي 
چیست. آیا مباشرت جمعی است، یا شرکت در 
جرم است؟ حقوقدانان در این زمینه اختلاف‌نظر 
دارند. عده‌ای آن را مصداقی از شرکت در جرم 
 ،1386 صادقی،  )میرمحمد  نموده‌اند.  تلقی 
ص362( در مقابل برخی قائل به این شده‌اند 
که این جرم گونه‌ای مباشرت جمعی است، نه 

شرکت در جرم. )شکری، 1381، ص620(
شرکت در جرم و مباشرت جمعی، دو نهاد حقوقی 
مستقل می‌باشند و هر کدام، دارای شرایط و آثار 
و احکام متفاوتی هستند، به نحوی که با توجه 
به ماده 42 قانون مجازات اسلامي، جهت تحقق 
شرکت در جرم، نتیجه باید مستند به عمل همه 
شرکت‌کنندگان در جرم باشد. به نظر می‌رسد 
منازعه دسته‌جمعی، نوعی مباشرت جمعی در 
ارتکاب جرم است و نه شرکت در جرم؛ زیرا شرط 
اعمال مجازات علیه شرکت‌‌کنندگان در نزاع، 
مشارکت و مداخله همه آنها در نتایج حاصله 
)قتل، جرح و ضرب( نیست؛ بلکه صرف مداخله 

در نزاع موجب تحقق جرم است.
1-3. شروع به منازعه

برخی معتقدند که اگر اعمال منازعهك‌نندگان 

منجر به نتیجه نشود، می‌توان آنها را به عنوان 
شروع به منازعه محکوم نمود، ولی با توجه به 
ضابطه مقرر در ماده 41 قانون مجازات اسلامي، 
شروع به منازعه، جرم تلقی نمی‌شود؛ زیرا مقنن 
به جرم بودن آن تصریح نکرده است، اما اگر 
اقدامات مقدماتی، عنوان مجرمانه دیگری داشته 
باشد، با توجه به ماده مربوطه عمل خواهد شد. 
مثلًا عمل افرادی كه قصد درگیری داشته‌اند، 
ولی کارشان در مرحله لفّاظی و ضرباتِ بی‌نتیجه 
خاتمه یافته است، شروع به منازعه نيست و ممکن 
است حسب مورد و تحت شرایطی توهین و افتراء 

تلقی شود.
2 . عنصر مادی

2-1. تعداد مرتکبان
 منازعه، حالت جمعی دارد و بدون وجود حداقل 
لازم افراد قابل تحقق نیست. مقنن در قانون 
مجازات عمومي از لفظ »چند نفر بخصوص« 
استفاده کرده بود، امّا در قانون مجازات اسلامي، 
است. براي  شده  استفاده  »عده‌ای«  لفظ  از 
سراغ  باید  اول  درجه  در  قانون،  الفاظ  تفسیر 
حقیقت شرعیه یا قانونی رفت؛ یعنی باید دید که 
آیا شارع یا مقنن برای لفظی که مورد استفاده قرار 
داده، معنای خاصی وضع کرده است یا خير؟ اگر 

شارع یا مقنن تعریفی از معنای آن لفظ به دست 
نداده باشد، در مرحله دوم باید سراغ عرف رفت و 
معنای آن را یافت. در صورت سكوت عرف نیز، 
باید سراغ لغویّون رفت و معنای لغوی را مبنای 

کار قرار داد.
مقنن در ماده مورد بحث یا دیگر مواد این قانون، 
در  است.  نداده  ارائه  اصطلاح  این  از  تعریفی 
عرف خاص حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود 
دارد؛ برخی گفته‌اند؛ عدّه، شامل سه نفر و بیشتر 
است )شکری، پيشين، ص619( و نظریه‌های 
و  1553مورخ1375/2/18  شماره  مشورتی 
7/5553 مورخ 1380/2/11)1( اداره حقوقی قوه 
قضايیه نیز همین نظر را مورد تائید قرار داده 
بر  از حقوقدانان  برخی دیگر  مقابل  ‌است. در 
این اعتقادند که مراد از لفظ »عده‌ای«، بیش از 
سه نفر و حداقل چهار نفر می‌باشد. )گلدوزیان، 

1378، ص150(.
است.  آمده  شمار  معنای  به  لغت  در  »عده« 
)دهخدا، پيشين،ج10، ص15764( عده، لفظی 
عربی و در معنای جمع می‌باشد و در لسان عرب 
نیز جمع بر حداقل سه نفر قابل اطلاق می‌باشد، 
لذا نظری که قائل به تحقق این جرم با حضور 
حداقل سه نفر می‌باشد، صائب به نظر می‌رسد.

در مقابل، این سوال نیز مطرح می شود که آیا 
شرکت‌کنندگان  تعداد  حیث  از  نیز  حداکثری 
وجود دارد یا با هر تعدادی این جرم قابل تحقق 
است؟ ظاهراً ماده 175 قانون مجازات عمومي، 
قائل به چنین محدودیتی بوده است؛ قید »چند 
نفر به خصوص« ناظر بر افراد محصور است 
و در نزاع غیر محصور قابل اعمال نیست. به 
و  باشند  معلوم  باید  »منازعه‌کنندگان  قولی 
مشمول  نامعلوم،  عده  میان  خورد  و  زد  گرنه 
در  1354، ص151(  )پاد،  نیست.«  ماده  این 
ماده 615 قانون مجازات اسلامي، چنین قیدی 
دیده نمی‌شود و لذا منازعه میان افراد نامعلوم 
غیرمحصور نیز مشمول این ماده است، مگر 
این‌که تعداد منازعین به حدی زیاد باشد که 
اقدام آنها نوعی شورش و انقلاب تلقی و اقدام 

علیه امنیت قلمداد شود.
اگر یکی از شرکت‌کنندگان در نزاع، داراي علل 

منازعـه یکـی از جرايـم علیه 
بل  اشخاص است كه غير قا
گذشت می‌باشد. تحقق این 
جرم، منوط به شرکت حداقل سه 
نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرّح 
در ماده 615 قانون مجازات 
اسلامی می‌باشد. مجازات هر 
یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، 
حسب نتایج حاصله  متفاوت 

خواهد بود



ماهنامه دادرسي شماره 86 ، سال پانزدهم ، خرداد  و تیر  1390

32   

رافع مسؤولیت کیفری باشد، تأثیری در کاهش 
تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده 615 
ندارد؛ زيرا عدم مسؤولیت کیفری فردی، تأثیری 
در جرم بودن اصل عمل ندارد. پس اگر یکی از 
منازعین صغیر یا مجنون باشد و به این علت 
مجازات نگردد، چون تاثیری در اصل جرم بودن 
عمل نداشته و صرفاً مانع مجازات چنین شخصی 
منازعین  تعداد  کاهش  در  تأثیری  لذا  است، 
این ماده نخواهد داشت.  از مشمول  و خروج 
بنابراین ترکیب منازعین ممکن است متشکل 
از افراد مجنون، صغیر، بالغ و عاقل باشد، امّا 
در خصوص علل موجهه جرم، از تبصره یک 
این ماده استنباط می‌شود كه مداخله‌کنندگان 
در نزاع، فازغ از این که مشمول علل موجهه 
هستند یا خير، در شمارش لحاظ خواهند شد و 
نهایتاً اگر کسی مشمول این علل باشد، به حکم 
)میرمحمدصادقی،  می‌شود.  تبرئه  تبصره  این 

پيشين، ص365(
2-2. عمل شرکت کنندگان 

مقنن در توصیف این جرم، از الفاظ منازعه و 
نزاع استفاده کرده است. نزاع، مصدر و در معنای 
ستیزه کردن، کشمکش و جنگ و ستیز آمده 
است مصدر مفاعله، تقابل در عمل را می‌رساند. 
نامه‌نگاریِ دوجانبه  چنانچه مکاتبه به معنای 
است و منازعه نیز به معنای ستیز دو جانبه است. 
پس تقابل عمل در این جرم، شرط اساسی است، 
به نحوی اگر عده‌ای از یک طرف بزنند و طرف 
مقابل، عملی جهت زدن متقابل انجام ندهد، 
مورد قابل تطبیق با ماده 615 نیست و باید دنبال 
عنوان مجرمانه‌ای دیگری بود. ماده 175 مکرر 
قانون مجازات عمومي در این خصوص مقرر 
می‌داشت: »هر گاه در قتل يا ضرب يا جرح 
عمدي كه در غير مورد منازعه واقع شده، دو 
يا چند نفر دخالت نمايند، بدون اين كه معلوم 
گردد مرتكب اصلي كدام كي است، هر كي از 
مداخلهك‌نندگان در صورت وقوع قتل به سه الي 
ده سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع 
جرح يا ضرب بر حسب مورد، به مجازات‌هاي 
محكوم   173 ماده  يا  و   172 ماده  در  مقرر 
مي‌گردد«، امّا در قانون مجازات اسلامی، حکم 

مشابهي یافت نمی‌شود. پس اگر عده‌ای فردی 
را مصدوم کنند و فاعل آن تفصیلًا معلوم نباشد، 
امکان محکومیت آنها وجود ندارد، هر چند اجمالًا 
می‌دانیم قاتل یا ضارب در آن جمع می‌باشد؛ در 
این راستا فقط ماده 315 قانون مجازات اسلامي 
تا حدودی چاره‌ساز است، امّا این ماده قیود زیادی 
مثل »دو نفر بودن متهمین« و »تقابل اتهام« 
را مطرح کرده و عملًا امکان انطباق آن را بر 

بسیاری از مصادیق از بین برده است.
نزاع، ظاهر در انجام کار مثبت می‌باشد، لذا با 
ترک فعل محقق نمی‌شود و فعل مثبت نیز به 
صورت لفظی کافی به مقصود نیست و باید عملی 
باشد؛ پس اگر یک نفر بزند و طرف مقابل صرفاً 
لفّاظی نماید، جرم منازعه محقق نشده و ممکن 
است مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامي 

شود. )زراعت، 1379، ص55(
برخي در خصوص مفهوم مشارکت در نزاع، قائل 
به این هستند که »منظور از شرکت در نزاع، 
لزوماً اثبات ایراد ضرب و جرح از سوی همه 
مداخله‌کنندگان نیست. بنابراین صرف حضور 
در محل نزاع و مداخله در آن به قصد نزاع کافی 
به مقصود است.« )آقایی‌نیا، 1386، ص236( 

و اگر کسی قصد ورود در منازعه داشته، ولی 
فعلی از وی صادر نشده باشد، امکان محکومیت 
وی به جرم منازعه نیست، امّا فعلی که از طرف 

شرکت‌کننده در نزاع صادر می‌شود، لزومی ندارد 
که منجر به قتل يا ضرب و جرح شود. آنچه 
مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ 
فارغ از این که مداخله وی منجر به نتیجه خاص 
شده یا نشده باشد. به این ترتیب، اگر کسی به 
قصد منازعه به طرف مقابل، مشت یا لگد وارد 
کند و آن ضربه اثری نداشته باشد، وی داخل در 
منازعه محسوب می‌شود و می‌تواند به مجازات 
آن محکوم شود، اگر چه در تحقق نتایج خاص 

تأثیری نداشته باشد.
2-3. زمان و مکان واحد

زد و خورد میان چند نفر، وقتی می‌تواند مشمول 
منازعه قرارگیرد که در مکان واحد و در محدوده 
زمانی معین انجام یافته باشد، پس اگر میان چند 
نفر به صورت متناوب، سلسله درگیری‌هایی رخ 
دهد، مشمول این عنوان نیست؛ مثلًا »الف« و 
»ب« با هم در مکانی درگیر می‌شوند، بعداً در 
همان ارتباط »ب« و »ج« در مکان دیگری زد 
و خورد پیدا کنند، مورد از شمول منازعه خارج 
است. امّا اگر »الف« با »ب« درگیر شده و به 
علت مجروحیت از صحنه خارج شود، و "ج" به 
هواخواهی از او وارد عمل شود، منازعه محقق 
است؛ زیرا مراد از وحدت زمانی درگیری افراد، 
معنای فلسفی آن نیست؛ بلکه وحدت زمانی 

عرفی شرط است. 
از حیث نوع وسایل مورد استفاده، این جرم مقید 
با  است صرفاً  و ممکن  نیست  وسیله خاصی 
استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا 
از وسایل ساده مثل چوب و سنگ و یا از سلاح 

گرم استفاده شود.
در خصوص تأثير علنی بودن درگیری در تحقق 
جرم منازعه، برخی از حقوقدانان پاسخ مثبت 
داده‌اند و لذا درگیری داخل خانه را از شمول ماده 
مورد بحث خارج دانسته‌اند. )گلدوزیان، پيشين، 
ص330( برخی دیگر نیز پاسخ منفی داده‌اند 
و درگیری داخل منزل را مشمول این عنوان 
)زراعت،پيشين،  آورده‌اند.  شمار  به  مجرمانه 
ص53( به نظر می‌رسد نظر دوم صائب‌تر است؛ 
زیرا داخل منزل یا هر مکان خصوصی دیگر مثل 
باغ، کارگاه و کارخانه خصوصی به استناد ماده 3 

منازعه، حالت جمعی دارد و 
بدون وجود حداقل لازم افراد 
قابل تحقق نیست. مقنن در 
قانون مجازات عمومي از لفظ 
»چند نفر بخصوص« استفاده 
کرده بود، امّا در قانون مجازات 
»عده‌ای«  لفظ  از  اسلامي، 

استفاده شده است.
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قانون مجازات اسلامي مشمول این قانون است. 
صرف خصوصی بودن مکانی، موجب خروج از 
حکومت قانون نیست. پس شرط علنی بودن، 
موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول 
کلی آن می‌گردد؛ لذا وجود چنین شرطی، منوط 
به تصریح قانون می‌باشد و در متن ماده حاضر 

نیز چنین قیدی دیده نمی‌شود. 
2-4. نتایج خاص

منازعه، از جمله جرایم مقید به نتیجه می‌باشد 
و بدون حصول نتایج خاص قابل تحقق نیست. 
این نتایج خاص شامل قتل، نقص عضو، ضرب 
و جرح می‌باشد. »ضرب، به صدماتی اطلاق 
می شود که بدون از هم گسیختگی ظاهری 
نسجی و جاری شدن خون ایجاد می‌گردد. تورم، 
پیچ  و  کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه‌شدگیِ 
خوردن مفاصل بدون شکستگی و تجمع خون 
در بافت‌ها و خون‌مردگی که به صورت کبودی 
یا سیاهی تظاهر می‌کند، آثار ضرب‌اند. و جرح 
به مواردی گفته می‌شود که بافت‌های بدن از 
هم گسیخته شده و اغلب با خونریزی توأم ‌اند؛ 
مانند پوست‌رفتگی، خراشیدگی، پارگی، بریدگی 
سطحی و عمیق توام با آسیب پرده ضریع روی 
استخوان یا همراه با شکستگی و آسیب مختصر 
)گودرزی،  مغزی.«  صدمه  و  احشاء  شدید  تا 

1384، ص201( 
غیر از این نتایج، ممکن است نتایج دیگری نیز 
حاصل شود که مقنن اشاره‌ای به آنها نکرده 
است؛ ازجمله زوال عقل یا دیگر منافع و حواس 
انسان یا بیماری دایمی ناشی از منازعه و این 
مساله را مطرح می‌کند که زد و خورد منتهی 
به این نتایج مشمول چه عنوانی است؟ به نظر 
می‌رسد، چون این نتایج ناشی از ضرب می‌باشند، 
لذا می‌توان آنها را مشمول بند 3 ماده 615 قانون 
مجازات اسلامي، قرار داد. )میرمحمد صادقی، 
پيشين، ص366( و صورت عمد و غیر عمد نتایج 

تأثیری در شمول این ماده ندارد.
از نتایج فوق برخی ممکن است در صحنه حاصل 

شود و برخی مانند قتل ممکن است در اثر عوارض 
ضربات وارده بعداً حاصل شوند. با توجه به عبارت 
»منتهی شود« در متن ماده، مي‌توان گفت نتایج، 

محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، 
نیست، بلکه نتایجی هم که سبب آن، حین نزاع 
ایجاد گشته، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی 
خواهند شد. پس اگر در جریان نزاع، ضربه‌ای بر 
سر شخصی وارد آید و بعداً در اثر خونریزی مغزی 
فوت نماید، فوت ناشی از منازعه بوده و مشمول 

بند یک ماده مورد بحث می‌باشد.
از طرف دیگر، حصول تمام نتایج برای اعمال ماده 
مذکور ضروری نیست. تحقق هر یک از آنها به 
تنهایی کافی است، ولی معلوم بودن عامل نتیجه 
خاص، محل اختلاف است. این امر از آنجا ناشی 
شده است که ماده 175 قانون مجازات عمومي 
تصریح کرده بود که این ماده در فرضی اعمال 
می‌شود که عامل نتیجه خاص معلوم نباشد، امّا 
ماده 615 قانون مجازات اسلامي چنین صراحتی 
ندارد و در تفسیر این مساله دو رویکرد عمده 
ملاحظه می‌شود، جمعی بر این اعتقادند که شرط 
اعمال ماده 615 معلوم نبودن قاتل و ضارب 
است و در صورت معلوم بودن عامل، طبق دیگر 
مواد قانون اقدام خواهد شد. )محمدصالح ولیدی، 

1380، ص253( در مقابل جمعی دیگر قائل به 
این هستند که صرف نظر از معلوم بودن یا نبودن 
مرتکب نتایج خاص، همه شرکت‌کنندگان در 
نزاع مشمول این ماده می‌باشند. )شکری، 1381، 
ص 620( به نظر می‌رسد نظریه اخیر که قائل به 
جرم بودن عمل، صرف نظر از شناسایی یا عدم 
شناسایی مرتکب یا مرتکبین قتل یا ضرب یا 
جرح می‌باشد، قابل قبول تر است؛ زیرا گذشته 
از اطلاق ماده که شامل هر دو صورت می‌شود، 
تبصره 2 این ماده نیز تمایل مقنن به این نظر 
را می‌رساند؛ زیرا این تبصره از اعمال مجازات 
قصاص و دیه بحث کرده و بدون تعیین جانی و 
ضارب، امکان محکومیت کسی به قصاص و دیه 
وجود ندارد. )به استثنای مواد 315 و 239 قانون 

مجازات اسلامي(
نكته ديگر اين که مقتول یا صدمه دیده، باید از 
منازعین باشد و گرنه از شمول این ماده خارج 
است. در مقابل گفته شده که میان شخص ثالث 
و منازعین فرقی نیست و فوت و مصدومیت هر 
یک، منجر به تحقق این جرم است. )حسینجانی، 
1382، ص164( به نظر می‌رسد هر گونه آسیب 
به شخص ثالث را نمی‌توان مشمول این ماده 
دانست؛ زیرا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 
و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مانع تسری 
حکم به موارد مشکوک است؛ امّا باید در پی 
ضابطه‌ای براي تشخيص اين امر بود که کدام 
می‌تواند  ثالث،  بر شخص  وارد  نتایج  از  كي 
نظر،  قرار گیرد. طبق كي  ماده  این  مشمول 
نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهد، اعم 
از این که منازع باشند یا میانجی یا پلیس، ولی اگر 
نتایج علیه ناظری باشد که از دور يا از پنجره شاهد 
است، شامل مورد نمی‌شود. )میرمحمدصادقی، 
پيشين، ص367( بنابراین آسیب به اشخاص 
ثالث در صحنه درگیری، می‌تواند مشمول این 
ماده باشد؛ زیرا خطری که از نزاع تولید می‌شود، 

به طور متعارف در آنجا تاثیرگذار است.
ادامه دارد...

پي نوشت
قانون مجازات اسلامي، آمده سه نفر يا بیشتر است.1- نظریه شماره 7/5553مورخ1380/2/11: منظور از کلمه »عده‌ای« که در ماده 615 

زد و خـورد میـان چند نفـر، 
وقتی می‌تواند مشمول منازعه 
قرارگیرد که در مکان واحد و 
در محدوده زمانی معین انجام 
یافته باشد، پس اگر میان چند 
نفر به صورت متناوب، سلسله 
درگیری‌هایی رخ دهد، مشمول 

این عنوان نیست
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حد قذف 
آیه اول : 

والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا 
باربعه شهداء فاجلدو هم ثمانین جلده 
فلا تقبلوا لهم شهاده ابدا" و اولئک هم 

الفاسقون . ) نور/ 4(
ترجمه : 

» کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند 
و سپس چهار شاهد نمی آورند، آنان را هشتاد 
ضربه تازیانه بزنید و شهادت آنان را برای همیشه 

نپذیرید و آنان فاسقند. « 
الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحو فان 

الله غفور رحیم. )نور /5(
 » مگر کسانی که پس از آن توبه نموده و خود را 
اصلاح کنند پس همانا خداوند بخشنده و مهربان 

است. « 
تحلیل واژه قذف

صاحب کتاب العین قذف را چنين معنا کرده است:
القذف الرمی بالسهم و الحصی و الکلام 

قذف به معنای پرتاب تیر و سنگ ریزه و کلام 

است. ) فراهیدی ، ج 5، ص 135(
که  مواردی  بر  العرب علاوه  لسان  و صاحب 
صاحب العین مطرح کرده، معنای وسیع تری را 

به واژه قذف داده است و معتقد است:
 » القذف الرمی بالسهم و الحصی و الکلام و کل 
شی قذف عبارت است از پر تاب تیر و سنگ ریزه 

کلام و هر چیزی دیگری.« 
از توضیح خویش در  فرازی دیگر  البته در  و 
خصوص کلمه قذف به این مطلب اشاره می کند 
که زمانی که در زبان عرب گفته می شود »قذف 
المحصنه« به معنای سب نمودن و دشنام دادن 
به زن عفیفه است . ) ابن منظور ،ج 9، ص 277(.

مرحوم حضرت آیه الله مشکینی نیز در توضیح 
کلمه قذف معتقدند: 

 »القذف في اللغه الرمي يقال قذفت الحجر و 
بالحجر رميت به، و قذفه بكذا رماه به، و قذف 
المحصنه رماها بالفاحشه.« ) مشکینی،ص416(( 
و برخی دیگر قذف را به تعدی به حرمت انسان‌ها 
التعدّي على حرمه  قلمداد کرده اند: »القَذف: 
الإنسان باتهّامه بالزنا أو اللواط و رماه بهاتين 

الفاحشتين فقط.« )عاملی ،ص 166( و در ماده 
چنين  قذف  اسلامي  مجازات  قانون  از   139

تعریف شده است:
 » قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به 

شخص دیگر.« 
بررسی مفردات آیه شریفه 

11 یرمون -
واژه یرمون از کلمه رمی گرفته شده است و رمی 
به معنای انداختن و رها نمودن چیزی به سمت 
کسی است به گونه ای که به حالت افکندن باشد 
و در آیه فوق به معنای نسبت دادن ارتکاب فحشا 

به افراد بيگناه می باشد.
22 المحصنات-

کلمه محصنات از کلمه حصن که به معنای دژ 
است اخذ شده است و در موارد متعدد ممکن است 
نوعی خاص معنا گردد. آیه فوق الذکر در خصوص 
زنانی است که همواره خود را از موضع اتهام و 
گناه دور نگه می دارند. البته با توجه به اینکه آیه 
شریفه در ادامه آیات الزانیه و الزانی فاجلدوا کل 
واحد منهما مائه جلده....« قرار دارد و در آیه بعد 

کام  آیات الاح

قسمت دوم محمد رضا حیدریان _ محقق  پژوهشگر حقوق اسلامی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 

 )بخش جزا(
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خداوند می فرماید »والذین یرمون ازواجهم« 
که در مورد تهمت زدن به زنان شوهردار است؛ 
از مجموعه آیات این مطلب بدست می اید که 
منظور از محصنات زنان پاکدامن و عفیفه مد 
نظر است؛ خواه شوهردار باشند و خواه بدون 
شوهر، بنابراین اگر کسی به زنان پاکدامن تهمت 
ناروا بزند، خواه شوهردار باشد و خواه اینکه بدون 
باشد  شاهد  اقامه  بدون  او  ادعای  اگر  شوهر 

محکوم به حد خواهد شد.
33 لم یاتوا-

لم یاتوا از واژه »اتی« به معنای آوردن گرفته شده 
و مصدر آن »اتیان« به معنای آشکار نمودن و رو 
کردن بکار می رود. در آیه شریفه »لم یاتوا« به 
معنای نیاوردن است؛ یعنی کسانی که به زنان 
ادعای  برای  و  زنند  ناروا می  محصنه تهمت 

خویش شاهدی را نمی آورند .
44 فاجلدوهم  -

»اجلدوا« فعل امر از واژه »جلد« است و جلد به 
معنای شلاق است؛ یعنی آنانی را که چنين تهمت 
ها و نسبت های ناروا را به زنان با ایمان می زنند، 
واجب است که شلاق بزنید و از این جهت که 
مقدار شلاق نیزدر آیه شریفه بیان شده است، 
معلوم می گردد که شلاق در خصوص فعل بیان 
شده شلاق حدی است به این معنا که قابل کم 

و زیاد کردن نیست.
55 تابوا-

فعل اخذ شده از واژه »تاب« به معنای بازگشت و 
رجوع است؛ یعنی مگر آنکه کسانی که آن نسبت 
ناروا به زنان مومنه زده اند، از گفته خود پشیمان 
شوند و توبه نمایند. در این صورت احکام بیان 
شده در آیات فوق در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

آیه دوم 
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات 
المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم 

عذاب عظیم .
) نور 23(

ترجمه : 
»هما نا کسانی که به زنان با ایمان و پاکدامن 
و بی خبر تهمت می زنند، در دنیا و آخرت مورد 
لعنت خداوند واقع می شوند و برای آنان عذاب 

بزرگ است. « 
بررسی مفردات آیه شریفه 

11 الغافلات -
جمع غافله است که از واژه غفل به معنای بی خبر 
اقتباس شده است و منظور زنانی است که از هر 
گونه آلودگی بی خبر هستند، ولی مورد تهمت از 

سوی افراد قرار می گیرند.
22 لعنوا -

فعل ماضی مجهول از باب لعن است که به معنای 
نفرین و لعنت است؛ یعنی کسانی که به زنان 
مومنه و عفیفه چنين تهمت های ناروا را می 

زنند، از جمله لعنت شدگان هستند.
احکام قذف :

11 قذف نمودن جماعت -
گاهی شخص جماعتی را قذف می کند. این 
عمل از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه همه را به 
یک لفظ قذف می کند و یا آنکه هر یک را به 

تنهايی قذف می نماید.
شهید ثانی معتقداست اگر جماعت را یکی بعد از 
دیگری قذف کند، برای هر دفعه که قذف کرده 
است یک حد ثابت خواهد شد اما اگر همه را به 
یک لفظ قذف نماید، یک حد بر او جاری خواهد 
شد. و مستند این فتوا را نیز صحیحه جمیل بن 
دراج قرار داده که از امام صادق )ع( نقل می کند:

» فی رجل افتری علی قوم جماعه فقال ان اتوا به 
مجتمعین ضرب حدا واحدا و ان اتوا به متفرقین 
ضرب لکل واحد حدا .« ) شهید ثانی ، ج 14، 

ص 443(
البته در این خصوص ابن جنید قول مطلق را 
پذیرفته اند. چنانچه شهید در ادامه نظر خویش 
به نظر ایشان اشاره کرده است و می گوید: »ابن 
جنید معتقد است: اگر قذف به لفظ واحد بوده، آنان 
که مقذوف هستند متعدد باشند و در چند دفعه نیز 
قذف صورت پذیرفته باشد، چون قذف به لفظ 

واحد است، یک حد جاری خواهد شد.
و البته شهید در کتاب دیگر خویش نیز همین نظر 
را ) قول به تفصیل ( تاکید کرده و معتقد است: »  لو 
قذف الواحد جماعه بلفظ واحد بان قال : انتم زناه 
و نحو واجتمعوا فی المطالبه له بأحد فحد واحد و 
ان افترقوا فی المطالبه فکل واحد حد لصحیحه 

جمیل عن ابی عبدالله )ع( « ) شهید ثانی ، ج 
16، ص 224(

ناگفته نماند که مسأله فوق در میان فقهاي اهل 
سنت نیز محل اختلاف است؛ چنانچه جزیری 

به این اختلاف نیز اشاره کرده است:
 » الحنفیه و المالکیه قالوا : ان قذف جماعه 
فی مجلس او مجالس مختلفه بکلمه او کلمات 
مجتمعین او متفرقین فعلیه حد واحد ... والشافعیه 
فی احد آرائهم قالوا : انه یحد لکل واحد حدا 
علی انفراد ... و الحنابله فی اظهر روایتهم قالوا: 
ان قذفهم بکلمه واحده یتم علیه حد واحد و ان 
قذفهم بکلمات فیجعل لکل واحد حد« ) جزیری، 

ج 5،ص 198( 
البته در ماده 151 قانون مجازات اسلامی مطلب 
مزبور به این شکل اشاره شده است: » هرگاه 
شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، 
در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری 
می‌شود، خواه همگی با هم مطالبه حد کنند خواه 

به طور جداگانه.« 
 مستند حکم بیان شده در ماده فوق روایاتی 
همچون: روایت حسن عطار از امام صادق)ع( 
)حر عامل ، ج18،ص444(و روایت برید عجلی 
از امام باقر )ع( ) حر عامل ،همان ، 445( بوده و از 
جمله بزرگانی که حکم بیان شده را تایید نموده 
و نظرشان به آن تعلق گرفته، عبارتند از : شهید 
ثانی) ج 14، ص 443(، نجفی )ج 41، ص 420( 

و خويی )ج 1،ص 258(
22 اختصاص حد قذف به محصنات-

حد قذف زمانی قابلیت اجرا و مشروعیت دارد که 
مقذوف محصن باشد. حضرت امام خمینی )ره( 

به این مطلب چنين اشاره فرموده اند؟ 
» یشترط فی المقذوف الاحصان و هو فی المقام 
عباره عن البلوغ و العقل و الحریه و الاسلام 
و العفه فمن استکملها وجب الحد بقذفه و من 
فقدها او قذف بعضها فلا حد علی قاذفه و علیه 

التعزیر... « 
در مقذوف برای اجرای حد شرایطی لازم است، 
شرایطی همچون بلوغ، عقل، حریت، اسلام و 
عفت. بنابراین اگر کسی شخصی را که فاقد 
شرایط بیان شده است، قذف نماید. حدی بر او 
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واجب نشده، بلکه تعزیر خواهد شد. )خمینی ، ج 
2، ص 472، مسئله 3(

به این مطلب در آیه شریفه نیز اشاره شده است 
که : 

» والذین یرمون المحصنات ...  « که با توجه 
و عنایت به مفهوم مخالف، مستفاد از آیه قذف 
اشخاص غیر عفیف و آنان که مشهور به فساد 
اخلاقی بوده و شهره هستند، موجب حد نخواهد 

شد . چنانچه حضرت امام )ره( می فرمایند: 
»و اما غیر العفیف فان کان متظاهرا بالزنا او اللواط 
فلاحرمه له فلا حد علی القاذف و لا تعزیر« اما 
کسی که عفیف نیست؛ بدان معنا که متظاهر 
به عمل شنیع زنا و لواط است قذف او حرمتی 
ندارد و بر قاذف او نه حدی جاری خواهد شد و 
نه تعزیری«  ) خمینی ج 2، ص 427، مسأله 
3( و در مبانی نیز آمده است: »اذا جاهر الفاسق 
بفسقه فلاحرمه له و لا غیبه.« زمانی که شخص 
فاسق تجاهر به آن فسق داشته باشد، دارای 
حرمت نخواهد بود و از آن جهت که حرمتی 
برای او وجود ندارد در نتیجه اشکالی در قذف او 
نیز نخواهد بود« )مومن ، ص 447( چنانچه در 
روایت هارون بن جهم از امام صادق )ع( آمده 
است: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا 

عیبه« ) حر عاملی، ج 8، ص 604(
چنانچه در ماده 146 قانون مجازات اسلامی 

آمده است: 
» قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف 
کنننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و 
قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف 
باشد. در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده 
فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی 

شود.« 
همانگونه که اشاره شد در ماده فوق الذکر یکی 
از شرایط اجرای حد را عفیف بودن مقذوف بیان 
داشته و مفهوم مخالف آن این است که در صورت 
عدم عفت و یا عدم احصان حدی اجرا نخواهد 
گشت . اگر چه ماده مرقوم از جهاتی دچار اشکال 

است :
1(   منظور از عفت در قانون مشخص نشده است  	

و این موجب ایجاد ابهام در ماده خواهد بود. 

2( میان ماده 146 قانون مجازات اسلامي با  	
نظر مشهور، تعارض وجود دارد؛ چرا که اطلاق 
موجود در ماده مفید این معناست که هرگاه قذف 

شونده عفیف نباشد؛ چه متظاهر به زنا باشد و چه 
نباشد، حد قذف بر قاذف اجرا نخواهد شد. حال 
آنکه مشهور فقها معتقدند: قذف غیر عفیف غير 
متظاهر به زنا و لواط، موجب حد زنا بر قاذف 

خواهد شد )خمینی ، ج2، ص427(.
3( اين ماده یکی از شرایط تحقق قذف را، عفیف  	
بودن قذف شونده دانسته است، لیکن درباره 
اینکه آیا نسبت به کسی که حد زنا بر او جاری 
شده نیز ، قذف محقق می شود یا خیر؟ ساکت 

است. 
 در میان علماي اهل سنت نیز ابن قدامه به این 

شرط اشاره کرده، معتقد است: 
» شرایط احصانی که با قذف دارنده آن حد بر 
او واجب می شود پنج شرط است: عقل ، بلوغ ، 
حریت ، اسلام  و عفت از زنا  « ) ابن قدامه ، ج 

8، ص 216(
33 اثر سخن بینه در اثبات قذف -

از جمله مباحثی که در خصوص اثبات حد زنا و 
اجرای حد قذف تحقق آن لازم است و از ادله 
اثبات قذف بشمار آمده، شهادت عدلین است. 
مراد از عدلین شهادت دو مرد است؛ به این معنا 
که شهادت زنان چه به صورت انفرادی و چه به 

نحو انضمامی در اثبات حد قذف موثر نخواهد 
بود. به این فرع حضرت امام خمینی ره اینگونه 
اشاره کرده اند... و یثبت ایضا" بشهاده شاهدین 
عدلین و لایثبت بشهاده النساء منفردات و لا 

منضمات. )خمینی ، ج 2، ص 428 ، مسأله 1(
شهید ثانی نیز در شرح لمعه نیز به مطلب فوق را 
اشاره کرده است ) شهید ثانی ، ج 16، ص 232(و 
مرحوم خوئی نیز ثبوت قذف را به شهادت عدلین 
قابل اثبات و مطلب را در میان فقهاء بلا معارض 
دانسته و دلیل آن را اطلاق ادله حجیت عنوان 

مي نمايد. ) خوئی ، ج 41، ص 320(
44 عدم پذیرش شهادت قاذف -

در آیه شریفه حضرت حق می فرماید: ... »و لا 
تقبلوا لهم شهاده ابدا« یعنی کسانی که زنان 
پاکدامن را قذف نموده و تهمت ناروا به آنان می 
زنند، اثر این عمل زشت آنها این است که شهادت 
آنان مورد پذیرش نیست و لیکن عدم پذیرش 
شهادت آنان دائمی نبوده بلکه ... »الا الذین تابوا 

من بعد ذلک و اصلحوا.«
مگر آنکه از عملی که انجام داده اند توبه نمایند 
و در مسیر اصلاح عمل زشتی که انجام داده اند 

تلاش نمایند.
55 قذف، گناه کبیره -

در یک تقسیم بندی گناه را به دو دسته صغیره و 
کبیره تقسیم کرده اند و برخی معتقدند که مراد از 
گناه کبیره گناهی است که نام آن در قرآن آمده، 
خداوند حکیم از آن نهی نموده و مرتکب آن را 
مستحق عذاب قلمداد کرده است. با این تفسیر 
قذف نیز از جمله گناهان کبیره است و مرتکب 
آن مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته و به 

تعبیر جزیری : 
» رسول اعظم که خود مربی بزرگ عالم و کسی 
است که از روی هوای نفس سخن نمی گوید، 
امت خویش را از ارتکاب آن عمل نهی فرموده 
و از سوی دیگر بیان کننده سخن خداوند است 
که ... و اولئک هم الفاسقون.« ) جزیری ، ج 5، 

ص 664(
66 حد قذف -

در صورتی که ادعای زنا اثبات نشود، حد قذف 
هشتاد ضربه تازیانه است. البته نکته قابل توجه 

شهید ثانی معتقداست اگر 

جماعت را یکی بعد از دیگری 

قذف کند، برای هر دفعه که 

قذف کـرده است یـک حـد 

ثابت خواهد شد اما اگر همه 

را به یک لفظ قذف نماید، یک 

حد بر او جاری خواهد شد. 
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مطالبه  به  مشروط  قذف  حد  اجرای  که  این 
قانون   140 ماده  در  چنانچه  است.  مقذوف 
مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. چند 

نكته: 
1( در خصوص حد قذف فرقی میان زن و مرد  	
گذاشته نشده است چنانچه در آیه شریفه آمده 
است: »والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا 

باربعه الشهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ...«
به این مطلب صاحب جواهر نیز اشاره نموده 
)نجفی ، ج 41، ص 429( و در میان علماي اهل 
سنت نیز ابن قدامه مطلب فوق را ادعا نموده 
)ابن قدامه ، ج 8، ص 215( و در کنار بیان مطلب 
ادعای اجماع نیز نموده بدین معنا که میان فقها 

مخالفتی دیده نشده است.
2( اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.  	

در این خصوص مرحوم خويی معتقدند:
»لایقام حد القذف الا بمطالبه المقذوف ذلک« 
یعنی حد قذف اجرا نخواهد شد مگر آنکه شخص 
مقذوف درخواست اجرای حد را نماید )خوئی، ج 

1، ص 252(.
 معنای سخن اینکه عفو از سوی مقذوف که 
برای  محلی  و  بوده  جایز  است  حق  صاحب 
اعتراض حاکم نیز وجود نخواهد داشت؛ چرا که 
حد قذف از جمله حقوق آدمی است که متوقف بر 

مطالبه اجرای آن است. مستند سخن بیان شده 
روایت عمار ساباطی است که از امام صادق )ع( در 
مورد شخصی که شخصی را قذف نموده  سوال 
می کند، حضرت فرمودند: اگر مطالبه حق کند و 
درخواست اجرای حد قذف را نماید، حد ) هشتاد 
ضربه شلاق ( اجرا خواهد شد و نيز می تواند عفو 

کند. )حر عاملی، ج 18، ص 440( 
 البته ابن قدامه نیز این مطلب را یادآوری نموده 
که : »حد قذف ، حق مقذوف است؛ می تواند در 
خواست اجرای حد کند و می تواند قاذف را عفو 

نماید.« )ابن قدامه، ج 8، ص 217( 
77 حد قذف موروثی -

از جمله مباحثی که در حد قذف مورد بحث علما 
قرار گرفته. از مباحث متفق علیه نزد امامیه است، 
مسأله انتقال حد قذف به ارث مي باشد؛ بدین 
معنا که اگر شخصی شخص دیگر را قذف نمود 
و مقذوف یا مقذوفه وفات یافت، حق اجرای حد 
قذف به وارث او منتقل خواهد شد. البته این در 
صورتی است که مقذوف قاذف را قبل از وفاتش 
عفو نکرده باشد. مرحوم شهید ثانی این مطلب را 

چنين مورد اشاره قرار داده است: 
»حد القذف موروث یرثه من یرث المال من 
الذکور و الاناث عدا الزوج و الزوجه.« )شهید 

ثانی، ج 14، ص 445(
مرحوم شیخ طوسی نیز معتقدند:

»اذا قذف الرجل زوجته و وجب علیه الحد فمات 
من  لها  کان  ما  انتقل  المقذوفه  او  المقذوف 
المطالبه بالحد الی ورثتها و یقومون مقامها فی 
المطالبه و به قال الشافعی. و قال ابوحنیفه : لیس 
لهم ذلک بناء علی اصله ان ذلک من حقوق الله 

دون الادمیین« )طوسی، ج 5، ص 13(.
هرگاه مردی همسر خویش را قذف نماید بر مرد 
حد واجب خواهد شد و هرگاه مقذوف یا مقذوفه 
بمیرد، اجرا و مطالبه حد به وراث منقل می شود. 

قذف در مواردی موجب حد 
می‏شود که قذف کننده بالغ 
و عاقل و مختار و دارای قصد 
باشد و قذف شونده نیز بالغ و 
عاقل و مسلمان و عفیف باشد. 
در صورتی که قذف کننده و 
یا قذف شونده فاقد یکی از 
اوصاف فوق باشند حد ثابت 

نمی شود.
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شافعی نیز این عقیده را پذیرفته ولی ابوحنیفه 
معتقد است که وراث حق اعمال و مطالبه حد را 
نخواهد داشت و آن بدان جهت است که این حد 

از جمله حقوق الله است نه حق آدمی.
البته مرحوم شیخ در ادامه مبحث بیان می دارد 
که از دیدگاه ما )امامیه( حد قذف از جمله حقوق 
آدمی است و از این جهت بعد از وفات مقذوف، 

حق به وراث منتقل می گردد.
بیهقی نیشابوری نیز به موروثی بودن این حق 
اشاره کرده و متذکر این حقیقت می گردد که حق 

به وراث نسبی بر می گردد نه به وراث سببی:
» حد القذف موروث یرثه کل من یرث المال من 
ذوی الانساب دون الاسباب و اذا طالب احدهم 

بالحد فلا اقیم له  « ) بیهقی ،ص 520(
موارد سقوط حد قذف 

سؤالی که در این فراز قابل طرح و بررسی است، 
اینکه آیا حد قذف قابل اسقاط است؟ 

براساس ماده 161 قانون مجازات اسلامی حد 
قذف در چهار مورد ساقط می شود:

	1- هرگاه قذف شونده قذف کننده را تصدیق 
نماید.

	2- هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که 
مورد قذف است شهادت دهند.

	3- هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده 
را عفو نمایید.

	4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
مناسب است در این بخش به مبانی فقهی و 

روایی موارد فوق نیز اشاره شود.
اولین موردی که باعث سقوط حد قذف می شود، 
تصديق قاذف از ناحيه مقذوف است؛ در چنين 
فرضي اصولًا تحقق »افترا« منتفي خواهد بود. 
چنانچه در روایتی که از امام صادق )ع( سؤال 

شده آمده است:
» سئل الصادق )ع( عن رجل قال لامراته یا زانیه 
فقالت انت ازنی منی فقال : علیها الحد فیما قذفته 
به و اما فی اقرارها علی نفسها فلا تحد حتی تقر 

بذلک عنه الامام اربع مرات. « 
از امام صادق )ع( در مورد مردی که همسر خود 
را با فقط زناکار مورد خطاب قرار داد و آنگاه 
همسرش به او گفت تو از من زنا کارتر هستی. 
سوال شدحضرت فرمودند: با ید بر زن به جهت 
آنکه همسر خود را قذف کرده ، حد جاری ساخت 
اما با اقراری که نسبت به خود کرده، بر زوج حدی 

نخواهد بود. )صدوق ،ج 4،ص 52، ح186(
از سوی دیگر چنانچه در آیه شریفه آمده است: 

» و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه 
شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده.« 

مفهوم مخالف آیه شریفه آن خواهد بود که در 
صورتی که شاهد بر تحقق عمل منافی عفت 
اقامه شود نسبت به شخص بیان کننده، حدی 

اجرا نخواهد شد؛ چرا که در حقیقت سخن بیان 
شده واقعیت داشته است. و از جهت دیگر با 
عنایت به اینکه »حد« حق قذف شونده است، از 
جمله حق الناس محسوب می گردد، مقذوف و 
یا مقذوفه می تواند از حق خود بگذرد و در نتیجه 

حد قذف را ساقط نماید .
چنانچه در روایت سماعه از امام صادق )ع( است 
که حضرت فرمود : »هرگاه مقذوف قاذف را 
عفو نمود، پس از عفو حق اجرای حد را نخواهد 

داشت.« ) حر عاملی ، ج 18 ،ص 455(
و اما در خصوص مورد چهارمی که باعث سقوط 
حد قذف می گردد، می توان به آیه 6 از سوره نور 
اشاره کرد. خداوند متعال در اين آیه می فرماید: 
» والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء 
الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه 

لمن الصادقین. « 
کسانی که به زنان خود نسبت زنا می دهند و بر 
مدعای خود غیر از خودشان شاهدی ندارند، هر 
یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت 

دهد که از را ستگویان است.
در این حالت است که اگر شوهر همسر خود را 
لعان نماید، حد قذف از اوساقط خواهد شد و دیگر 
نیازی به اقامه بینه برای اثبات مدعای خود ندارد. 

)قبله ای خویی ، ص 191(

منابع و مآخذ 
قرآن کریم	-
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالفکر، چاپ 	-

سوم، بیروت، 1414 ه.ق
ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، عالم الکتب، بیروت، بی تا 	-
 بیهقی، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعه، در كي 	-

جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول ، قم ،  1416 ه‍ ق
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 	-

مکتبه الاسلامیه، تهران، 1388 ش
خویی ، سید ابو القاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، بی تا 	-
خمینی، سید روح الله الموسوی، تحریرالوسیله، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، 	-

قم، 1404ه.ق
جزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار الکتب الاسلامیه ، بیروت 	-

، 1410 ه.ق 
شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع 	-

الاسلام، 15 جلدی، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، 1413 ه.ق 
الجواهر الفخریه فی شرح الوضه البهیه، تحقیق: قدرت الله وجدانی فخر، 	-

انتشارات سماء قلم، چاپ دوم، قم، 1426ه.ق
صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 	-

پنجم، تهران، 1390 ه.ق  
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلدی، دفتر انتشارات اسلامى وابسته 	-

به جامعه مدرسين حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، 1407 ه.ق 
عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه، دارالبلاغه، 	-

چاپ اول، بیروت، 1413 ه.ق 
فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین، نشر هجرت، چاپ دوم، قم، 1410 ه.ق 	-
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 	-
قبلهای خویی، خلیل، آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی، انتشارات سمت، 	-

چاپ چهارم، تهران، 1387 ش
مشيكنى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، در كي جلد، ه‍ ق، بی تا 	-
مؤمن قمی، محمد، مبانی تحریرالوسیله، کتاب حدود، چاپ اول، بی تا 	-
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث 	-

العربی، چاپ هفتم، بیروت، 1981 م 
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری )قانون مجازات اسلامی(، معاونت 	-

آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی،  چاپ اول، 1382 
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چکیده
حقوقی وصیت تملیکی است. نظریات موجود در این زمینه موضوع مقاله حاضر بررسی ماهیت 

دارد؟ درخصوص ماهيت حقوقي وصيت تملكيي در نوشته‌هاي فقهي چیست و کدام کی با حقوق ایران مطابقت 
و خصوصي دو نظریه عمده دیده می شود: 1( وصیت تملیکی عقد است، 2( وصيت تملكيي ايقاع است.

البته برخی قائل به ماهیت برزخی وصیت تملیکی بین عقد و ایقاع هستند که این نظریه آنچنان مورد توجه واقع نشده است. نظریه 
ایقاع بودن وصیت تملیکی با مواد قانون مدنی و همچنین برخی نظریات فقهی سازگار می باشد. عده‌ای از فقهایی که طرفدار عقد 
بودن این عمل حقوقی‌اند تاکیدشان بر لزوم قبول است. در حالی که لزوم قبول در وصیت تملیکی حاکی از عقد بودن آن نیست. شرایط 
اساسی عقد در وصیت تملیکی موجود نیست. از این رو وصیت تملیکی را عقد می‌دانیم. با پذیرش این نظریه، هیچ تخلفی از قواعد 

عمومی قراردادها در زمینه شرایط عقود رخ نمی‌دهد و موادقانون مدنی در مبحث وصیت بخوبی توجیه می گردد.
واژگان کلیدی: وصیت تملیکی، عقد، ایقاع، تملیک و قبول.

مقدمه
وصیت عبارت است از اعمال حقوق مدنی از 
برای  جانشین  تعیین  استخلاف)یعنی  طریق 
بعد از فوت(. این معنی از وصیت، شامل وصیت 
تملیکی و عهدی است. وصیت تملیکی وصیتی 
است که به موجب آن کسی عین یا منفعتی از مال 
خود را برای زمان پس از مرگش بطور مجانی به 
دیگری تملیک می کند. وصیت عهدی عبارت 
از مامور کردن شخص یا اشخاصی به موجب 
وصیت برای انجام امور و یا تصرفات معین نسبت 

به بعد از فوت وصیت کننده می‌باشد.)1(

 یکی از مباحث اختلاف برانگیز حقوق مدنی 
قانون  است.  تملیکی  وصیت  حقوقی  ماهیت 
مدنی نیز مسأله را به ابهام و اجمال برگزارنموده، 
نظر  حقوقی  نهاد  این  ماهیت  در خصوص  و 
صريحي بيان نموده است.در اینکه وصیت یک 
عمل حقوقی است شکی نیست .اما بحث در 
از  حقوقی  عمل  این  ماهیت  تعیین  خصوص 
بین عقد و ایقاع است.ساختمان حقوقی وصیت 
تملیکی با کدامیک از عقد و ایقاع مطابقت دارد 

یا حداقل شباهت بیشتري دارد؟
 حقوقدانان و فقها نیز دچار این اختلاف نظر 

بوده، و یکی از این دو ماهیت )عقد یا ایقاع( را با 
ادله توجیه کننده نظر خویش انتخاب نموده‌اند. 
در این میان، برخی قائل به نظر سومی شده، 
وصیت تملكيي را واجد ماهیتی برزخی بین عقد 

و ایقاع دانسته‌اند.
 از طرفی ماهیت وصیت عهدی مورد بحث 
و اختلاف واقع نشده و علما آن را ایقاع می 
پندارند. البته نظریات نادری در این خصوص 
وجود دارد که به جهت جلو گیری از اطاله کلام 
ما از بیان آن صرفنظر می کنیم. در مورد تعيين 
ماهيت حقوقي وصيت تملكيي این راه آنچه که 

ماهیت حقوقی

 وصیت تملیکی

سید محمد باقر حسینی _ کارشناس ارشد حقوق خصوصی قسمت اول
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به عنوان اولین و مهمترین منبع مدنظر می‌باشد 
قانون مدنی است، ولی نظریات فقهای امامیه به 
عنوان منبع اقتباس قانون مدنی این قسمت نیز 
سهم مؤثری در تفسیر صحیح قانون مدنی دارد. 
درحالی که بنظر می رسد قانونگذار تا جای ممکن 
سعی نموده خود را درگیر اختلاف نظرهای فقها 
نکند، اما سکوت او خود منجر به حدوث اختلاف 

نظر میان حقوقدانان شده است.  
علاوه به ضرورت علمی تعیین ماهیت حقوقی 
نهاد وصیت، فواید دیگری بر این تحقیق مترتب 

می باشد. این فواید از قرار زیر است:
1.ضرورت تعیین مبانی یکی از نهادهای سیستم 
حقوقی. 2. تفسیر احکام مربوط به وصیت با توجه 

به ماهیت وصیت تملیکی.
در ادامه چالش قانونی موجود در مورد ماهیت 
وصیت تملیکی مورد بحث قرار گرفته سپس 
نظریات فقها و حقوقدانان بررسي و بعد از آن در 
خصوص ماهیت حقوقی وصیت تملیکی به ارائه 

پاسخ صحیح ارائه مي گردد. 
نگاهی گذرا به قانون مدنی در خصوص 

وصیت تملیکی
وصیت تملیکی یکی از اسباب تملک در حقوق 
مدنی می‌باشد . ماده140 قانون مدنی از این 
ماده  این  در  است.  نياورده  بيان  به   ... سبب 
می‌خوانیم:»تملک حاصل می شود:1. به احیاي 
اراضی موات و حیازت اشیاي مباحه.2. به وسیله 
عقود و تعهدات. 3. به وسیله اخذ به شفعه. 4. به 
ارث«.همانگونه که مشاهده می شود وصیت نه 
به عنوان سببی مستقل از اسباب چهارگانه و نه 
به عنوان زیر مجموعه یکی ازاین اسباب ذکر 
نشده است. علیرغم چنین وضعیتی نویسندگان 
قانون مدنی بعد از بیان ماده824 و اتمام »قسمت 
سوم-در اخذ به شفعه«، قسمت چهارم را با عنوان 
»در وصایا و ارث« معرفی می کنند و باب اول 
این قسمت را به »وصایا« اختصاص می‌دهند. با 
توجه به موارد فوق این سئوال به ذهن می‌رسد 
که چرا نویسندگان قانون مدنی در قسمت چهارم 
عنوان »در وصایا و ارث « را برگزیده؛ لیکن در 
ماده 140 وصایا را در ذیل هیچ یک از اسباب 
چهارگانه قرار نداده اند.شاید بتوان گفت علت 

این سياست قانونگذار پرهيز از مناقشه با نظریات 
اختلافی علمای امامیه بوده است. اگر وصیت را 
در زمره عقود می آورد، با مخالفت گروه مقابل 

مواجه بود و اگر آن را صراحتاً از دسته عقود 
خارج می کرد و قسمت چهارم در ماده140 قرار 
می داد، در برابر طرفداران عقد بودن وصیت 
تملیکی قرار می گرفت. از این رو موضعی توام 
با اجمال درپيش گرفته و به اصل احکام وصیت 
تملكيي پرداخته بدون توجه به ماهیت آن. از اين 
رو موضعي توأم با اجمال در پيش گرفته، بدون 
توجه به ماهيت وصيت تملكيي، به بيان احكام 

وصيت تملكيي آن پرداخته است.   
  البته همانطور که بعدا خواهیم گفت مقنن با 
الفاظ وعباراتی که بکار برده، ماهیت وصایای 
تملیکی و عهدی را به صورت ضمنـی تعیین 
نموده؛ اما بهتر بود که این امر به صورت صریح 
انجام می شد تا از اختلاف تفسیرها جلوگیری 
کند. در ادامه ماهیت وصیت تملیکی را بررسی 

می کنیم.  
ماهیت وصیت تملیکی

  درخصوص ماهیت وصیت تملیکی ایقاع يا 
عقد بودن آن بیشتر به چشم می خورد:.البته نظر 
سومی هم وجود دارد كه براساس آن بايد لحاظ 
نمود. از ميان نظرات مطروحه وصیت تملكيي 
هیچ یک از عقد و ایقاع نیست بلكه طبیعت 

سومی در اعمال حقوقی بین عقد و ایقاع كه 
براساس آن این گروه عقیده دارند که بعضی 
از اعمال حقوقی نه عقد است و نه ایقاع؛ مانند 

ودیعه، عاریه و وصیت تملیکی.)2(	
  دکتر لنگرودی در پاسخ به نظر سوم که قائل به 
ماهیت برزخی وصیت تملیکی است. می گویند:

»اثبات واسطه بین عقد و ایقاع مولود تخیلات 
ظریف بعضی اهل فن قرار نگرفته است و عرف 

مسلم هم چنین چیزی را نمی شناسد«.)3(
ما نیز به تبعیت از اکثریت فقها و حقوقدانان با 
کنار گذاشتن نظر سوم به نظریات عقد و یا ایقاع 
بودن وصیت تملیکی می پردازیم و نهایتاً نظری 
را که موافق با مواد قانونی و نظام حقوقی ایران 

باشد، بیان می کنیم.
الف( وصیت تملیکی عقد است.

تملیکی  وصیت  اندیشمندان  از  کثیری  جمع 
را عقد می دانند. از آنجا که ما درصدد یافتن 
موضع قانونگذار در خصوص عقد یا ایقاع بودن 
وصیت تملیکی هستی، استدلال های آن دسته 
از علما که موافق عقد بودن آن هستند را از نظر 

می‌گذرانیم. 
ماده 827 قانون مدنی مقرر می دارد: »تملیک 
به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول 
موصی له پس از فوت موصی«.دکتر کاتوزیان 

پس از بیان ماده فوق می فرمایند:
»وصیت به عنوان سبب تملیک، اگر کامل باشد، 
نفوذ حقوقی نیز دارد و باعث انتقال موصی به بعد 
از فوت موصی می شود و نیازی به قبول ندارد 
و مفاد ماده827 نشانه نقص سبب است. لحن 
ماده 827 و پیشینه آن در فقه، بیشتر نویسندگان 
حقوقی را قانع ساخته است که در نظام قانون 
مدنی باید وصیت تملیکی را در شمار عقود آورد 

نه ایقاعات«.)4(
همچنین ایشان در ادامه می افزایند:

»دراینکه ایجاب وصیت برای موصی له، اختیار 
تملک موصی به را بوجود می آورد، تردید نیست. 
لیکن همه سئوال در این است که مگر در سایر 
قراردادها چنین اختیاری بوجود نمی آید؟آیا وضع 
خریدار بعد از ایجاب فروشنده با وضع او پیش 
از ایجاب یکسان است و آیا مبنای قدرتی که او 

برخی قائل به ماهیت برزخی 
و  عقد  بین  تملیکی  وصیت 
نظریه  این  که  هستند  ایقاع 
آنچنان مورد توجه واقع نشده 
است. نظریه ایقاع بودن وصیت 
تملیکی با مواد قانون مدنی و 
همچنین برخی نظریات فقهی 

سازگار می باشد. 
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در تملک مبیع پیدا می‌کند، چیزی جز ایجاب 
فروشنده است؟ پس چرا باید ایجاد چنین اختیار 
یا توانایی برای موصی له نشانه ایقاع بودن آن 

شمرد؟«)5(
 طرفداران این نظر معتقدند در وصیت )با توجه 
به تعلیق آن بر فوت موصی( ملکیت موصی به 
برای موصی له به فوت موصی موجود می گردد، 
اگرچه هنوز موصی له قبول ننموده باشد و چون 
موصی له قبول کند، ملکیت او تثبیت می گردد. 
اين امر موجب شده است که  طرفداران نظریه 
ایقاع بودن وصیت ایراد کنند که چگونه قبول 
مؤخر  جزء علت اخیر علت تامه قرار گیرد و ایجاد 
ملکیت در زمان فوت شود؛ زیرا لازم می آید که 
معلول بر علت خود مقدم شود و لذا می بایست 
وصیت را ایقاع دانست. اما موافقان عقد بودن 
وصیت بیان داشته اند که این استدلال ضعیف 
است. دلیل بر ضعف استدلال مزبور آن است 
که تقدم معلول بر علت خود از حیث زمان، در 
عالم مادی محال می باشد ولی این امر در عالم 
حقوقی که عالم فرض و اعتبار است، هیچگونه 
اشکالی دربرندارد؛ زیرا چنانچه بتوان برای امری 
که در عالم مادی هیچگونه تاثیری در پیدایش 
امر دیگری ندارد فرضی نمود که موثر و علت 
موجده تعهد یا ملکیت است و آنرا در عالم حقوقی 
معتبر شناخت، می توان به آسانی فرض نمود که 
امر موخر می تواند در امر مقدم تاثیر کند و علت 
پیدایش آن باشد، زیرا هیچ امری در عالم تصور 
محال نمی باشد و هر چه تصور شود، می توان 
معتبر دانست و تاثیر آن را در شیء مقدم اعتبار 

نمود.)6(
علاوه بردکتر کاتوزیان ، اساتید دیگری از جمله 
دکتر امامی)7(، محمد بروجردی عبده)8(، مصطفی 
عدل)9(، حائری شاهباغ )10( و موافق عقد بودن 

وصیت تملیکی هستند.
در فقه شیخ حسن نجفی پس از بیان دلیل اجماع 
بر وجوب ايجاب و قبول در وصیت. اصل عدم 
انتقال ملک از موصی و عدم دخول  موصی به  
در ملک  موصی له بدون ایجاب و قبول را دلیل 
لزوم قبول قرار می‌دهند. همچنین ایشان تصریح 
می‌کنند که در شریعت ایقاع نمی تواند سبب 

ملکیت باشد.)11( 
شیخ نجفی در فرازی دیگر می نویسند:

»انصاف این است که اگر علما بر »قبول موصی 
له« به عنوان شرط صحت وصیت و تملیک 
اجماع نکرده بودند، بی اعتباری این شرط اقوی 
بود. چون ظاهر ادله وصیت اقتضا می کند که 
به محض فوت موصی، موصی به ، به ملکیت 
موصی له درآید. از همین جاست که قائلان به 
کشف، قبول را شرط صحت وصیت نمی‌دانند، 
ادله وصیت چنین فهمیده‌اند که  از  آنان  زیرا 
هرگاه موصی له بمیرد، چه وصیت را قبول کرده 
باشد و چه نکرده باشد، موصی به ، به ورثه او 

منتقل می شود«.)12(
یکی دیگر از نویسندگان با ذکر تفاوت هایی بین 
عقد وصیت با دیگر عقود با استناد به عبارات 
مواد826و827 قانون مدنی وصیت تملیکی را 

عقد می‌داند.)13(
لمسائـل  سیـد علـی طباطبایی در ریـاض ا

درخصوص لزوم قبول موصی له می نویسد:
»عمومات ادله وصیت بر حصول ملک و استقرار 
آن پس از فوت موصی دلالت می کند؛ چه موصی 
له وصیت را قبول کند و چه نپذیرد. پس از ارائه 

دلیل بر اعتبار قبول موصی له به عنوان شرط 
صحت وصیت، ناگزیر باید اطلاقات وصیت را 
مقید کرد و پس از تقیید، ظهور عمومات در 

حصول ملک به حال خود باقی می ماند، چون 
در اینجا دلیل مخصص وجود ندارد. پس هرگاه 
را  باید قبول وی  بپذیرد،  را  موصی‌له وصیت 

کاشف ملکیت دانست«.)14(
علامه حلی در مختلف الشیعه می فرمایند:

 »اگر وصیت برای فرد معین باشد، نیاز به قبول 
دارد و ملکیت قبل از قبول حاصل نمی شود، 
زیرا قبول شرط است؛ پس حصول ملکیت برای 
موصی له قبل از قبول او، )با توجه به اینکه قبول 
شرط است( وجهی ندارد. زیرا وصیت، تملیک 
عین برای فرد معین است، پس مانند سایر عقود 
ایجاد  قبول  بر  سابق  ملکیت،  نيز  وصيت  در 
نمی‌شود.چرا که اگر موصی له وصیت را رد کند، 
وصیت باطل می شود؛ حال اگر موصی له به 
مجرد وصیت مالک موصی به شده بود، با رد او 
ملکیت زایل نمی شد)مانند ملکیت بعد از قبول 

که با رد زایل نمی شود(«.)15(
شهید اول)ره( ماهیت وصیت تملیکی را صراحتاً 
آنرا  بودن  بطور ضمنی عقد  ولی  نکرده  بیان 

می‌پذیرند: 
»ایجاب وصیت به صورت »وصیت کردم« یا 
»پس از مرگ من چنین کنید« یا »پس از مرگ 
من برای فلانی فلان چیز است« می باشد وقبول 
آن همان رضایت ]به مضمون و محتوای ایجاب 
است[، خواه این رضایت پس از ایجاب و متاخر 
از آن باشد یا مقارن و همراه با ایجاب باشد، 
مادام که]پیش از قبول[موصی له آن را رد نکرده 

باشد«.)16(
 شهید ثانی در روضه البهیه در شرح عبارت فوق 

می نویسد:
»از اینکه وصیت به ایجاب و قبول نیاز دارد، 
مستفاد می شود که وصیت از جمله عقود است]نه 
ایقاعات[ از اینکه موصی تا وقتی زنده است، 
می تواند از وصیت رجوع کند و موصي كه مي 
تواند وصیت را نپذیرد البته در صورتی که پس 
از وفات موصی وصیت را قبول نکرده باشد، 
دانسته می‌شود که وصیت از عقود جایز است.

البته وصیت در برخی صور به عقود لازم ملحق 
می شود، چنانکه از قیود ذکر شده دانسته می شود 
]مثلا اگر پس از فوت موصی، موصی له وصیت را 

وصیت عبارت است ازاعمال 
حقوق مدنی از طریق استخلاف 
)یعنی تعیین جانشین برای بعد 
از فوت(. این معنی از وصیت، 
شامل وصیت تملیکی و عهدی 
است. وصیت تملیکی وصیتی 
است که به موجب آن کسی 
عیـن یا منفعتـی از مال خـود 
را برای زمان پس از مرگش 
بطور مجانی به دیگری تملیک 

می‌کند. 
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قبول کند، وصیت لازم می شود[«.)17(
محقق حلی در شرایع الاسلام می گویند:  

»با وصیت با موت موصی و قبول موصی له، ملک 
به موصی له منتقل می شود. ولی با موت بدون 

قبول علی الاظهر، منتقل نمی شود«.)18(
وصیت  بودن  عقد  پیروان  استدلال  اساس    
تملیکی لزوم قبول این وصیت در جهت جلوگیری 
از تملیک قهری موصی به  به موصی له است. 

ب( وصیت تملیکی ايقاع است.
  از جمله طرفداران این نظریه در حقوق ایران 
دکتر جعفری لنگرودی است. ایشان معتقدند که 
وصیت تملیکی در عرف مسلم ایقاع است. حقوق 
مدنی اصولا زاییده عرف ها و عادات است. مقنن 
در وصیت اساساً در مقام اقتباس از فقه امامیه 
بوده است و در عقود و ایقاعات فقه، شارع اسلام 
علی الاصول »احکام امضایی« دارد؛ یعنی آنچه 
را که در عرف وجود داشته، تایید و امضا کرده 
است. از این رو دلیلی ندارد که در مورد وصیت 
تملیکی شارع، دست به ابداع حکم تاسیسی بزند 
و عمل حقوقی وصیت تملیکی را از حالت ایقاعی 

به حالت عقدی بکشاند.)19(
  دکترلنگرودی در این زمینه تحقیق مفصلی 
بودن  ایقاع  طرفداران  ایشان  داده‌اند.  انجام 
وصیت تملیکی را به پنج دسته تقسیم کرده‌اند. 
کتاب  از  مختصر  صورت  به  نظریه  پنج  این 
»وصیت« تالیف این نویسنده نقل شده و در 
پايان نظر مورد قبول ایشان که نظری پسندیده 

می باشد، در آخر بیان می گردد: 
 اول( نظریه ملک تام منجز: طبق این نظریه 
وصیت تملیکی ایقاع معلق بر موت موصی است 
و به محض موت موصی، ملکیت موصی به بطور 
کامل و منجز و بدون دخالت هیچ عامل دیگر، 
به موصی له منتقل می شود و لو اینکه موصی له 
اطلاعی از جریان وصیت و موت موصی نداشته 
باشد. این ایقاع نسبت به موصی و موصی له از 
تاریخ موت موصی لازم است. موصی له حق رد 
دارد و در اینصورت »رد«، مانع تملک موصی به 
از حین موت موصی له می‌گردد و برای رعایت 
حریم موصی له کافی است که این حق رد برای او 
شناخته شود. بعضی گفته اند حق رد هم ندارد.)20(

 دوم( نظریه ملک تام متزلزل: طبق این 
نظریه وصیت تملیکی اولا ایقاع معلق بر موت 
موصی است؛ ثانیا به محض موت موصی موصی 

له خودبخود مالک موصی به شناخته می شود 
ولو متوجه جریان وصیت و موت موصی نشده 
باشد و ثالثا این ایقاع نسبت به موصی از حین 
موت لازم و نسبت به موصی له تا وقتی که 
اعلان قبول نکرده، جايز و در نتیجه مالکیت او 

متزلزل است.)21(
سوم( نظریه حق تقدم: بنا بر این نظریه، 
وصیت تملیکی اولًا ایقاع معلق بر موت موصی 
برای  کرد  فوت  موصی  که  وقتی  ثانیا  است؛ 
موصی له با استناد به قصد یکطرفی موصی یک 
حق مالی بوجود می آید که از نوع حق تقدم است 
مانند حق تحجیر؛ ثالثا در صورت امتناع موصی له 
از رد و قبول، دادگاه او را ملزم به اعلام رد و قبول 
خواهد کرد؛ رابعا مالکیت عین موصی به  پس از 
موت موصی تعلق به ورثه موصی دارد ولی حق 
تقدم موصی له محفوظ است و در واقع موصی له 
نسبت به موصی به بمانند مرتهن نسبت به عین 
مرهونه حق تقدم دارد و می تواند در صورت عدم 
تادیه دین، از عین وثیقه برابر مقررات، استیفاي 
حق کند. در مانحن فیه هم موصی له حق دارد 
با وجود مالکیت وراث موصی از عین موصی به، 

حق خود را استیفا نماید.)22(
 چهارم( نظریه ملک ان یملک: طبق این 
نظریه وصیت تملیکی ایقاع معلق بر موت موصی 
است و وقتی که موصی فوت کرد، برای موصی له 
به استناد قصد یکطرفی موصی له یک حق مالی 
و سلطه مالکانه ناقص بوجود می آید، سلطه ای 
که طعم مالی دارد و مي تواند در جزء ارقام ماترک 
باشد و صاحب این سلطه یا ذیحق از راه اعلام 
رضا باید مالکیت خود را به سرحد کمال برساند. 
موصی له با اعلام قبول می تواند تملیک تام 

منجز را محقق گرداند. )23(
 دکتر لنگرودی این نظریه را قابل توجیه و موافق 
با سوابق تاریخی حقوق ما می‌شناسد. ایشان 
نظریه را اینگونه توجیه می‌کنند که حق ملک 
ان یملک موصی له، مانعه الجمع با حق مالکیت 
فعلی وراث موصی نمی باشد. با وجود حق ملک 
ان یملک موصی له، مالکیت وراث موصی در 
موصی به متزلزل است.)ماده868ق.م(. چون از 
یک طرف وراث موصی، مالک موصی به بعد 
از فوت موصی و قبل از اعلام قبول موصی له 
می باشند و از طرفی موصی له حق ملک ان 
یملک دارد. این وضع اگر مدت زیادی طول 
بکشد بر ضرر مالک است و بنابراین با عنایت به 
اصل حقوقی لاضرر)ماده132ق.م( و ذیل ماده 
833ق.م. مالک حق دارد به دادگاه شکایت کند 

و الزام موصی له را به اعلام رد وقبول بخواهد.
 چون ملک ان یملک از حقوق مالی است، اگر 
موصی له که صاحب این حق است قبل از اعلام 
قبول بمیرد، این حق به ورثه او به ارث می رسد. 
لزوم وصیت  تنها شرط  قبول،  نظریه  این  در 
تملیکی نیست؛ بلکه شرط مبدل کردن ملک 
ان یملک به ملک فعلی است که در عین حال از 
تاریخ تبدل، وصیت تملیکی را نسبت به موصی 

له لازم می گرداند.
پنجم( نظریه قبول اعلامی: کسانی که 
قبول موصی له را کاشف می دانند و به قبول 
جنبه اعلامی می‌دهند. از طرفداران ایقاع بودن 

وصیت تملیکی هستند. )24(
 دکتر لنگرودی ادله ایقاع بودن وصیت تملیکی 
برخی  عناصر  می‌دارند:  بیان  شرح  این  به  را 

عمل  یک  وصیت  اینکه  در 
حقوقی است شکی نیست .اما 
بحث در خصوص تعیین ماهیت 
این عمل حقوقی از بین عقد و 
ایقاع است.ساختمان حقوقی 
وصیت تملیکی با کدامیک از 
عقد و ایقاع مطابقت دارد یا 

حداقل شباهت بیشتري دارد؟
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عقود مانند تراضی طرفین و مطابقت ایجاب و 
قبول در مورد وصیت تملیکی وجود ندارد و این 
اقوی دلیل بر ایقاع بودن وصیت تملیکی است.

همچنین ماده 827 از ادله ایقاع بودن وصیت 
تملیکی است. زیرا اولًا صرف ایجاب موصی را 
وصیت نامه نهاده است و ایجاب قصد یکطرفه 
است، ثانیاً این ایجاب را منشا تملیک موصی به  
دانسته است) و حال اینکه در هیچ عقدی ایجاب، 
منشا حق مالی نمی باشد( و لذا قبول در عقود به 
ارث نمی رسد، یعنی اگر قبول کننده قبل از اعلام 
قبول بمیرد، ورثه او حقی بر ایجاب کننده ندارند و 
نمی توانند بگویند از ایجاب شما یک حق مدنی 
قابل وراثت به نفع مورث ما ایجاد شده است و ما 
اینک قائم مقام او هستیم. ماده 833 نیز از ادله 
ایقاع بودن وصیت تملیکی است: زیرا اگر وصیت 
تملیکی عقدی مانند عقود دیگر باشد، به صرف 
ایجاب نباید تعهدی برای ایجاب کننده و قائم 
مقام او)وراث موصی ( بوجود آید و بالنتیجه باید 
ورثه موصی قبل از اعلام قبول موصی له بتوانند 
در موصی به هر گونه دخل و تصرفی که بخواهند 
بکنند و لزومی ندارد که برای امتناع موصی له 
از اظهار قبول، عرضحال به دادگاه بدهند و الزام 
خوانده را به اظهار قبول یا رد بخواهند. ماده833 

صریحاً برای قصد یکطرفه آثار حقوقی قائل شده 
است. دلیل آخر بر ایقاع بودن وصیت تملیکی 
اینکه مقنن مبحث وصیت را بلافاصله پس از 
مبحث اخذ به شفعه ذکر کرده و اخذ به شفعه هم 
از ایقاعات است. بنابراین قرینه قابل ملاحظه‌ای 
برای ایقاع بودن وصیت تملیکی بدست داده 

است.)25(
در فقه امامیه نیز نظریاتی به صورت صریح یا 
ضمنی حاکی از ایقاع بودن وصیت تملیکی می 
بیان  تحریرالوسیله   در  خمینی)ره(  باشد.امام 

می‌دارند:  
»اشکالی در اینکه وصیت عهدی نیاز به قبول 
ندارد نیست، بله اگر موصی وصی خاصی را معین 
کند تا وصیت را تنفیذ کند می بایست وصی آن را 
قبول کند اما این قبول او در وصایت او)موصی( 
است نه در اصل وصیت. ولی در وصیت تملیکی 
اگر تملیک برای نوع خاصی از افراد مانند وصیت 

برای فقرا و سادات باشد، در این وصیت مانند 
وصیت عهدی قبول معتبر نیست و اگر وصیت 
باشد  خاصی(  برای شخصی)شخص  تملیکی 
برطبق نظر مشهور قبول درآن از سوی موصی له 
شرط است و ظاهر این است که تحقق وصیت 
و ترتب احکام آن از جمله حرمت تبدیل و مانند 

آن متوقف بر قبول نیست، لکن تملک موصی له 
متوقف بر قبول است؛ پس تملک قهری صورت 
نمی گیرد . بنابراین وصیت از جمله ایقاعات است 
ولی آن)وصیت( جزء سبب برای ملکیت در این 

فرض می باشد«.)26(
( در مکـاسب  ره نصـاری) شیـخ مرتضـی ا

می‌فرمایند:
»صحت قبول موصی له پس از مرگ موصی، 
به این دلیل است که قبول، شرط تحقق وصیت 
است نه رکن آن]برخلاف عقد که قبول رکن آن 
است[. پس حقیقت وصیت ایصاء است و لذا اگر 
موصی له قبل از قبول بمیرد، وارثش جانشین 
او می شود ]در حالی که اگر عقد بود و قابل 
قبل از قبول می مرد، عقد منعقد نمی شد[ و اگر 
موصی له وصیت را رد کند او می تواند بعد از فوت 

موصی آن را بپذیرد«.)27(
علاوه بر شیخ انصاری و امام خمینی )ره(، مرحوم 
سید ابوالقاسم موسوی الخوئی نیز بیان داشته اند 
که وصیت تملیکی بنا به نظر مشهور احتیاج به 
قبول موصی له  دارد ولی اظهر عدم آن است)28( 
ادله باب وصیت  از  ]یعنی ظهور بیشتری که 
استفاده می شود حاکی از شرط نبودن قبول 

برای تحقق وصیت تملیکی است[.
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 چکیده
با مطالعه و بررسي قوانين، آيين‌نامه‌ها و ادبيات راجع به نحوه تشيكل ‌خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري و چگونگي عملكرد آنها 
اين نتيجه بدست مي‌آيد كه تأسيس شوراهاي حل اختلاف با الهام از اين نهادها صورت گرفته است با اين تفاوت كه شوراهاي حل 
اختلاف در ايران امروز با ويژگي‌هايي متفاوت از جامعه 40 يا 50 سال گذشته روي كار آمده است. بررسي پيشينه شوراهاي حل اختلاف 
به دلايلي چند ضروري است. ابتدا اينكه پس از شناخت اين پيشينه مي‌توانيم نگاهي دوباره به شوراهاي حل اختلاف داشته، در بستر 
جامعه حال و گذشته وجوه اشتراك يا اختلاف آن را با تجربه‌هاي پيشين مقايسه كرده، نكات قوت و ضعف آن را بيابيم. علاوه بر اين 
با شناخت دلايل ناكامي و يا حذف آن تجربه‌ها، موفقيت، بقا يا زوال شوراهاي حل اختلاف فعلي را پيش‌بيني نماييم. در اين بخش 

به صورت اجمالي به بررسي اين سوابق خواهيم پرداخت. 
واژگان کلیدی:خانه های انصاف،شوراهای داوری،صلاحیت قضایی،شوراهای حل اختلاف

مقدمه 
از اواخر حكومت قاجاريه )پس از 1920م.( در 
برخي از نواحي روستايي به خصوص در اطراف 
صلحيه  ديوان‌هاي  نام  به  نهادهايي  تهران 
تأسيس شدند. اين ديوان‌ها كي روحاني و كي 
قاضي عرف داشتند و معمولًا ديگر اعضاي آن نيز 
از ملاها تعيين مي‌شدند. در اين محاكم روستايي 
سعي بر اين بود كه دعاوي مردم از طريق صلح 
و سازش و در قلمرو شريعت حل و فصل شود. 
ديوان‌هاي صلحيه صلاحيت رسيدگي به دعاوي 
حقوقي و جزايي را در حد مشخصي داشتند. در 
اين ديوان‌ها دعاوي حقوقي تا سقف چهارصد 
تومان و دعاوي جزايي رسيدگي شده، دعاوي 
متضمن جريمه يا ادعاي تا بيست تومان را به 
مراكز پليس ارجاع مي‌شد، به نظر مي‌رسد كه 
هدف از راه اندازي اين ديوان‌ها در سطح روستاها 
بيشتر نظام‌مند كردن محاكم غيررسمي شرعي و 
نظارت بر عملكرد حاكمان شرع و بوده است.)1( 
پس از آن با تصويب ماده واحده قانون راجع به 
امور قضايي و اداري لرستان و نظامنامه‌ مربوط 
به آن كشور ما شاهد نخستين نمونه از نظام‌مندي 
عدالت مشاركتي در تير ماه سال 1312 هـ. ش.  
بود. به موجب طرحي كه از دولت وقت به مجلس 
شوراي ملي تقديم شده، متعاقب آن به شكل 
قانوني به تصويب رسيد، به دولت اختيار داده شد 
كه به منظور سامان‌دهي به امور قضايي و اداري 
منطقه‌‌ي لرستان، قوانين عادي لازم را به صورت 

نگاهی به نهادهای مشابه شوراهای حل اختلاف 
قبل از انقلاب اسلامی

مجتبی فرهمند _ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
ابوالفضل یوسفی _ کارشناس ارشد حقوق بشر



13
9 0

یر 
  و ت

داد
 خر

م ،
ده

انز
ل پ

 سا
، 8

ه 6
مار

ي ش
رس

 داد
امه

اهن
م

45

نظام نامه‌اي تنظيم و به اجرا بگذارند.
مدت اعتبار اين قانون 3 سال از تاريخ تصويب 
آن بود. در قانون مورد ذكر براي رسيدگي و حل 
و فصل اختلافات بين مردم دادگاهي مركب از 
سه نفر تشيكل مي‌شد. در قانون مزبور به دادگاه 
بدوي اختيار داده شده بود كه به امور يكفري از 
درجه جنحه نيز رسيدگي نمايد و در صورت لزوم 
از روش‌هاي حل و فصل خصومت به وسيله 

مصالحه و سازش استفاده نمايد.)2(
پس از انقضاي مدت آزمايشي نظامنامه‌ي قانون 
راجع به امور قضايي و اداري لرستان، كشور 
شاهد كي دوره‌ فتوت طولاني در زمينه اعمال 
تجارب عدالت مشاركتي و محلي بود تا اينكه 
پس از مدت 20 سال در سال 1332 به همت 
نخست وزير وقت و به موجب قانون اختيارات 
نخست‌وزيري، لايحه‌اي تحت عنوان »لايحه‌ 
قانوني هيأت حل اختلاف محلي« در 30 ماده به 
تصويب رسيد. طبق اين لايحه مقرر شد كه در 
هر ده يا دهستان فاقد دادگاه بخش كه جمعيت 
آن بيش از سه هزار نفر باشد، هيأتي مركب از 3 
نفر عضو از اهالي محلي تشيكل شود. از شرايط 
عضويت در اين هيئت، با سواد بودن، حسن 
شهرت، داشتن حداقل 30 سال سن، و نداشتن 
سوابق يكفري بود هيأت مزبور در امور مدني 
تا خواسته50 هزار ريال را رسيدگي ميك‌رد. در 
مورد دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم، قطع 
نظر از هر ميزان خواسته مي‌توانست رسيدگي 
كند. البته شرط اين رسيدگي در دعاوي ضرر 
و زيان ناشي از جرم اين بود كه هيأت مزبور 
بخواهد دعوا را به سازش مختومه نمايد وگرنه 
شرط حد نصاب در اينجا هم به اجرا گذاشته 
مي‌شد. هيأت‌هاي مذكور در مورد رسيدگي به 
دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت نسبت به 
اموال منقول و غيرمنقول و در امور يكفري نيز 
نسبت به كليه امور خلافي صلاحيت رسيدگي 
داشتند و علاوه بر آن مرجع مزبور در 20 مورد 
نيز كه لايحه مذكور احصا نموده بود و از موارد 
جرايم جنحه‌اي قانون يكفر همگاني صلاحيت 
رسيدگي داشت. وزارت دادگستري هم مجاز بود 
كه در هر كجا كه مقتضي بداند هيأت‌هاي مذكور 

را بر پا سازد. لايحه مزبور با همه محاسني كه 
داشت به علت جو ملتهب سياسي و اجتماعي 
حاكم بر آن زمان و كارشكني‌هاي موجود مانند 
اكثر لوايح دولت وقت اعتبار خود را از دست داد 
و عملًا مجالي براي اجراي اين لايحه و تجربه 

عملي آن حاصل نگرديد.)3(
پس از نافرجامي تجربه‌هاي اوليه‌ انديشه‌هاي 
عدالت يكفري مشاركتي رسمي در قالب قوانين 
و مقررات ذكر شده، حركت بعدي قانونگذار قبل 
از انقلاب تصويب »قانون راجع به امور قضايي 
عشاير و ايلاتي كه اسكان مي‌شود«  در نهم آذر 
ماه 1327ه.ش، بود. قانون مزبور به شكل ماده 
واحده‌اي تنظيم شده بود و مقرر مي‌داشت كه 
در نقاطي كه ايلات و عشاير خلع سلاح شده 
و اسكان ميي‌ابند، براي رسيدگي به اختلافات 
و دعاوي افراد ايلات و عشاير با كيديگر و يا 
كساني كه با آنها دعوي دارند وزارت دادگستري 
هيأت‌هايي مركب از 3 نفر كه 2 نفر آنها از قضات 
مجرب و كي نفر به انتخاب افراد محلي باشند 
تشيكل دهد كه با توجه به اصول و قوانين به 
طريق »كدخدامنشي« و »اصلاح اختلافات« 
دعاوي مربوط را فيصله دهند. هيأت نامبرده 

مي‌توانست در امور يكفري )خلاف و جنحه( كه 
افراد ايلات در حوزه‌ هيأت مرتكب مي‌شوند. 
امور  در  هيأت‌ها  اين  و حكم  نمايد  رسيدگي 

يكفري در صورتي كه از 20 ماه حبس يا 5 هزار 
ريال جريمه نقدي بالاتر نباشد. قابل اعتراض 
نبود و احكام داراي مجازات‌هاي بيش از اين 

قابل پژوهش در دادگاه استان بود.)4(
تشيكل  قانون  قانونگذار   1337 بهمن  در 
واحده‌اي  ماده  شكل  به  را  سيار  دادگاه‌هاي 
نيز  انقلاب  از  بعد  قانون  اين  نمود.  تصويب 
همين  با  مشابه،  قانوني  تصويب  سرمشق 
عنوان و اهداف مشترك واقع گرديد. دادگاهي 
مي‌گرديد،  تشيكل  قانون  اين  موجب  به  كه 
داراي صلاحيت‌هاي خاصي در امور مدني و 
يكفري بود و براي رسيدگي به دعاوي مناطقي 
اختصاص داشت كه از حوزه‌هاي قضايي دور 
بودند و به آنها دسترسي نداشتند. آنچه در اين 
قانون داراي اهميت است اين است كه در اين 
قانون به دادگاه هاي سيار اختيار داده شده بود 
كه در صورت تراضي طرفين، دعاوي آنها را به 
صلح و سازش خاتمه دهند. اين دادگاه‌ها براي 
رسيدگي به اختلافاتي نظير اختلافات مربوط 
به ملك، آب، احشام و اختلافات ديگري از اين 
دست اختصاص داشتند كه به علت سيطره نظام 
فئودالي ارباب رعيتي در مناطق گسترده‌اي از 
كشور و سيطره اين ماليكن بر اين منابع، اين 
دادگاه ها نيز نتوانستند كاري از پيش ببرند و پس 

از چند سال به فراموشي سپرده شدند.)5(
صلاحيت  و  انصاف  خانه‌هاي  بررسي   

قانوني اين نهاد
ايجاد خانه‌هاي انصاف در نظام قضايي كشور 
با مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 1342/5/12 
و بنا بر پيشنهاد وزارت دادگستري در دو فصل 
و 30 ماده به عنوان شورايي براي رسيدگي و 
حل و فصل اختلافات ساكنان بومي روستاها 
صورت گرفت. در اين مصوبه به طرز تشيكل 
خانه‌هاي انصاف، وظايف و حدود صلاحيت و 
نحوه عملكرد آنها اشاره شده بود. پس از دو سال 
در تاريخ 44/2/18 دو مجلس ملي و سنا به اين 
تشيكلات جنبه قانوني داده و قانون تشيكل 
نصاف را با 29 ماده تصويب كردند.  نه ا خا
همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي چندي نيز در 
خصوص انتخاب اعضاي خانه انصاف، افتتاح 

ايجاد خانه‌هاي انصاف در نظام 
قضايي كشور با مصوبه هيأت 
وزيران در تاريخ 1342/5/12 
رت  ا ز د و و بنـا بـر پيشنـها
دادگستري در دو فصل و 30 
ماده به عنوان شورايي براي 
رسيدگي و حل و فصل اختلافات 
ساكنان بومي روستاها صورت 
گرفت. در اين مصوبه به طرز 
 ، نصاف ا نه‌هاي  خا تشيكل 
وظايف و حدود صلاحيت و نحوه 

عملكرد آنها اشاره شده بود.
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و تشيكل جلسات خانه انصاف و امور خلافي 
)تعيين صلاحيت ‌خانه‌هاي انصاف در رسيدگي 

به جرايم( تهيه شد.
خانه‌هاي  دقيق  شناخت  ضروري  عناصر  از 
انصاف بررسي حوزه صلاحيت آن است كه در 
ذيل به اين مهم مي‌پردازيم. 1342/5/12 بر 
حسب مواد 11 تا 13 تصويب‌نامه قانوني راجع 
به تشيكل خانه انصاف مصوب صلاحيت خانه 

انصاف در امور مدني به شرح ذيل بوده است:
1- رسيدگي به دعاوي مالي- به استثناي دعاوي 
راجع به ماليكت اراضي و ابنيه و موقوفات در 
صورتي كه خواسته دعوا بيش از مبلغ پنج هزار 

ريال نباشد؛
2- رسيدگي به دعواي تصرف عدواني و رفع 
مزاحمت و ممانعت از حق؛ ولي راي خانه انصاف 
در اين مورد تأثيري در تشخيص ماليكت اصحاب 
دعواي نخواهد داشت. وفق ماده 13 صلاحيت 
خانه انصاف در اين خصوص صرفاً محدود به 
و  مزاحمت  رفع  بر  مبني  لازم  دستور  صدور 
ممانعت و اعاده تصرف بوده است و رسيدگي 
به دعوا بر عهده دادگاه بخش قرار گرفته است.

و محجورين  دارايي صغار  و  اموال  3- حفظ 
و غائب مفقودالاثر تا پيش از مداخله ‌مقامات 

قضايي. 
با تصويب قانون تشيكل خانه انصاف مصوب 
صلاحيت  در  چندي  تغييرات   1344/2/18
‌خانه انصاف در امور حقوقي وارد گرديد؛ بدين 
ترتيب كه وفق بند دو ماده 11 قانون تشيكل 

خانه انصاف، در دعاوي راجع به اموال منقول 
كه خواسته آن تا مبلغ بيست هزار ريال باشد، 
چنانچه طرفين دعوا كتباً رضايت خود را اعلام 
نمايند رسيدگي به دعواي مذكور در خانه انصاف 
صورت خواهد پذيرفت. بدين ترتيب صلاحيت‌ 
خانه انصاف در امور حقوقي بسيار محدود و غالباً 
در ارتباط با اموال منقول در نظر گرفته شده بود.

وفق ماده 14 تصويب‌نامه تشيكل خانه انصاف 
صلاحيت اين نهاد در امور يكفري بدين شرح 

معين گرديده بود: 
1- رسيدگي و صدور حكم در امور خلافي )در 
امور خلافي مجازات متخلف غرامت از پنجاه الي 

دويست ريال بود( 
2- مراقبت در حفظ آثار جرم 

3- جلوگيري از فرار مجرمين در جنايات مهم 
از قبيل قتل و سرقت و ايجاد حريق و ضرب و 
جرح شديد و امثال آن و اعلام فوري مراتب به 
نزد‌كيترين مرجع قضايي يا انتظامي در مواردي 
كه متهم از ساكنان بومي روستاها بوده و جرم 

مشهود باشد.
با تصويب قانون تشيكل خانه انصاف توسط دو 
مجلس ملي و سنا مقنن به جاي واگذاري كلي 
رسيدگي به امور خلافي تا سقف جزاي نقدي 
قانون   14 ماده  كي  بند  طي  ريال،  دويست 
تشيكل خانه انصاف، وزارت دادگستري را مكلف 
به تدوين آيين‌نامه‌اي در خصوص تعيين دقيق 
انصاف  خانه  صلاحيت  مشمول  خلافي  امور 
نمود. وزارت دادگستري نيز در مورخه 44/4/16 
آيين‌نامه امور خلافي را به تصويب رساند. طبق 
اين آيين‌نامه مجموعاً بيست و پنج رفتار مخل نظم 
و آسايش عمومي در صلاحيت خانه انصاف قرار 
داده شد. عناوين خلاف‌هاي مذكور بدين شرح 
هستند: عبور بدون مجوز از باغ‌ها يا اراضي زراعي 
ديگران، اطلاع ندادن بيماري دام به دامپزشك، 
بي‌مبالاتي در جداسازي حيوانات بيمار از سالم، 
دامپزشك،  توسط  معاينه  از  قبل  دام  كشتن 
ممانعت از تلقيح اجباري دام، بكار گرفتن چهار 
پاي بيمار، عدم رعايت بهداشت يخچال هاي 
عمومي يا آسياب هاي روستا، آلوده كرده محيط 
روستا، اطلاع ندادن در مورد وجود دام مبتلا و 

يا مشكوك به هاري به دامپزشك، عدم رعايت 
بهداشت از سوي پيشه‌وران، دفن مرده در خارج 
از قبرستان عمومي، رها كردن لاشه حيوانات 
در معابر روستا، حفر چاه و امثال آن بدون قرار 
دادن علائم هشداردهنده، قطع و يا هدر دادن آب 
متعلق به روستا و يا ديگران، ايجاد مزاحمت براي 
ساكنان روستا، عدم تخريب بناهاي در شرف 
انهدام با وجود اخطار رسمي، تحركي حيوانات 
به حمله نسبت به ديگران، تظاهر مستانه در 
معابر روستا، آغاز نمودن فحاشي و توهين و آغاز 
نمودن هتاكي، ايجاد حريق ناشي از بي‌احتياطي 

در اموال ديگران، خريد كالا از اشخاص فاقد 
صلاحيت توسط دستفروشان، محو و يا آسيب 
رساندن به علائم مهندسي و يا علائم ادارات 
دولتي و يا سازمان‌هاي محلي، از كار انداختن 
وسايل موتوري، دستكاري در تأسيسات عمومي 
روستا، ممانعت و يا خودداري از اجراي تعاليم و 
يا راهنمايي‌هاي عمومي سپاه دانش يا بهداشت 

و ايجاد اخلال در انجام وظايف خانه انصاف.
 تصويب آيين‌نامه امور خلافي مورخه 44/4/16 
كي حركت مناسب و بسيار مفيد بود، زيرا كه 
با تشخيص  مورد  در  را  انصاف  خانه  اعضاي 
امور  به  نسبت  صلاحيت  عدم  يا  صلاحيت 
خلافي به خوبي راهنمايي ميك‌رد و اعضاي 
اين نهاد با مراجعه به اين آيين‌نامه از جرايمي 
كه در صلاحيتشان بود مطلع مي‌شدند، حال 

خانه‌هاي انصاف به دلايلي چون 
استفاده از افراد محلي، معتمد و 
داراي سابقه ديانت و صحت و 
امانت،.... . دوري عملكرد آنها 
از ساخت‌هاي قانوني و قضايي 
رايج در سطح دادگاه ها، عدم 
پيش‌بيني مشاور قضايي، حدود 
صلاحيت و نيز لزوم پيروي آنها 
از اصول انصاف، اخلاق و عواطف 
بشري تجربه بسيار قابل توجهي 
در ايجاد كي نهاد سازشگر در 

مناطق روستايي بوده است
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آنكه با بررسي قانون فعلي شوراي حل اختلاف 
درميي‌ابيم كه صلاحيت گسترده اي براي اين 

نهاد شد قضايي پيش بيني شده است؛
 1( صلاحيت شورا براي ايجاد صلح و سازش در 
كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم 

غير قابل گذشت )ماده8(
 2( رسيدگي به جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني 
و تربيتي و امور خلافي و صدور رأي نسبت به آن 
)ماده9(، حال آنكه در حالي كه ميان حقوقدانان 
در مورد بازدارنده يا تعزيري بودن جرايم اختلاف 
نظر وجود دارد. و اداره حقوقي هم در اين مورد 
ارائه داده ولي هنوز ملاك و  نظريات زيادي 
مبناي مشخص و معيني براي تشخيص اين 
جرايم نيست. صلاحيت شوراي حل اختلاف 
نسبت به رسيدگي به جرائم مشروط بر اين است 
كه: مجازات قانوني آنها حداكثر و مجموعاً تا سي 
ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد. حال آنكه 
تشخيص اين جرايم حتي براي حقوقدانان هم‌ 
دشوار چه رسد به اعضاي شوراي حل اختلاف، 
لذا و بهتر ‌بود مصاديق صلاحيت هاي شورا به 
موجب آيين نامه اي از سوي قانونگذار مورد 

تصريع قرار مي گرفت. 
صلاحيت  و  داوري  شوراهاي  بررسي   

قانوني اين نهاد
پس از مدتي با توجه به موفقيت ‌خانه انصاف در 
آن سال ها، انگيزه ايجاد نهادهاي مشابه خانه 
انصاف در شهرها برحسب ضرورت و نياز آن 
زمان بوجود آمد و قانون تشيكل شوراي داوري 
در تاريخ نهم تيرماه 1345 به تصويب رسيد. 
در اين قانون تشيكلات، نحوه انتخاب اعضاي 
شوراها، حدود صلاحيت آنها و نحوه عملكردشان 
مشخص شده بود. اين قانون دوبار در تاريخ‌هاي 
48/1/20 و 56/3/21 اصلاح شد. طي اين مدت 
از  بودند  عبارت  آن  اجرايي  آيين‌نامه‌هاي  نيز 
آيين‌نامه پاداش شوراي داوري، آيين‌نامه اجرايي 
قانون تشيكل شوراي داوري و آيين‌نامه نحوه 
اجراي تصميم‌هاي شوراي داوري در امور مدني. 
براساس ماده 14 قانون تشيكل شوراي داوري 
مصوب 1345/4/9 صلاحيت شوراهاي داوري 

در امور حقوقي بدين شرح مي‌باشد: 

1- شكايت از كسبه و پيشه‌وران در مورد كالا 
يا خدمت موضوع معامله در صورتي كه موضوع 

اختلاف بيش از ده هزار ريال نباشد.
2- خسارت وارد به وسايل نقليه در تصادفات 
مورد  ميزان خسارت  كه  در صورتي  رانندگي 

شكايت بيش از ده هزار ريال نباشد. 
3- ساير اختلافات مالي در صورتي كه بيش از 
ده هزار ريال نباشد به استثناي اختلافاتي كه 

موضوع آن مال غيرمنقول باشد. 
4- اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً 
خسارت وارد به ساختمان در صورتي كه موضوع 
اختلاف قابل تصريح نبوده يا بيش از ده هزار 

ريال نباشد.
5- اختلافات مربوط به امور كدورت هاي 
خانوادگي يا زناشويي در صورتي كه اختلاف 
زن و شوهر در اصل نكاح و يا طلاق نبوده و 
تقاضاي آنان هم متاركه نباشد. اگر اختلاف 
مالي باشد مقررات شق سوم اين ماده لازم 

الرعايه خواهد بود.
در سال 1348 و به موجب قانون اصلاح بعضي 
از مواد قانون تشيكل شوراي داوري مقنن در 
صلاحيت شوراهاي داوري نسبت به امور حقوقي 
تغييراتي ايجاد نموده، صلاحيت اين شوراها را 

به نحو محسوسي افزايش مي‌دهد. در اين راستا 
در خصوص شكايت از كسبه، خسارات وارده به 
وسايل نقليه و ساير اختلافات مالي كه موضوع آن 

از اموال غيرمنقول نباشد، سقف صلاحيت شورا 
را به دو برابر مقدار پيشين يعني بيست هزار ريال 
افزايش داره، رسيدگي به اختلافات همسايگان 
و كدورت هاي خانوادگي را از حيطه صلاحيت 
شورا خارج ميك‌ند. ظاهراً در خصوص خسارات 
وارده به ساختمان قصد مقنن خروج كلي دعاوي 
مربوط به اموال غير منقول از حيطه صلاحيت 
شورا بوده و در مورد كدورت هاي خانوادگي 
با تشخيص مغايرت رسيدگي شورا با مصالح 
خانوادگي اين مسأله نيز از صلاحيت شورا خارج 
شده است. لازم به ذکر است این اقدام کاری مفید 
و تحسین برانگيز می‌باشد، زیرا اعضای شورای 
مذکور از اهالی شهر انتخاب می شدند و معمولا 
هم تمامی اهالی شهرها همدیگر را می شناختند 
و ممکن بود که اعضای شورای داوری هم که 
به سبب شغل خود از اختلافات خانوادگی اهالی 
شهر مطلع می شدند، برای مهم جلوه دادن شغل 
خود یا هر علت دیگری اقدام به افشای اسرار 
خانوادگی افراد کنند و از این طریق آسیب های 
اجتماعی و روانی زیادی را بر اشخاص مراجعه 
کننده به این شوراها تحمیل کنند و حتی در 
پارهای از موارد باعث از هم گسیختگی کانون 
خانواده ها شوند. لازم به ذکر است كه قانون 
شوراهای حل اختلاف فعلی در ماده12 امکان 
ارجاع این نوع دعاوی را به شوراهای حل اختلاف 
پیش بینی نموده، حال آنكه اصلاح پرهيز از اين 
وضع بود. با خروج اين دو بخش از صلاحيت 
شورای داوری اين نهاد جنبه ‌سازشگرانه خود را 
در امور مدني تا حد زيادي از دست داده، بيشتر 
به مفهوم نهاد رسيدگي كننده نزدكي مي‌گردد. 
مقنن در طي ماده 14 از قانون فوق و پس از 
دعاوي  به  رسيدگي  در  مذكور،  موارد  حذف 
حقوقي صلاحيت‌هاي جديدي را به شورا واگذار 

مي‌نمايد: 
1- اختلافات مربوط به حق كسب و پيشه در 
صورتي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز 

نكند.
2- رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم 
و يا تقسيط آن در صورتي كه شوراي داوري به 

اصل دعوا رسيدگي كرده باشد. 

مقررات  ظاهری  مقایسه  با 
شوراهای حل اختلاف پس از 
انقلاب با  مقررات نهادهای 
خانه های انصاف و شوراهای 
داوری ملاحظه می کنیم که 
شوراهای حل اختلاف تقليدي 
نامناسب از این دو نهاد است؛ 
بدین توضیح که به جای الهام 
گيري نقاط قوت و کنار نهادن 
نقاط ضعف مقررات سابق، در 
پاره ای از موارد دقیقاً برعکس 

عمل کرده است
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3- رسيدگي به دعوا ضرر و زيان ناشي از جرم 
در مورد جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري 
بوده و از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد و ضمن 
رسيدگي به امر يكفري مطالبه شده باشد. اقامه 
دعوا در اين مورد در شوراي داوري محل وقوع 
جرم بعمل خواهد آمد. در سال 1356 و به موجب 
قانون شوراي داوري صلاحيت شوراهاي داوري 
در امور مدني به نحو چشم‌گيري توسعه پيدا كرد 
و عملًا اين شوراها همانند كي دادگاه كوچك 

صلاحيت رسيدگي به دعاوي را بدست آوردند.
بر اساس ماده 15 قانون تشيكل شوراي داوري در 
امور يكفري شوراي داوري صلاحيت رسيدگي به 
كليه جرايم خلافي و جنحه‌هايي را كه مجازات 
‌آن تا دو ماه حبس تأديبي يا كي هزار و دويست 
ريال جزاي نقدي باشد را دارند. بعدها و براساس 
تشيكل  قانون  مواد  از  بعضي  اصلاح  قانون 
شوراي داوري اين ماده اصلاح گرديد و سقف 
مجازات جزاي نقدي نسبت به جرايم جنحه‌اي 
تا بيست هزار ريال افزايش پيدا كرد. با تصويب 
قانون شوراي داوري مصوب 56/3/21 مقنن 
صلاحيت شوراي داوري را نسبت به جنحه‌هايي 
كه مجازات آنها حبس به هر ميزان باشد منتفي 
ساخته، در مقابل رسيدگي به كليه جرايم خلافي 
را نيز همانند جرائم جنحه‌‌اي داراي مجازات 
نقدي، تا سقف دويست هزار ريال جزاي نقدي 
در صلاحيت آن نهاد قرار داد. همچنين برحسب 
ماده 14 به وزارت دادگستري اين اختيار داده شد 
تا با تشخيص خود صلاحيت رسيدگي به تمام يا 
قسمتي از جرائم مذكور در قانون نظام صنفي را 
بر هر كي از شوراهاي داوري كه مقتضي مي‌داند 

واگذار نمايد. 
جلوه‌هاي مشاركت مردم در خانه‌هاي 

انصاف و شوراهاي داوري 
خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري از جلوه‌هاي 
چند  هر  بودند  برخوردار  متعددي  مشاركتي 
خانه‌هاي انصاف از اين حيث مقدم بودند. اين 

جلوه‌‌ها عبارتند از: 
- انتخاب اعضاي شوراي داوري و خانه‌هاي 
انصاف از رهگذر مراجعه به آراي مردم ساكن در 

حوزه‌هاي انتخابي

- انتخاب رئيس شوراي داوري و خانه انصاف 
توسط اعضاي آنها 

- افتخاري بودن عضويت در شوراهاي داوري و 
خانه‌هاي انصاف 

- ممنوعيت عضويت اشخاصي كه به نحوي 
وابسته به حاكميت بودند به استثناي آموزگاران، 
آموزشي  و  علمي  هيأت  اعضاي  و  دبيران 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 
- صدور راي در خانه انصاف بدون حضور و دخالت 
كي عنصر خارجي. در شوراي داوري در كنار 
اعضاي شوراها كي مشاور قضايي منصوب از 
طرف دولت با اختيارات بسيار وسيع وجود داشت.

- تشيكل خانه‌هاي انصاف در اماكن عمومي 
روستاها نظير مساجد، مدرسه‌ها، و يا تيكه‌ها.)6(

بررسي دلايل ناكامي خانه‌هاي انصاف و 
شوراهاي داوري

خانه‌هاي انصاف به دلايلي چون استفاده از افراد 
محلي، معتمد و داراي سابقه ديانت و صحت 
و امانت،.... . دوري عملكرد آنها از ساخت‌هاي 
قانوني و قضايي رايج در سطح دادگاه ها، عدم 
و  صلاحيت  حدود  قضايي،  مشاور  پيش‌بيني 
نيز لزوم پيروي آنها از اصول انصاف، اخلاق 
و عواطف بشري تجربه بسيار قابل توجهي در 
ايجاد كي نهاد سازشگر در مناطق روستايي بوده 

است. با اين حال به دلايل متعددي كه در ادامه 
ذكر مي‌شوند، دوام نياورده و حذف شدند. در 
كنار مسائلي چون نبودن نظم و ترتيب در انجام 
امور خانه‌ها، عدم ثبت مذاكرات دو طرف دعوا 
و به طور كلي فقدان ساز و كار صحيح اجرايي، 
مهم‌ترين دلايل از بين رفتن اين خانه‌ها عبارت 

بودند از: 
- وجود پس مانده‌هاي نظام ارباب و رعيتي و 

تأثير نفوذ خان‌ها در انتخابات اعضاي خانه‌ها
- نبود اصول و ساز و كارهاي مشخص براي 
اينكه، اعضاي  ايجاد صلح و سازش؛ توضيح 
خانه‌هاي انصاف كه اغلب بيسواد يا كم‌سواد 
بودند گاه به هر طريق ممكن و حتي با استفاده از 
الزام و جبر، طرفين دعوا را به سازش و گذشت از 
حقوق خود رهنمون مي‌شدند و گاه دو طرف دعوا 

هيچ اراده و رضايتي به سازش نداشتند. 
- رسيدگي‌هاي قضايي در خانه‌هاي انصاف و 

مشكلات مربوط به آن.
لازم به ذكر است با توجه به اينكه كيي از اهداف 
تشيكل خانه‌هاي انصاف در قانون نخستين و 
آيين نامه آن، گسترش نظام قضايي در سطح 
روستاها بود، لذا اختيارات بسيار محدودي نيز 
در اين حوزه به اين خانه‌ها داده شده بود )به 
بحث صلاحيت‌هاي اين خانه‌ها مراجعه شود(. 
گرچه اختيارات شورا در امر رسيدگي قضايي 
محدود بود، نظر به اينكه اعضاي شوراها همگي 
فاقد تخصص حقوق بوده و كمترين اطلاعاتي 
از قوانين نداشتند، اگر اختلاف‌ها و دعاوي از 
رهگذر سازش خاتمه نميي‌افتند، نمي‌توانستند 

آراي مناسبي صادر نمايند. 
بنابراين صلاحيت دوگانه خانه‌هاي انصاف با 
وجود چيرگي صلاحيت سازشگري اين خانه‌ها 
بر صلاحيت رسيدگي قضايي، با وجود اختيارات 
بسيار محدود آنها در اين حوزه، سبب شد كه پس 
از انقلاب سال 57 و برتري يافتن اين تفكر كه 
تنها مجتهد جامع الشرايط صلاحيت انجام امر 
قضا ميان مردم را دارد، اين خانه‌ها دستخوش 

اتهام شده و در عمل حذف گردند. 
بررسي‌هاي مربوط به دلايل ناكامي و حذف 
شوراهاي داوري نيز حاكي از آن هستند كه با 

نکته دیگر اینکه یکی از جلوه‌های 
مشارکت مردم در خانه های 
ی  ر و ا ی د ها ا ر ف و شو نصا ا
انتخاب اعضای این نهاد توسط 
آراي مردم بود که با این روش 
مردم در انتخاب اعضا خود را 
مؤثر می‌دیدند و  اعضاء هم به 
عی  جتما ش ا یر عی یک پذ نو
نه  سفا ند که متا د ا می کر پید
این شیوه در قانون شورای حل 
اختلاف فعلی مطابق ماده 3 به 
شیوه انتصاب از طریق رییس 
کل دادگستری یا معاون مربوطه 

تغییر پیدا کرد.
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وجود آنكه شوراهاي داوري مي‌توانستند نقش 
سازشگري داشته باشند و غير حرفه‌اي بودن 
اعضاي آنها عامل مثبتي در اين راستا بشمار 
مي‌رفت، لكين قانونگذار به آنها ويژگي قضايي 
داده، به مرور زمان با حذف برخي صلاحيت‌ها 
كه ماهيت سازشگرانه بيشتري داشتند؛ نظير 
و  همسايگان  ميان  اختلاف‌هاي  به  رسيدگي 
اختلاف‌هاي خانوادگي و از روي ديگر افزايش 
امر رسيدگي قضايي،  صلاحيت‌هاي شورا در 
پرداخت حق الزحمه به اعضاي شوراها و در 
نظر گرفتن مشاوران داراي تخصص حقوقي، 
اعطاي حق بازداشت متهم توسط شورا در برخي 
موارد و حتي صلاحيت صدور احكام حبس تا 
دو ماه را هر چه بيشتر و برجسته‌تر ساخت، به 
طوري كه اگر شورا به هر دليل از جمله تراكم 
مراجعات نمي‌توانست به قسمتي از دعاوي مدني 
و يا يكفري در حدود صلاحيت خود رسيدگي 
كند، اين رسيدگي‌ها به دادگاه‌هاي كل ارجاع 
مي‌شد. اين مسأله در كنار عدم استقبال مردم 
شهرها از انتخابات شوراهاي داوري و به ويژه 
انقلاب سال 57 و برتري تفكر مربوط به لزوم 
برخورداري قاضي از شرايط اجتهاد، اين شوراها 

در حاشيه قرار داده شدند. 

بنابراين تأسيس »خانه‌هاي انصاف«  و »شوراي 
داوري« قبل از انقلاب اسلامي، در حقيقت گامي 
در جهت سهيم نمودن مردم در حل و فصل 
دعاوي بود. پس از وقوع انقلاب اسلامي و با 
مسئوولين  جديد،  قضايي  سازمان  تأسيس 
دستگاه قضايي، با طرح اين اميد كه در كليه 
شئوون قضايي از مجتهدين جامع الشرايط به 
عنوان قاضي استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد 
»خانه  و  داوري«  »شوراي  مردمي  قضايي- 
انصاف« را به كلي تعطيل نمودند، اعتبار داوري 
نيز به اين دليل كه داور يا داوران فاقد شرايط 
اجتهاد بودند، تا مدت‌ها مورد ترديد قرار گرفت.)7(

نتیجه گیری
با مقایسه ظاهری مقررات شوراهای حل اختلاف 
پس از انقلاب با  مقررات نهادهای خانه های 
انصاف و شوراهای داوری ملاحظه می کنیم که 
شوراهای حل اختلاف تقليدي نامناسب از این دو 
نهاد است؛ بدین توضیح که به جای الهام گيري 
نقاط قوت و کنار نهادن نقاط ضعف مقررات 
سابق، در پاره ای از موارد دقیقا برعکس عمل 
کرده است؛ به عنوان مثال همانطور که سابقاً ذکر 
کردیم یکی از دلایل ناکامی شوراهای داوری 
اعطای صلاحیت رسیدگی قضایی به اعضای 

غیر متخصص این نهاد بود که مجددا توسط 
قانونگذار پس از انقلاب چنین صلاحیتی، حتی 
به مراتب گسترده تر به  نهاد شورای حل اختلاف 
اعطا شد، به طوری که در حال حاضر حدود سه 
چهارم از پرونده ها در این نهاد  به جای مختومه 
شدن با صلح و سازش )هدف اصلی تاسیس 
شورا ها()8( ، با صدور رای توسط اعضای این 

شورا مختومه می شود.)9( 
انحلال  علل  از  یکی  شد  ذکر  که  همانطور 
خانه‌های انصاف نداشتن سواد حقوقی اعضای 
این نهاد است که این معزل کماکان پا بر جاست 
و حدود هفتاد درصد اعضای فعلی  نهاد شورای 
حل اختلاف دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم 

هستند.)10(
نکته دیگر اینکه یکی از جلوه های مشارکت 
مردم در خانه های ا نصاف و شوراهای داوری 
انتخاب اعضای این نهاد توسط آراي مردم بود 
که با این روش مردم در انتخاب اعضا خود را موثر 
می دیدند و  اعضاء هم به نوعی یک پذیرش 
اجتماعی پیدا می کردند که متاسفانه این شیوه 
در قانون شورای حل اختلاف فعلی مطابق ماده 3 
به شیوه انتصاب از طریق رییس کل دادگستری 

یا معاون مربوطه تغییر پیدا کرد.
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چکیده: 
در تکوین هر پدیده اجتماعی معمولًا شرایط و عوامل گوناگوني دخیل هستند؛ به بیانی دیگر اگر کی پدیده اجتماعی را به عنوان معلول 
فرض کنیم، این معلول از علت های مختلفی نشأت می گیرد )رابطه علی و معلول(، لیکن علت ها ممکن است در طول یا عرض هم 
ایفای نقش کنند. پدیده بزهکاری نیز از این قانون مستثنی نیست یعنی در ایجاد این پدیده نابهنجار علل و عوامل گوناگونی نقش 
آفرینی می‏کنند. حال ممکن است این عوامل، منشأ فردی یا  اجتماعی داشته باشد. لهذا در این مختصر تلاش بر آن است که نوشتار 

عوامل محیطی موثر در ایجاد جرم آورده شود. مضافاً اینکه در پایان درآمدی بر شغل خطیر قضاوت ارائه شده است.
کلید واژه: جرم- جرم شناسی- جامعه شناسی جنایی- محیط- انواع محیط

مقدمه:
رفتار  متشکله  عناصر  روانشناسی،  دیدگاه  از   
عبارتند از: 1. ارث- 2. خود- 3. محیط. این به 
معنای ترکیبی بودن فرآیند رفتار می باشد؛ به 
عبارت دیگر در ظهور و بروز رفتار، هم عوامل 
فردی و هم عوامل محیطی اثر گذار می باشند. 
مستنبط از این بیان آن است که محیط های 
گوناگون همان جنبه بیرونی شکل دهنده فرآیند 
بزهکاری می باشند. البته باید در نظر داشت که 
مجموعه عوامل فردی و اجتماعی 

در ارتکاب جرم و نقض قوانین اجتماعی دخالت 
دارند. از این رهگذر به این نکته مهم پی می 
روند  ایجاد  در  آن  اجزای  و  جامعه  که  بریم 
بزهکاری تأثیري انفکاک ناپذیر دارد. این تفکر 
نباید تأثیر قوه اراده و ادراک فرد را در تکوین 
جرم را در نظرمان کمرنگ كندتر )شکل ترکیبی 
عوامل(. با این بیان اهمیت علم جامعه شناسی 
خصوصاً جامعه شناسی جنایی و ارتباطشان با 
علم پر پیچ و خم و شیرین حقوق بیش از پیش 
نمایان می شود. »جامعه شناسی چشم اندازی 
مشخص و فوق‌العاده روشنگر درباره رفتار 
انسانی ارائه می کند. یادگیری 
معنای  به  شناسی  جامعه 
تبیین های  رها کردن 
شخصی درباره جهان 
و نگریستن به تأثیرات اجتماعی 
است که زندگی ما را شکل دهد.«)1(

1.  جرم: 
در جامعه شناسی به ارزش ها و ضد ارزش ها 
و هنجارها و ناهنجارهای زیادی حسب تنوع 
تفکر بنیادین در جوامع پیچیده و نوین امروزی 
برخورد می کنیم. به عبارت دیگر بین ارزش ها 
و هنجارها و اندیشه های زیربنایی و اساسی 
نخبگان و علمای سیاسی و فرهنگی رابطه 
اي بسیار نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد و 
غالباً همین اندیشه ها در تدوین قوانین و 

مقررات نقشی عظیم و کاربردی دارند.

شرایط تکوین جرم از نظر اجتماعی
 )عوامل اجتماعی بزهکاری(

زمان رضا زاده پاشا _ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و  جرم شناسی

همانطور که می دانیم جرم یعنی رفتاری ضد 
اجتماعی که با قوانین و مقررات اجتماعی تناقض 
دارد و مجرم فردی است که با ارتکاب عملی 
ضد اجتماعی و نقض مقررات، با جامعه و قوانین 
موجود سر ناسازگاری و ستیز دارد. بديهي است 
با پیدایش زندگی اجتماعی و تشکیل نهادها و 
سازمان‌های گوناگون، افراد اجتماع بخشی از 
آزادی های فردی  خود را در قبال حاکمیت قانون 
و حفظ نظم اجتماعی نادیده گرفتند، در عوض 
جامعه و عوامل اجرایی آن نیز تعهداتی در قبال 
جامعه خصوصاً  حاکمه  هیأت  پذیرفتند.  افراد 
قوه مقننه نیز برای حفظ نظم اجتماعی قوانینی 
مختلف در زمینه های گوناگون وضع کرده، در 
قبال نقض این قوانین، مجازاتهایی را در نظر 
گرفته اند. پس فعل یا ترک فعلی که در قانون 
برای آن مجازات تعیین شده است، جرم می باشد. 

)ر.گ م 2 ق. م. ا.(
البته در جوامع سنتی، جرائم به شکل سنتی و 
غیر سازمان یافته مشاهده می شود. با پيشرفت 
جوامع، جرایم نیز شکلی پیچیده و سازمان یافته 
به خود مي گيرد است. لازم به ذکر است اصل 
بر آزادی افراد جامعه است و افراد جامعه می 
توانند هر رفتاری را انجام دهند مگر آنکه این 
رفتار به حقوق ديگر افراد جامعه لطمه وارد کرده، 
وموجب جریحه دار ساختن افکار عمومی شود. 
قانونگذار  ازسوی  انگاری  جرم  که  اینجاست 
ضرورت می‌یابد. بنابراین اصول آزادی، برائت 
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و اباحه توجیه کننده رفتارهای افراد جامعه است 
لیکن جرم انگاری برخی از رفتارها موجب تحدید 

این اصول و تعدیل رفتارها می شود. 
ارزش و هنجار در  پیداست که هرچه  ناگفته 
باشد، سرزنش  داشته  بیشتری  اهمیت  جامعه 
اجتماعی و شدت مجازات و سزادهی نیز بیشتر 
می شود. از آنجا که نظام هنجاری در جوامع 
رفتاری  است  ممکن  است  متفاوت  گوناگون، 
در جامعه ای جرم باشد و در جامعه ای دیگر 
جرم نباشد. بنابراین تفاوت نظام های هنجاری 
منشأ تفاوت نظامهای کیفری و اختلاف دیدگاه 
جرم‌انگاری در سطح وسیع بین المللی می گردد. 
البته در جرائمی که افکار عمومی بین المللی را 
جریحه دار می‌کند ) نظیر نسل کشی، جنایات 
جنگی، خشونت جنسی و ...( می توان در بین 
جوامع بین المللی و نظامهای کیفری موجود در 
آن، اتحاد و وحدت رویه )هرچند به طور نسبی( 

مشاهده نمود.
 :)Crimiology( 2. جرم شناسی

جرم شناسی علمی است که در آن به شناسایی 
علل و عوامل گوناگون جرم زا و ریشه های آن 
پرداخته می شود. به عبارت دیگر در جرم شناسی 
به عللی که جرم به وسیله آن علل تکوین می 
یابد، رسیدگی می شود. خواه عوامل فردی باشد 
یا اجتماعی. جرم شناسی علاوه بر پیشگیری 
از جرايم به بازپروری و بازسازگاری اجتماعی 
مجرمان و چگونگی پیدایش حالت خطرناک 
آنان در سطوح مختلف جامعه می پردازد و 
درصدد است تا با شناسایی این علل از وقوع 

جرایم پیشگیری کند.
از دیدگاه جرم شناسی، عامل جرم ممکن است 
فردی )ارثی( ، روانی، محیطی یا اجتماعی 
باشد، بنابراین می توان گفت جرم شناسی علم 
جستجوی علل بزهکاری است، جرم و شناسایی 
علل و تکوین آن موضوع اصلی جرم شناسی 
است، هرچند موضوع حقوق جزا نیز جرم و 
مجازات کردن مجرمان است، لیکن نوع دیدگاه 
و نگرش جرم شناسی و حقوق جزا نسبت به 
پدیده جرم متفاوت است؛ فی المثل خودکشی 
از دیدگاه جرم شناسی عملی نابهنجار است 

ولی در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران 
خودکشی، جرم انگاری نشده است.

 Sociology( 3. جامعه شناسایی جنایی
:)Criminelle

جامعه شناسی جنایی علمی است که درباره 
عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون 
بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و پیدایش 
فرد یا گروه های جامعه ستیز در میان جوامع 
انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و 
مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق 
می پردازد تا رابطه بزه و بزهکاری را با جامعه 
دریابد، مشکلات و آسیب های اجتماعی یعنی 
جرایم ناشی از سوء تأثیر عوامل اجتماعی را 
تشخیص دهد و با همکاری گروهی و همه جانبه 
متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی بر 
طرق پیشگیری از حدوث جرایم در یک جامعه و 
روشهای درمان و اصلاح و تربیت کسانی که به 
کجروی و تبهکاری افتاده اند و سازگار ساختن 

آنان با نظام اجتماعی، دست یابد.)2(
- آنریکوفری، دانشمند ایتالیایی، جامعه شناسی 
جنایی را پایه گذاری کرد. وی پدیده جنایی را 
ثمره  ترکیبی از عوامل برونی و درونی، فردی 
و اجتماعی می دانست که این عوامل سخت با 

یکدیگر آمیخته اند.
به  محیط  عوامل  شناخت  درباره  مطالعه   -
پیدایش نظریات  برجسته ای در جامعه شناسی 
جنایی منجر گردیده است که از آن جمله می‌توان 
به نظریه در »تعارض فرهنگی« جامعه شناس 
»تجمع  نظریه  و   )Sellin( سلین  آمریکایی 
اشاره   )Sutherland( ساترلند  افتراقی« 

کرد.)3(
این تفکر که جامعه یکی از علت های جرم است، 
جدید نیست و با جستجو در مطالعات متفکران 
یونانی چون افلاطون و ارسطو می توان دید 
که به نظر آنها و به خصوص ارسطو، تشکیلات 
از  یکی  است  ممکن  اقتصادی  و  اجتماعی 
باشد؛  پیدایش بزهکاری در جامعه  علل مهم 
با این توضیح که در نظر این متفکران عوامل 
اجتماعی جرم مستقیماً تأثیر گذار نبوده،  بلکه 
از طریق اراده و احساسات موثر واقع می شوند.

)4( لازم به ذکر است که از اوایل قرن نوزدهم، 

انتقادات بر تأثیرعوامل فردی به اوج خود رسید 
و دانشمندان در تبیین علل بزهکاری ناشی از 
عوامل اجتماعی تلاشی وافر و ستودنی نمودند 
دو  جمله  از  مکاتبی  پیدایش  آن  حاصل  که 
مکتب فوق می‌باشند. لازم به ذکر است که جرم 
شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند جرم یابی، 
کیفرشناسی، روانشناس جنایی و ... از شاخه های 
)criminal sciences( می  جنایی  علوم 
باشند که همه آنها در نیل به هدف تأمین عدالت 
جزایی و حفظ نظم  اجتماعی مشترک می باشند.

4. محیط
منظور از محیط همان دنیای پیرامون ماست 
روند شکل  بر  و  است  کرده  احاطه  را  ما  که 
گیری شخصیت و رفتار اجتماعی تاثیر مستقیم 
می‌گذارد. البته محیط ممکن است دائمی و پایدار 
و یا متغیر و ناپایدار باشد و اختیاری یا تحمیلی 
باشد و تقسیم بندی های گوناگونی داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق و تبیین مختصر جامعه 
شناسی جنایی و ارتباط پیچیده  علم حقوق با 
علوم اجتماعی دیگر، حال به تشریح محیط های 
گوناگون و تاثیرگذاری هر یک بر ایجاد فرآیند 
بزهکاری می پردازیم. با بیان این مطلب که 
نمی‌توان تقدم و تأخر و اولویت خاصی برای انواع 
محیط ها قائل شد و این تاثیر گذاری از مکانی به 
مکان دیگر، از کشوری به کشور دیگر، از جامعه 
ای به جامعه دیگر، در آداب و رسوم مختلف و 
با اعتقادات گوناگون، از نسلی به نسل دیگر و 
در هر برهه از زمان، ظاهری متفاوت و متحول 
داشته، از فراز و نشیب و پویایی فوق العاده اي 

برخوردار است.
5. انواع محیط

خانواده محیطی  الف( محیط خانـواده: 
ابتدایی، اصلی و اولین نهاد اجتماعی است که 
کودک را مورد پذیرش قرار می دهد و به او 
احساس امنیت می بخشد. پدر و مادر نخستین 
کسانی هستند که می توانند کودک را در جهت 
رشد و بکارگیری الگوهای درست و تایید شده 
و رفتارهای اجتماعی هدایت نموده، و او را با 
هنجارها و ناهنجارها و ارزشها و ضدارزشهای 
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موجود در جامعه آشنا سازند.
روابط  در  یا گسسته می‌تواند  پیوسته  خانواده 
متقابل اجتماعی فرد اثراتی مفید یا مضر داشته 
باشد. در خانواده های پیوسته با روابط عاطفی 
تعدیل شده میان والدین و فرزندان، احساس 
امنیت و آرامش به خوبی برقرار است و با پرورش 
استعدادها در محیطی آرام، تطابق و سازگاری 
با ناهنجارهای اجتماعی به مراتب والای خود 

مي رسد.
از سوی دیگر در خانواده های گسسته که والدین 
جدا از هم زندگی می کنند، احساس امنیت به 
سردی می گراید و محیط ناآرام و تنش زا موجب 
نقصان امور تربیتی می گردد که این امر خود 
منشأ ناسازگاری و کجروی فرد در جامعه شده، 
و سلامت فرد وجامعه به خطر افتاده و بزهکاری 
با قوانین اجتماعی به منصه ظهور  و ضدیت 

می‌رسد.
هر چند که نمی توان اثرات دو سیستم فوق را 
در تکوین پدیده بزهکاری با قاطعیت بیان کرد، 
لیکن میزان جرایم در خانواده های گسسته به 
مراتب بیشتر است. ناگفته پیداست که خانواده‌های 
به ظاهر پیوسته ولی با وجود تنشهای فی مابین 
والدین، اثرات مخرب جبران ناپذیری در شکل 
گیری شخصیت فرد و سازگاری او با جامعه دارد. 
مضافاًٌ اینکه نباید از تأثیر متقابل گروه همسالان و 
همبازیها در مقاطع مختلف رشد کودک غافل ماند.

جزء  مسکن  محیط  سکونت:  محیط  ب( 
محیط اجتناب ناپذیر انسان بشمار می رود؛ زیرا 
هر فردی فعالیت های زیستی اولیه خود را از 

محل سکونت آغاز می کند. 
»هرچه فضای محل سکونت نسبت به تعداد 
افراد ساکن آن کمتر باشد به علت خستگی افراد 
خانواده، سر و صدای زیاد، محیط خانواده متشنج 
و افراد خانواده مخصوصاً اطفال و جوانان به 
کوچه پناه می برند. از طرفی دیگر نظافت و طرز 
تزئین و لوازم و اثاث خانه در روحیه افراد خانواده 
موثر بوده و آنان را به محیط خانوادگی علاقمند 

می سازد.«
گین برگ جرم شناس سوئدی معتقد است که: 
»وضع خانواده اعم از اینکه در محیط جرم زا قرار 

دارد و یا آن که تمایلات مجرمانه را مهار می کند، 
تحت تاثیر اطرافیان به طور محسوس دگرگون 
شده و ممکن است فردی را به طرف ارتکاب جرم 

بکشاند و یا از وقوع جرایم پیشگیری نماید.«)5(
تحقیقات نشان داده است که زندگی در محل 
سکونت، فاقد امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی 
و با آلودگی های آب و هوا و در مناطق فقیر 
نشین و اطراف شهر و ... اثرات بسیار منفی در 
رفتارهای فردی دارد و او را به سمت بزهکاری 

سوق می دهد.
ج( محیط جغرافیایی: محیط جغرافیایی به 
نظر بسیاری از جرم شناسان قابل تأمل است و 
حتی برخی از ایشان به ترسیم جغرافیای جنایی 
نشان  تحقیقات  مثال  عنوان  به  اند؛  پرداخته 
می‏دهد که نوع و میزان جرائم در نقاط کوهستانی 
با نوع و میزان جرائم ارتکابی در دشت های هموار 
تفاوت دارد و گرما و سرما و رطوبت هوا و فصول 
مختلف هر یک در تشکیل شخصیت افراد و نوع 
رفتار آنها موثر است، یا در شکل دیگر می توان 
از جرايم مرزنشینان و تفاوت این جرائم با جرايم 

شهرنشینان صرفاً از نظر جغرافیایی نام برد.)6(
البته ناگفته پیداست که از عوامل مهم دیگری 
نظیر مهاجرهای بیجا، زاغه نشینی در اطراف 
بزرگ،  شهرهای  در  امکانات  تجمع  شهر، 
بی‌عدالتی در توزیع خدمات عمومی و اجتماعی 

و ... نباید غافل ماند.

د( محیط اقتصادی: اقتصاد در سطح خرد 
)خانواده( و در سطح کلان )جامعه و بین الملل( 
در تکوین و پیدایش پدیده بزهکاری تاثیری بسزا 
و شگرف دارد. فقر و بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد 
بین قشر غنی و فقیر، تزلزل شغلی، درآمد ناکافی 
و ... در تکوین ناهنجارها و وقوع جرايم اهمیت 
زیادی دارد. مضافاً اینکه مسائل تورم و گرانی، 
بیکاری  پنهان، دائم و فصلی، جنگ، تحریم های 
اقتصادی، بحران های بین المللی، خشکسالی 
و ... در تضعیف وضعیت اقتصادی و به چالش 
کشیدن درآمدزایی و قدرت خرید مردم و سایر 
مسائل وابسته به آن بسيار مهم است. البته باید 
توجه داشت که نوع جرايم و کیفیت تکوین آن 
در میان طبقات مختلف جامعه از جمله فقرا و 
اغنیاء، صورتهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال 
کلاهبرداری در سطح کلان ومفاسد اجتماعی 
و رانت خواری در میان طبقات مرفه و سطوح 
بالای جامعه بیشتر مشاهده می شود. از جمله می 
توان به جرم کلاهبرداری که از زمره جرائم یقه 
سفیدها، می باشد نام برد. )این اصطلاح اشاره 
به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط 
اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل 
در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و پیش از آن که 

»جرم فقرا« باشد، »جرم ثروتمندان« است.()7(
هـ( عوامل فرهنگی: عوامل فرهنگی نظیر 
هنجارها، ارزش ها، افکار عمومی، آداب و رسوم، 
اعتقادات، مکتب، جهان بینی، ایدئولوژی، رسانه 
های گروهی، هنری، سینما و ... تاثیر بسیار 
عمیقی در ما نحن فیه دارد. مضافاً این که تبادل 
و تعامل فرهنگی بین جوامع و ملل مختلف )به 
صورت اختیاری و یا تحمیلی( نیز شایان توجه 
است. حتی از عوامل دیگری مانند خودباختگی، 
بی هویتی، از خود بیگانگی فرهنگی و ... که 
منجر به کژروی های اجتماعی در سطح فردی 
و یا گروهی می شود، نباید اغماض کرد. گرایش 
قشر خاصی از جامعه به متدهای مغایر با اکثریت 
گروه های مختلف جامعه نیز حائز اهمیت است، 
علاوه براين تعارض ارزش ها بیـن طبقات 

مختلف نیز موجب هنجارشکنی می گردد. 
ن( محیط سیاسی: نوع حاکمیت هیأت 

 اصل بر آزادی افراد جامعه است 
و افراد جامعه مـی توانند هـر 
رفتاری را انجام دهند مگر آنکه 
این رفتار به حقوق ديگر افراد 
جامعه لطمه وارد کرده، وموجب 
جریـحـه دار ساختـن افـکار 
عمومـی شـود. اینجاست که 
جرم انگاری ازسوی قانونگذار 

ضرورت می‌یابد
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ز  حاکمه، چگونگـی پذیرش هیأت حاکـم ا
طرف مردم و کیفیت روابط متقابل بین مردم 
و کارگزاران دولتی، سیاستگذاری های دولت، 
شیوه اعمال قدرت، انقلاب ها و بحران های 
سیاسی و... در قلت یا کثرت جرايم حائز اهمیت 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
البته در بین انواع جرائم، جرائم سیاسی نیز وجود 
دارد که در تعیین و اعمال مجازات نسبت به 
دیگر  جرايم  با  مقايسه  در  جرايم،  دسته  اين 
معمولَا برخورد خفيف تري مي شود که در جای 
خود محل بحث است. مضافاً این که آزادی 
سیاسی و یا عدم آن، تشکیل باندهای سیاسی 
در سطح کلان )که اهداف ویژه ای را دنبال 
می‌کنند(، شوک های سیاسی بین المللی، روابط 
غیر رسمی و پنهان سیاستگذاران و .... نیز در 
پیدایش و تکوین جرائم نقشی کلیدی و مهم 
ایفا می کنند. ناگفته پیداست که چون سیاست، 
رهبری و مدیریت بر اقوام مختلف جامعه است 
و حسب اختلاف جوامع، مصالح هر جامعه نیز 
مختلف می‌شود، بنابراين اداره امور هر جامعه 
که بر اساس مصالح آن جامعه می باشد نیز، از 
جامعه ای به جامعه دیگر دستخوش تفاوتهای 
زیادی می شود که همه این موارد در چگونگی 
پیدایش و تکوین جرم تاثیری مستقیم و یا غیر 

مستقیم دارند.
البته لازم به ذکر است که علاوه بر انواع محیط 
های مذکور در سطور پیش گفته، وابستگی به 
گروه های شغلی، همسالان، سیاسی، ورزشی، 
فرهنگی و ... نیز در تشکیل و تکامل شخصیت 
انسان و روی آوردن به جرم یا پرهيز از آن تاثیری 
انکارناپذیر داشته، و به تبع آن شناسایی دقیق 
این عوامل در بازسازگاری و باز اجتماعی شدن 
مجرمان و پیشگیری از پیدایش حالت خطرناک 

و تکرار جرم تاثیر بسزایی دارد.
6. درآمدی بر قضاوت

انتخاب  برای   - السلام  علیه  علی-  حضرت 
قاضی شرایط مهمی را به مالک گوشزد می کند؛ 
چون امنیت قضايی، اساس جامعه است و قاضی 
با قضاوتش می تواند روحیه امید و دلگرمی را در 
جامعه بگستراند و امینت و آرامش را ایجاد نماید، 
و انسان خطاکار و مجرم نیز همواره احساس 
نگرانی و ناامنی می کند که اگر پایش به دادگاه 
کشیده شود، قاضی عادلی وجود دارد که به حق 
حکم نموده، تحت تاثیر هیچ چیز دیگری قرار 
نخواهد گرفت؛ نه فشارهای سیاسی او را از صدور 
حکم عادلانه باز می دارد ونه مال و هوی و 

هوسی او را از اجرای عدالت مانع می شود.)8(
با توجه به این که در شریعت مقدس اسلامی در 
باب قضا احادیث و روایات فراوانی آمده است و 
فقهای مشهور در ابواب کتب فقهی خود نیز بابی 
تخصصی برای این امر اختصاص داده اند که 
همگی دالّ بر اهمیت زیاد این منصب شریف 
می‌باشد، لهذا بر قضات لازم است با پیگیری دقیق 
اصول دادرسی جزایی و با توجه به اصل فردی 
کردن مجازات ها )مناسب بودن نوع مجازات با 
توجه به حال متهم( در چگونگی تعیین مجازات 
مجرمان )با توجه به تلفیقی بودن عوامل تکوین 
بزهکاری( دقت کافی مبذول دارند تا علاوه بر 
حفظ نظم جامعه و نیل به اهداف مجازات‌ها، 
حقوق و آزادی های فردی نیز رعایت شود و 
موجبات باز اجتماعی و باز سازگار شدن مجرمان 
بیشتر  تامین  در  وسیله  بدین  تا  گردد  فراهم 
عدالت کیفری، حفظ حقوق شهروندی و کاهش 
اشتباهات قضایی، بیش از پیش تلاش شود.

)برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به قانون احترام 
به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- 

مصوب مجلس شورای اسلامی- 1383
نتیجه گیری:

با توجه به مطالب مزبور، تبیین شد که پدیده 
بزهکاری نظیر دیگر پدیده های اجتماعی معلول 
عوامل گوناگونی می باشد که همواره در جوامع 
انسانی وجود داشته است. بعلاوه از دیدگاه جرم 
اجتماعی  و  فردی  عوامل  تلفیق  نیز  شناسی 
)درونی و بیرونی( در تکوین پدیده بزهکاری 
نقشی مکمل و لازم و ملزومی دارند و علت تامه 
پیدایش و ایجاد جرم می باشد. در ضمن عوامل 
درونی ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد. ناگفته 
نماند جرم پدیده ای است انسانی و اجتماعی، 
یعنی از یک طرف مجرم و از طرف دیگر جامعه و 
عوامل آن قرار دارد و مجرم مخالف با نظام جامعه 
است. بنابراین جامعه علیه او )با تعیین و اعمال 
مجازات( واکنش نشان می دهد. البته لازم به 
ذکر است که چون جامعه و اصول نظم آن با تغیر 
و تحول زمانی و مکانی همراه است، واکنش 
اجتماعی و سرزنش جامعه علیه مجرم نیز حسب 
تغییرات، متحول می شود. بنابراین در شناخت 
علل تکوین پدیده بزهکاری نباید نگاهی تک 
بعدی و یک سویه داشت بلكه ضرورت دارد 
با نگاهی دقیق و تیزبینانه از شرایط فردی و 
محیطی و مقتضیات زمانی و مکانی موثر در 
پدیده جرم زایی و با استعانت از از روش های 
گوناگون علمی و متخصصان متبحر در علوم 
و فنون روز )نظیر روانشناسی جنایی، سیاست 
جنایی، پزشکی قانونی، پلیس علمی و کشف 
جرايم، کیفر شناسی و ...( و با امکانات پیشرفته 
و مدرن از وقوع جرم و پیدایش حالت خطرناک 
در مجرمان )تکرار جرم و تبعات آن( جلوگیری 
نموده، در تشکیل جامعه ای ایده آل، سالم، پویا 

و هدفمند کوشید.

پی نوشت ها:
1( آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ پانزدهم، 1384، 

ص 29
2( کی نیا مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، جامعه شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ هفتم، 1384، ص 37
3( اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384، 

ص 54-55
4( نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، چاپ احمدی، 1377، ص 159 به نقل از بیضایی، 

هدایت الله، جرم شناسی پایه، انتشارات مبعث بابل، چاپ اول، 1381، ص 86
5( دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ دهم، 

1384، ص 303-306
6( نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1380، ص 198

7( میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 
1384، ص 25-26

8( باباپور، محمد مهدی، درآمدی بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه، انتشارات آل صمد، 
چاپ چهارم، 1381، ص 203
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مقدمه:
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم 
اصلاحات  با  مصوب1350/3/30  رانندگی 
بعدی، لایحه قانون راجع به مجازات متخلفین از 
اجراي مقررات طرح جدید ترافیک )مرحله سوم( 
مصوب1359/3/17 شورای انقلاب ، قانون 
تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف 
مصوب 1356/3/24 ، لایحه قانونی نحوه نقل و 
انتقال وسائل نقلیه موتوری مصوب 1359/4/25 
شورای انقلاب، مواد )32( و )53( قانون وصول 
برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد 
اصلاحات  با   1373/12/28 مصوب  معین 
بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی 
و کلاه ایمنی مصوب 1376/11/26، ماده) 18( 
قانون تنظیم بخشی از تور مالی دولت مصوب 
1380/11/27 به استثناي بند )5( با تصویب 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
1389/12/8 مجلس شورای اسلامی جمهوري 
اسلامي ايران و تائید 1389/12/24 شوراي 
نگهبان لغو و در 35 ماده و 32 تبصره تجمیع 
و در تاریخ 1390/1/24 قانون مذکور از سوی 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت 
اجرا به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری ابلاغ 
و در روزنامه رسمی شماره8861 مورخ 90/1/24 
درج و مطابق ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از 
انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا شده است. با 
نگاهی علمی و کاربردی در متن قانون مذکور 
محاسن و معایب و  نواقصی مشهود است. پس 
از گذشت 40 سال از تاریخ تصویب قانون نحوه 
رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی 
)مصوب 1350/3/30 ( و با توجه به اهمیت 
موضوع توقع و انتظار بیشتری از قانونگذار وجود 
داشته تا با در نظر گرفتن جمیع جهات بالاخص 
معایب و نواقص قوانین مرتبط قبلی، قانونی را 
تصویب نماید تا حداقل در 40 سال آینده نیاز به 
تجدیدنظر و یا لغو نداشته باشد. در این شماره 

جهت آشنایی بیشتر مخاطبین و رعایت اختصار 
در کلام و محدودیت‌ها فقط متن 35 ماده و 
32 تبصره قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
مصوب اسفند 1389 ذیلًا درج و در شماره‌های 

بعدی بتدریج به تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 

مصوب 1389/12/8
ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، 
پياده  عابرين  زميني،  نقل  و  حمل  متصديان 
و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور 

مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري 
تخلفات  تشخيص  براي  كه  ايران  اسلامي 
مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده 
و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، 
تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و 

قبض جريمه صادر كنند.
اسلامي  جمهوري  انتظامي  نيروي  تبصره1ـ 
ايران براي مدت حداكثر ده ‌سال مي‌تواند به 
درجه‌داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي 
گواهينامه  و  متوسطه  كامل  ديپلم  داراي  كه 
نيز ده سال سابقه خدمت متوالي  رانندگي و 
و  بوده  رانندگي  و  راهنمايي  در 

آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف 
مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف 
و صدور قبض جريمه تفويض كند و در موارد 
خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير 
بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را 

ديده اند استفاده نمايد.
تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود 
حداكثر ده‌ سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن 
اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني، 
از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت 

اجراي اين ماده بهره گيري كند.
از  است  مجاز  رانندگي  و  راهنمايي  تبصره3ـ 
گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه 
داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده 
و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به ‌صورت 
رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه 

توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده3ـ تهيه، نصـب و نگهـداري تجهيـزات 

نكيي  و لكتر ا

رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  بر  تحلیلی 
عطاءاله فتحعلی پورسالوئی   مصوب 1389

حقوقدان و كارشناس عالي تصادفات و امور فني  قسمت اول
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از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي 
ماهواره‌اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل 
عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداري‌ها و 
در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري 
)سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور( 
است كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به 

اجراي اين ماده است.
ماده4ـ به مأموران موضوع ماده )2( اين قانون 
اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات 
راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف 
و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و 
مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل 
وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در 
قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم كنند.

در صورتيك‌ه متخلف از دريافت قبض جريمه 
خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ 
اداره  نزد  تلقي شده و ضميمه سوابق  قانوني 
راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. 
چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف 
باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض 

جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.
در صورتيك‌ه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور 
نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونكيي ثبت 
شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده 

وسيله نقليه مي‌رسد.
ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت 
روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ 
شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد 
جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل 
تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت 
كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور 
و  راهنمايي  اجرائيات  اداره  به  دلايل  ذكر  با 
موظف  مذكور  اداره  نمايد.  تسليم  رانندگي 
است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس 
از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در 
صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به 
معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، 
اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد 
رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي 

ارسال مي نمايد.

واحد فوق الذكر متشكل از كي قاضي با ابلاغ 
رئيس قوه قضائيه و كي كارشناس راهنمايي 
و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و 

رانندگي مربوطه مي‌باشد. رياست آن واحد با 
قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي 
عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي 

صادره قطعي است.
در صورتيك‌ه متخلف در مهلت قانوني مذكور 
اعتراض خود را تسليم كند يا ظرف بيست روز 
پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، 
موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ 

مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز 
داوطلبان مذكور در ماده )2( حسب مورد بناحق 
قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش 
خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون 
داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات 

بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در 
موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به 
جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري 

نمي‌باشند.
ماده7ـ مأموران مذكور در ماده )2( اين قانون در 
حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با 
صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت 
توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول 

ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه 
راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال 
مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي 
مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار 

مي نمايد:
1ـ چنانچه متخلف داراي )30( نمره منفي باشد 
گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان 
مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار )400.000( 
ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد 

مي شود.
2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند )1( چنانچه 
در اثر ارتكاب تخلفات جديد )25( نمره منفي به 
متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش 
ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 
خزانه  نفع  به  ريال   )600.000( ششصدهزار 

عمومي مسترد مي‌گردد.
2( در  3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند )
ثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي  ا
بطال  و ا هينامه ا به متخلف تعلق گيرد گوا
مي‌گردد و بعد از ‌كيسال مي‌تواند برابر مقررات 
و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت كي 
ميليون )1.000.000(ريال به نفع خزانه عمومي 

گواهينامه جديد أخذ نمايد.
تبصره1ـ به استثناي بندهاي )1( تا )7( در بقيه 
موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت 

صرفاً كي بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.
تبصره2ـ در صورتيك‌ه متخلف به مدت شش‌ماه 
از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي 
در بندهاي)1( و)2( و ‌كيسال در بند )3( اين ماده، 
مرتكب هيچكي‌ از تخلفات راهنمايي و رانندگي 
از تخلفات  نشود، كليه نمره‌هاي منفي ناشي 
ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي 

وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.
تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز 
پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات 
اداره راهنمايي و  منفي، گواهينامه خود را به 
رانندگي مربوطه تسليم نمايد. در صورت عدم 
تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده 
مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع 
ماده )5( اين قانون ارسال تا پس از بررسي و 

راهنمايي و رانندگي مجاز است 
از گزارش داوطلبان مورد وثوق 
آموزش‌ديده كه داراي حداقل 
مدرك تحصيلي كارشناسي 
بوده و دوره آموزشي لازم را 
ديده باشند، به ‌صورت رايگان 
در تشخيص تخلف و صدور 
قبض جريمه توسط مأموران 

اين ماده استفاده نمايد.
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عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به 
تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو 
برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف 
است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق 
مي‌گيرد، به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع 

شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
 تبصره4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه 
مبادرت به رانندگي ميك‌نند، به مجازات مقرر 
براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.

تبصره5 ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون 
مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.

اين ماده توسط  اجرايي  نامه  آيين  تبصره6 ـ 
نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور 

به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ 
قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت 
ننمايد، از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه 
كتبي با مهلت ‌كيماهه مبني بر پرداخت جريمه 
به وي ابلاغ مي‌گردد. در صورت پايان مهلت 
و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك 
وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه 

راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتيك‌ه مبلغ جريمه خودرويي به 
ده ميليون )10.000.000(ريال برسد، راهنمايي 
و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو 
اعلام و چنانچه ظرف مهلت ‌كيماه از تاريخ 
ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا 
اعتراض به واحد مندرج در ماده )5( اين قانون 
اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف 
خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت 
اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص 

اين موارد ظرف كي هفته تعيين تكليف نمايد.
رانندگي  هنگام  موظفند  رانندگان  ماده9ـ 
معتبر  بيمه‌نامه  و  خودرو  كارت  گواهينامه، 
شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از 
پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد، برگه معاينه 
فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه 
مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. 
مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه 
ميك‌نند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا 

تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد. در صورتي 
كه هيچكي‌ از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، 
مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان 

ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي 
كه كيي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت 
شناسايي معتبر به همراه راننده باشد، مأموران 
مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد 
بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه 

ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به 
تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است 
ارسال  به  از وصول مدارك لازم نسبت  پس 
مدرك أخذ شده، به راهنمايي و رانندگي محل 
مورد نظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت 

چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.
تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و 
باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير 
مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته 

باشند.
تبصره2ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي 
كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز 
نقليه  وسايل  نبودن  مجهز  در صورت  باشند. 
از  رانندگي  و  راهنمايي  مذكور،  تجهيزات  به 
شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري 
مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش 
ماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به نصب 

و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه 
جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق 
رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي 

و شهري بعمل آورد.
ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع 
ماده)2( اين قانون موظفند در صورت مشاهده 

تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص 
فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع 
تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور 

به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.
ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت 
مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان 
باشد، مأموران موضوع ماده )2( اين قانون با 
استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين 
حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت 
مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و 
مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر 
جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ 
دوميليون)2.000.000(ريال و ضبط گواهينامه به 
مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي، جهت اقدام 

قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي‌شود.
ج ـ در صورتيك‌ه راننده بدون داشتن گواهينامه 
مبادرت به رانندگي نمايد، وسيله نقليه متوقف و 

راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو 
تخلف از تخلفات موضوع بندهاي )1(، )2(، )3(، 
)4(، )5( و )10( جدول ماده )7( اين قانون گردد، 
وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت 
توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرايي بندهاي » الف« 
و » ب« اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط 
وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه 

و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون  نقليه مطابق  ماده11ـ هرگاه وسيله 
به توقفگاه اعزام گردد، ترخيص آن منوط به 
پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب 
و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضايي 
مي‌باشد و در صورت ظن قوي در عدم ماليكت، 

ارائه مدارك مثبته ماليكت ضروري است.
ادامه دارد..

هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از 
تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف 
جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد، 
از سـوي راهنمايـي و رانندگي 
اخطاريه كتبي با مهلت ‌كيماهه 
مبني بر پرداخت جريمه به وي 
ابلاغ مي‌گردد. در صورت پايان 
مهلت و عدم پرداخت، ضمن 
ضبط گواهينامه، پـلاك وسيـله 
نقليه تا زمان پرداخت جريمه 
در سامانه راهنمايي و رانندگي 

توقيف خواهد شد.
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Case Summary:
The victim was murdered in two different places at 
the same time and a different suspect was arrested 
at the other crime scene; Officer Mike Meekins.

The Trial:
Defendant Lobby:
Lana: I struck (1) a plea bargain (2). We agreed that 
if I told them the truth behind this simultaneous (3) 
murder, they wouldn’t seek capital punishment (4). 
But I’m as confused as they are.

Court Room:
J: Court is now in session for the trial of Ms. Lana 
Skye.
L: The defense is ready, 
Your Honor.
P: The prosecution 
has been ready 

for a while, Your Honor.
J: Detective Goodman was killed at two different 
places at the same time. What’s more, I heard the 
victim from the evidence room just disappeared 
and the body eventually reappeared in the trunk of 
Mr. Edgeworth’s car.
P: One of my duties as prosecutor is to present 
impartial (5) evidence. Today I will present evidence 
relating to the murder at Police Department.
J: Alright. You may call your first witness.
P: I call the suspect of the murder to the stand. 
Please state your name and occupation.
W: Yes. I am Mike Meekins. Officer at Police 
Department.

WITNESS TESTIMONY:
“Although it’s not my normal duty, I was assigned 
(6) to guard evidence room that day. I spotted a 

suspicious man on the security screen (7). I rushed 
(8) in to the room. I was doing what I was 

trained to do. I was suddenly 

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی 
قسمت دوازدهمپرونده‏های واقعی

Learning LAW vocabulary of other countries with reviewing of true cases

Risen from the Ashes
PART   C

مترجم: ميترا اسماعيلي
تدوين: حميد معظمي
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attacked. I spun (9) him around and performed a 
disarming (10) maneuver (11). My hand was hurt. 
Then he punched (12) me in the face. After that I 
passed out (13)… Until another officer helped me 
regain (14) consciousness (15). Also there’s tape of 
what happened.”

L: Which one of these ID number in this record 
belongs to you?
W: These. I entered the evidence room twice that 
day. The first one was when I placed ‘Police Notice 
Board’ in there as I was asked.
L: Let’s play this videotape and see if there’s 
something worthy in it.

>> The tape seemed to prove that the witness did 
encounter (16) someone. The victim’s face wasn’t 
clear in the tape. Police notice board was there in 
front of some lockers.

L: After the fingerprint sensor detects (17) matching 
print (18) with the registered (19) data, the light 
turns on and the lock is released. When the victim 
reaches for the handle, the lamp is already lit. The 
locker is already open. And also when he opens 
the locker something white fell. Something was 
between sensor and the door to prevent the sensor 
from locking the locker.
J: It would need to be thin insulator (20)…
L: I found this thin rubber glove at the crime 
scene. It has a tag that says “SL-9 Incident”. The 
video seems to depict (21) the victim opening the 
locker… However in that day even I could have 

opened that locker.
J: Should we assume that the victim wasn’t 
Detective Goodman?
P: The defense has merely demonstrated (22) that 
possibility, nothing more. What do you have to say 
about the ID card?
L: I found Detective Goodman’s ID card at parking 
lot. I also have a lost item report. It shows that 
Detective Goodman had lost something on the day 
of crime. Something important enough to fill out 
this report.
J: Can the defense present a concrete proof?
L: The defense would like to request a specific (23) 
witness. Officer Jake Marshall. He was in charge 
of the evidence room. I feel we should hear what 
he has to say.
P: The prosecution agrees to the defense request.
J: Very Well. The court will take a 30 minutes 
recess while the witness is subpoenaed (24).

Defendant Lobby:
>> Mr. Wright had requested the SL-9 Incident files. 
Lana Skye didn’t want a lawyer and had confessed 
to the guilt. The one who asked Mr. Wright to take 
this case was Emma, Lana’s sister. Emma was 
helping Mr. Wright in this case. She delivered the 
files to Mr. Wright.

L: Two Years ago, Joe Darke killings. What? 
Everyone was involved in that case. Chief 
prosecutor, Emma, Chief Gant, Jake Marshall, 
Angel Starr and Miles Edgeworth.  This can’t be 
just a coincidence (25).

Court Room:
J: The court will now reconvene for the trial of Ms. 
Lana Skye.
P: Witness, please state your name and occupation.
W: As for my name, if you listen hard ‘nuff (*), you 
can hear the howling wind calling it out.
P: To be exact, it’s Jake Marshall, Your Honor.
L: You were in charge of guarding the evidence 
room, is that correct?
W: According to the papers (26), yes. A desperado’s 
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soul is as boundless as the desert sands. No paper 
can sum it up.

WITNESS TESTIMONY:
“My duty was to keep a wary (27) eye on that bone 
(28) orchard (29). I abandoned (30) my police 
duties (31) and wasn’t there when the crime took 
place. So if you’re out of ammo (32) it’s time I hit 
the road.”
L: You left a very large trail (33) behind at the 
scene…
>> Mr. Wright used the’ handprint in blood’ and 
the videotape to prove that the man who was in 
evidence room was no one other than Jake Marshall. 
Marshall didn’t know about the fingerprint sensors 
and so his cover was blown (34). Marshall also 
asked Mr. Wright for circumstantial evidence (35). 
That’s when Prosecutor Edgeworth helped Wright 
and gave him a hint (36). So Wright proved that 
Marshall was in disguise. Marshall had opened his 
locker in order to hide the blood covered coat…  
Wright used that against him. (The fact that he had 
to hide it)
W: Two years ago, if you were only half as 
persistence then as you are today, we all wouldn’t 
have to be here.

WITNESS’S CONFESSION:
“I had to do it that day. I couldn’t just stand by and 
let it die. That incident’s not over. I wanted to look 
at the evidence, myself. I planned to take out the 
evidence. I stole Detective Goodman’s ID card 
and dressed like him. I wasn’t expecting Officer 
Meekins. I knocked him out (37). I knew the blind 
spots of security camera. But my coat was in blood. 
So I had to hide it before I quitted the room. So I 
put it in my locker, as you said earlier. I managed 
to escape. I left the ID card at parking lot. There 
wasn’t any murder in evidence room at 5:15.”

>> Mr. Wright thought: “Detective Goodman must 
have opened the locker before Officer Marshall. 
Marshall didn’t know about the sensor. So the 
glove might have been stuck in there accidentally.”

P: So you stole the evidence?
W: Actually, I didn’t. When I opened the locker the 
evidence was already gone.
L: What? In any case, why did you do this? This is 
no small offence.
W: I’ll do anything it takes to get an answer I’m 
satisfied with. I didn’t intend to complain about 
how it turned out, but there’s something that still 
bothers me. Something went down in that trial.
L: I think I know why you care so much about SL-9 
Incident. I have SL-9 Incident files here. The name 
Marshall is mentioned here in the list of murder 
victims. Prosecutor Neil Marshall.
P: He was the prosecutor of SL-9 but he was killed 
and the case fell into my hands.
W: He was my brother. I was working under him. 
We were desperate to prosecute the killer. My 
brother fought Darke and was killed. That was 
the first time Darke left behind any evidence That 
was all we needed. He was arraigned (38) and 
incarcerated (39). The case was finally closed. But 
my brother couldn’t have been killed by Joe Darke. 
I knew him better than any one. No one could have 
beaten him in a fight.
P: That’s your reason for your insane actions?
W: There’s more to my brother’s death than what 
records say. You can’t fool me.
P: Yesterday was the last day the SL-9 case could be 
reopened… This mystery has finally been cleared 
up. I have only one thing to tell you Mr. Wright. 
Bravo! You proved that the murder at the Police 
Department was a fake. That being the case, we 
must inevitably (40) arrive at a single conclusion.  
The murder at parking lot was the real one.
L: Objection! A verdict wasn’t reached in 
yesterday’s trial. So we can…
P: Objection! That’s why we examined all the 
evidence as you requested. There is no other 
mystery left. There was no error in the testimonies.
J: It seems this case has reached its conclusion…

(*) ‘nuff: Non-standard spelling of enough, 
representing informal speech.
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خلاصه پرونده:
مقتول در دو مکان مختلف در یک زمان به قتل رسیده بود و متهم ديگری 

در صحنه جرم دیگر دستگیر شد؛ مامور مایک میکینز.

محاکمه:
اتاق متهم:

لانا )متهم(: من با یک پیشنهاد از سوی دادستانی مواجه شدم. ما توافق 
کردیم که اگر من حقیقت پشت این قتل های هم زمان را بگویم، آنها اشد 

مجازات را خواستار نباشند، اما من هم همانند آنها گیج شده ام.

اتاق دادگاه:
قاضی: دادگاه هم اکنون برای محاکمه خانم لانا اسکای تشکیل جلسه 

می دهد.
وکیل: عاليجناب، دفاعیه آماده است.

دادستان: عاليجناب، دادستانی مدتی است که آماده است.
قاضی: بازرس گودمن در دو مکان متفاوت به صورت هم زمان به قتل 
رسیده است. علاوه بر این، من شنیدم قربانی اتاق مدارک ناپدید شده و در 

صندوق عقب ماشین آقای اجورف ظاهر شده است.
دادستان: یکی از وظایف من به عنوان دادستان ارایه مدارک بی طرفانه 

است. امروز من مدارکی مربوط به قتل در اداره پلیس ارایه می کنم.
قاضی: بسیار خوب. می توانید اولین شاهد خود را فرا بخوانید.

دادستان: من مظنون به قتل را به جایگاه فرا می خوانم. لطفا نام و شغلتان 
را ذکر کنید.

شاهد: من مایک میکینز هستم. افسر اداره پلیس.

شهادت شاهد:
"با وجود این که وظیفه عادی من نبود، آن روز به محافظت از اتاق مدارک 
منصوب شدم. من فرد مشکوکی را در نمایشگر امنیتی دیدم. به داخل اتاق 
یورش بردم. داشتم کاری را که برایش تعلیم دیده بودم انجام می دادم. 
ناگهان مورد حمله قرار گرفتم. من او را چرخاندم و یک مانور خلع سلاح 
انجام دادم. دستم صدمه دید. سپس او مشتی به صورتم زد. بعد از آن بیهوش 
شدم... تا زمانی که افسر دیگری کمکم کرد تا هوشیاریم را دوباره بدست 

آورم. همچنین نواری از آن چه اتفاق افتاد موجود است."

وکیل: کدام یک از این شماره های شناسایی در این گزارش متعلق به 

شماست؟
شاهد: اینها. من آن روز دو بار وارد اتاق مدارک شدم. اولین بار زمانی بود که 

از من خواسته شد تا تابلوی اعلانات پلیس را در آنجا قرار دهم.
وکیل: اجازه دهید این فیلم ویدیویی را پخش کنیم تا ببینیم آیا چیز 

ارزشمندی در آن وجود دارد یا خیر.

<< نوار به ظاهر اثبات می کند که شاهد با فردی بر خورد کرده است. 
صورت قربانی در نوار واضح نبود. تابلو اعلانات پلیس در مقابل تعدادی 

قفسه قرار داشت.

وکیل: بعد از آن که حسگر اثر انگشت مطابق با اطلاعات ثبت شده را 
تشخیص داد، چراغ روشن و قفل آزاد می شود. وقتی قربانی به دستگیره 
می رسد، چراغ روشن شده است. قفسه باز بوده است. همچنین وقتی او 
قفسه را باز می کند، چیز سفید رنگی می افتد. چیزی بین حسگر و در قرار 

داشته که از قفل شدن قفسه توسط حسگر جلوگیری کند.
قاضی: باید یک نارسانای نازک باشد...

وکیل: من این دستکش چرمی نازک را در صحنه جرم پیدا کردم. برچسبی 
دارد که نوشته: " رویداد اس ال-9". فیلم ویدیویی در ظاهر مقتول را در 
حال باز کردن قفسه نشان می دهد، در حالی که آن روز حتی من می 

توانستم قفسه را باز کنم.
قاضی: آیا می توانیم فرض کنیم که مقتول کاراگاه گودمن نبوده است؟

دادستان: وکیل مدافع تنها این احتمال را نشان داده است، نه چیز دیگر. چه 
چیز در رابطه با کارت شناسایی دارید بگویید؟

وکیل: من کارت شناسایی کاراگاه گودمن را در محوطه پارکینگ پیدا کردم. 
همچنین یک گزارش شی گم شده دارم. آن نشان می دهد که کاراگاه 
گودمن در روز جنایت چیزی گم کرده بود. چیزی آن چنان مهم که این 

گزارش را به خاطرش پر کند.

قاضی: آیا وکیل مدافع می تواند مدرکی محکم ارائه کند؟
وکیل: دفاعیه مي خواهد شاهد ویژه ای را درخواست کند. افسر جیک 
مارشال. او مسؤول اتاق مدارک بود. احساس می کنم بهتر است آن چه 

برای گفتن دارد بشنویم.
دادستان: دادستانی با تقاضای وکیل مدافع موافقت می کند.

قاضی: بسیار عالی. دادگاه یک تنفس 30 دقیقه خواهد داشت تا در خلال 
آن شاهد احضار شود.

برخاسته از خاکستر
قسمت سوم
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اتاق متهم:
<< آقای رایت پرونده رویداد اس ال-9 را تقاضا کرده بود. لانا اسکای 
نمی خواست که وکیل داشته باشد و به گناه اعتراف کرده بود. کسی که از 
آقای رایت تقاضا کرد تا این پرونده را بپذیرد اما بود، خواهر لانا. اما آقای 
رایت را در این پرونده یاری می کرد. او اسناد را به دست آقای رایت رسانید.

وکیل: دو سال پیش، قتل های جو دارکه. چی؟ همه در آن پرونده درگیر 
بودند. دادستان کل، اما، رییس گانت، جیک مارشال، انجل استار و مایلز 

اجورف. این نمی تواند یک تصادف باشد.
اتاق دادگاه:

قاضی: دادگاه هم اکنون در ادامه محاکمه خانم لانا اسکای، تشکیل جلسه 
می دهد.

دادستان: شاهد، لطفا نام و شغلتان را بیان کنید.
شاهد: اگر به خوبی گوش فرا دهید، نام مرا كه صدای زوزه باد آن را فریاد 

می زند، می شنوید.
دادستان: دقیق تر بگویم، جیک مارشال است، عالیجناب:

وکیل: شما مسئول اتاق مدارک بودید، درست است؟
شاهد: بنابر اوراق و اسناد، بله. روح یک دسپرادو به بیکرانی شن های 

صحراست. هیچ کاغذی نمی تواند آن را جمع کند.
شهادت شاهد:

"وظیفه من محافظت بسیار محتاطانه از آن باغستان استخوان بود. من 
وظایف پلیسی خود را ترک گفتم و وقتی جنایت روی داد آنجا نبودم. بنابراین 

اگر مهماتی ندارید وقتش است که بتازم."

وکیل: شما رد بزرگی از خود در صحنه به جا گذاشتید...

<< آقای رایت از جای دست آغشته به خون و فیلم ویدیویی بهره مند شد 
تا اثبات کند که فردی که در اتاق مدارک بود کسی نبود جز جیک مارشال. 
مارشال در مورد حسگرهای اثر انگشت چیزی نمی دانست، بنابراین هویت 
اصلیش بر ملا شد. مارشال همچنین از آقای رایت قرائن و امارات خواست. 
آن زمانی بود که دادستان اجورف آقای رایت را کمک کرد و به او یک 
سرنخ داد. پس آقای رایت اثبات کرد که جیک مارشال تغییر قیافه داده 
است. مارشال برای آن که کت پوشیده از خون را مخفی کند، قفسه اش را 
باز کرده بود. رایت از آن علیه او استفاده کرد )این حقیقت که او می بایست 

آن را مخفی کند(.
شاهد: دو سال پیش، اگر شما فقط نیمی از آن قدر که هم اکنون هستید، 

مصر بودید، ما هیچ کدام مجبور نبودیم این جا باشیم.

اعتراف شاهد:
"باید آن روز انجامش می دادم. نمی توانستم تنها گوشه ای بایستم و بگذارم 

بمیرد. آن حادثه پایان نیافته است. من می خواستم خودم نگاهی به مدارک 
بیندازم. تصمیم گرفتم مدارک را خارج کنم. من کارت شناسایی بازرس 
گودمن را دزدیدم و مانند او لباس پوشیدم. انتظار افسر میکینز را نداشتم. او 
را از پای در آوردم. من نقاط کور دوربین امنیتی را می دانستم. اما کتم خون 
آلود شد. پس باید قبل از آن که خارج شوم مخفی اش می کردم. بنابراین 
همان طور که گفتید، آن را در قفسه خودم گذاشتم. من توانستم فرار کنم. 
من کارت شناسایی را در محوطه پارکینگ رها کردم. هیچ قتلی ساعت 

5:15 در اتاق مدارک رخ نداده است."

<< آقای رایت فکر کرد: "بازرس گودمن حتما قفسه اش را قبل از افسر 
مارشال باز کرده است. مارشال در مورد حسگر چیزی نمی دانست. پس 

احتمال دستکش به طور اتفاقی آن جا گیر کرده بود."

دادستان: پس شما مدارک را دزدیدید؟
شاهد: در واقع، نه. وقتی قفسه را باز کردم مدارک برداشته شده بود.

وکیل: چی؟ در هر حال، چرا این کار را انجام دادید؟ این جرم کوچکی نیست.
شاهد: من هر کاری می کنم تا جوابی بگیرم که من را قانع کند. من قصد 
اعتراض در باب نحوه پایان یافتن آن نداشتم، اما چیزی هست که هنوز من 

را آزار می دهد. چیزی در آن محاکمه از دست رفت.
وکیل: فکر کنم بدانم چرا این قدر به واقعه اس ال-9 اهمیت می دهید. 
من اوراق و اسناد اس ال-9 را اینجا دارم. نام “مارشال” این جا در لیست 

قربانیان قتل آورده شده است. دادستان نیل مارشال.
دادستان: او دادستان اس ال-9 بود اما کشته شد و پرونده به دست من افتاد.

شاهد: او برادر من بود. من زیر دست او کار می کردم. ما از محاکمه قاتل 
در دادگاه نا امید بودیم. برادر من با دارکه مبارزه کرد و کشته شد. آن اولین 
باری بود که دارکه مدرکی از خود به جا گذاشت. آن تمام چیزی بود که 
احتیاج داشتیم. او متهم و زندانی شد. پرونده بالاخره به پایان رسیده بود. 
اما برادر من نمی توانست توسط جو دارکه کشته شده باشد. من او را بهتر 
از هر کس دیگر می شناختم. هیچ کس نمی توانست او را در یک مبارزه 

)تن به تن( شکست دهد.
دادستان: این دلیلتان برای اعمال دیوانه وارتان بود؟

شاهد: چیزی ورای آن چه در گزارشات گفته می شود، در مرگ برادرم وجود 
دارد. شما نمی توانید من را فریب دهید.

دادستان: دیروز آخرین روزی بود که پرونده اس ال-9 می توانست دوباره 
گشوده شود. این راز بالاخره آشکار شد. من فقط یک چیز دارم که به شما 
بگویم آقای رایت. احسنت! شما نشان دادید قتل در اداره پلیس جعلی بوده 
است. در این صورت، ما باید ناگزیر به یک نتیجه برسیم. قتل در محوطه 

پارکینگ حقیقی است.
وکیل: اعتراض دارم! حکمی در دادگاه دیروز داده نشد. بنابراین ما می 

توانیم...
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این دلیل آن است که تمام مدارک را طبق  اعتراض دارم!  دادستان: 
درخواست شما بررسی کردیم. هیچ راز دیگری در کار نیست. هیچ مشکلی 

در شهادت ها موجود نیست.
قاضی: به نظر می رسد این پرونده به نتیجه رسیده است...

ماجرا قتل های هم زمان حل شد. اما آقای رایت با اثبات این حقیقت به 

ضرر موکل خود عمل کرد. اما آیا این تنها چیزی بود که آقای رایت برای 
ارائه آماده کرده بود؟

سوالی به ذهن صالح رسیده بود. برای ادامه محاکمه به مدارک بیشتر احتیاج 
است. آیا همچنان مدرکی مانده که بررسی نشده باشد؟ صالح تصمیم گرفت 
بار دیگر گزارش دادگاه را بررسی کند و آن گاه به خواندن پرونده ادامه دهد.

1)	 Struck (P. of Strike):   برخورد کردن، یورش بردن

2)	 Plea Bargain:   توافق متهم با دادستانی مبنی بر همکاری 

 به شرط تخفیف در مجازات

3)	 Simultaneous:   هم زمان، با هم واقع شونده

4)	 Capital Punishment:  )اشد مجازات )حکم اعدام

5)	 Impartial:   بی طرفانه، بدون غرض

6)	 Assign:   منتصب کردن، مامور کردن

7)	 Security Screen:   )صفحه نمایش امنیتی )متصل به دوربین

8)	 Rush:   یورش، حرکت سریع

9)	 Spun (P. of Spin):   چرخاندن، چرخیدن

10)	Disarm:   خلع سلاح کردن 

11)	Maneuver:   مانور، حرکت نظامی

12)	Punch:   مشت زدن

13)	Pass out:  ناگهانی بی هوش شدن، مردن

14)	Regain:   دوباره کسب کردن، باز یافتن

15)	Consciousness:   هوشیاری، آگاهی

16)	Encounter:   رويارويي‌، روياروي‌ شدن‌، برخورد

17)	Detect:   پیدا کردن، تشخیص دادن

18)	Matching print:   اثر انگشت مطابق و همتا

19)	Registered:   ثبتی، ثبت شده

20)	Insulator:   نارسانا

21)	Depict:   نمايش‌ دادن‌ )بوسيله‌ نقشه‌ و مانند آن‌(، مجسم کردن

Vocabulary                  لغت‌نامه
22)	Demonstrate:   نشان‌ دادن‌، شرح‌ دادن‌

23)	Specific:  ويژه‌، مخصوص‌

24)	Subpoena:   احضاريه‌، حكم‌ احضار

25)	Coincidence:   تصادف‌، توافق‌

26)	Paper:   کاغذ، اوراق و اسناد

27)	Wary:   بسيار محتاط، با ملاحظه‌، هشيار

28)	Bone:   استخوان

29)	Orchard:   باغستان

30)	Abandon:   ترک کردن، تسلیم شدن، رها کردن

31)	Police Duty:   وظیفه پلیسی

32)	Out of ammo:   ،مهمات تمام شده )اینجا منظور از مهمات 

مدارک است(

33)	Trail:   بدنبال کشیدن، دنباله داشتن، رد به جا گذاشته شده

34)	Cover was blown:   .لو رفت. هویت اصلی اش برملا شد

35)	Circumstantial Evidence:   .قرائن و  بر آن بدست آید 

امارات، مدرکی که از نه مشاهده مستقیم جرم بلکه از وقایع محیط

36)	Hint:   اشاره‌، ايما، راهنمایی

37)	Knock out:   با مشت از پای در آوردن، ناکار کردن

38)	Arraign:   به متهم  کردن  احضار  کردن،  متهم  يا   تعقيب 

دادگاه جهت پاسخ به مفاد کيفرخواست

39)	Incarcerate:   زنداني‌ كردن‌، حبس‌ كردن‌

40)	Inevitable:   ناگزير، اجتناب‌ ناپذير



آراء
وحدت رويه 
ديوان عدالت 

اداری
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					  تاريخ: 1389/6/24    شماره: 89/105386

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست كي نسخه رأي وحدت رويه شماره 4484ـ1389/6/13 شوراي عالي ثبت )شعبه 
اسناد( ارسال مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي ماده )16( آئين نامه اجرائي 
رسيدگي اسناد ماليكت معارض و هيئت نظارت و شوراي عالي مصوب 1352/2/16 نسبت 

به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوي رأي مزبور را به اين معاونت ارسال نمايند.
معاون امور اسناد ـ سيدعليرضا ميرشريفي

تاريخ: 1389/6/13 					    شماره: 4484

مرجع رسيدگي: شورايعالي ثبت )شعبه اسناد(
معترض: اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي ايران

معترض عنه: رأي شماره 25109 مورخ 1388/8/27 هيئت نظارت استان تهران
موضوع: بند »8« ماده )25( اصلاحي قانون ثبت

رهني  استناد سند  به  ملي  بانك  ثبت شميران  اداره  اعلام  برابر  كار:  گردش 
192298ـ85/2/27 تنظيمي دفتر چهار تهران جهت وصول مبلغ 23/765/889/110 ريال 
عليه شركت... و خانم... از طريق اداره سوم اجراي اسناد رسمي مبادرت بصدور اجرائيه نموده كه 
بعلت نشاني مديونين و محل مورد وثيقه به اجراي ثبت شميران نيابت اعطاء گرديد اجرائيه در 
تاريخ 1386/8/6 برابر مقررات به بدهكاران ابلاغ و پس از انجام تشريفات قانوني و عدم پرداخت 
بدهي، بانك تقاضاي ادامه عمليات اجرائي را نمود. براي گزارش كارشناس رسمي دادگستري 
ششدانگ پلاك 365 اصلي واقع در بخش 11 تهران مورد وثيقه به مبلغ هفتاد ميليارد ريال 
ارزيابي و پس از ابلاغ نظريه كارشناس، خانم ... وفق ماده )101( آيين‌نامه اجرا به ارزيابي صورت 
گرفته اعتراض و تقاضاي ارزيابي مجدد را نمود كه مطابق ماده )102( آيين‌نامه اجرا نسبت به 
انتخاب كارشناس اقدام كه كارشناس مربوطه پلاك فوق‌الذكر را به مبلغ كيصدوده ميليارد 
ريال ارزيابي و تاريخ مزايده نيز مورخ 1388/3/17 تعيين گرديد بانك ملي نيز طي مشروحه‌اي 
اعلام داشته در مردادماه سال گذشته ملك در تهران در اوج قيمت قرار داشته و در اواخر سال 
ارزش ملك كاهش قابل توجهي پيدا كرده و مبلغ ارزيابي دوم مي‌بايست كيسان يا كمتر از 
ميزان ارزيابي اول باشد در صورتكيه اين امر بالعكس گرديده لذا با توجه به تفاوت فاحش مبلغ 
ارزيابي اول و دوم پلاك ياد شده كه چهل ميليارد ريال ميباشد و گزارش ارزيابي دوم نيز به 
بانك ابلاغ نگرديده براساس ماده )169( آيين‌نامه اجرا به آن اعتراض و تقاضاي رسيدگي به 
موضوع را نموده و بانك بستانكار تقاضاي جلوگيري از ادامه عمليات اجرائي و مزايده ملك را 

نموده كه نظريه رئيس ثبت با توجه به موارد مذكور به شرح زير اعلام گرديد:
»به نظر اعتراض به ارزيابي وارد نمي‌باشد«.

رأي وحدت رويه شماره 4484ـ1389/6/13 شوراي عالي ثبت )شعبه 

اسناد( در راستای ماده )16( آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض
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پس از ابلاغ نظريه بانك ضمن اعتراض به آن عنوان نموده مواد )101( و 
)102( آيين‌نامه اجرا هيچگونه راهكاري در خصوص موضوع مورد اعتراض 
بانك ارائه ننموده و سكوت آيين‌نامه در خصوص موضوع از نظر اصول و 
قواعد حقوقي نمي‌تواند مبناي قابل پذيرش در جهت تضييع حقوق شرعي 
و قانوني بانك محسوب گردد و تقاضاي رسيدگي نموده كه موضوع در 

هيئت نظارت مطرح و به شرح زير انشاء رأي گرديد:
»با توجه به محتويات پرونده: پس از ارزيابي مجدد اعتراض به ارزيابي وارد 

نيست نتيجتاً نظر آقاي رئيس ثبت تائيد مي‌شود«.
پس از ابلاغ رأي هيئت اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي ضمن ايراد 
مطالب فوق‌الذكر با ضميمه نمودن رأي 6249 ـ 1388/3/24 هيئت نظارت 
استان مازندران عنوان نموده در مورد مشابه از طرف هيئت نظارت استان 
مازندران رأي قطعي مبني بر تجديد ارزيابي جهت جلوگيري از تضييع حق 
احتمالي معترضين صادر گرديده و به استناد تبصره 4 بند »8« ماده )25( 
قانون ثبت تقاضاي رسيدگي به موضوع و صدور رأي شايسته به منظور 
جلوگيري از تضييع حق شرعي و قانوني بانك و همچنين صدور رأي وحدت 
رويه را نموده كه ارسال پرونده‌هاي هيأت نظارت با ثبت استان تهران و 
مازندران مكاتبه كه ادارات مذكور مبادرت به ارسال پرونده‌ها به دفتر نظارت 

نمودند كه در خصوص پرونده استان تهران گزارش فوق تهيه گرديد.
با بررسي پرونده هيأت نظارت استان مازندران مراتب بدين شرح گزارش 

مي‌گردد:
بانك ملي ايران شعبه راه‌آهن سازي جهت وصول مبلغ 100/000/000 
ريال بابت اصل، مبلغ 10/586/400 ريال بابت سود و مبلغ 53/247/480 
ريال بابت خسارت تأخير عليه آقاي محمد برزگر گلچين و غيره مبادرت به 
صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه در تاريخهاي 1386/4/7 و 1386/9/3 به 
مديون و ضامنين ابلاغ گرديد متعاقباً بستانكار )بانك( تقاضاي بازداشت 
پلاك 1214ـ5/17/23 بخش كي ثبت سازي متعلق به كيي از ضامنين 
)تقي رامشگر( را نموده كه اقدام لازم بعمل آمده همچنين به درخواست 
طلبكاران ديگر مازاد پلاك مذكور بازداشت گرديد ششدانگ پلاك يادشده 
به مبلغ 4/840/000/000 ريال ارزيابي كه بازداشتك‌ننده مازاد نسبت به 
مبلغ ارزيابي اعتراض و پرونده جهت ارزيابي مجدد به كارشناس دوم ارجاع 
و كارشناس دوم نيز پلاك مورد بازداشت را به مبلغ 1/285/625/000 ريال 
)مبلغ 3/554/375/000 ريال كمتر از مبلغ ارزيابي اول( ارزيابي نموده كه 
موضوع مورد اعتراض بدهكار و ويكل وي قرار گرفته كه رئيس ثبت با 

توجه به موارد مذكور به شرح زير اعلام نظر نمود:
»اعتراض بدهكار نسبت به ارزيابي دوم پلاك مورد بازداشت، نظر به اينكه 
اقدامات انجام شده و گزارش كارشناسي اول و دوم مبني بر اعلام مبلغ 
ارزيابي پلاك مورد بازداشت توسط كارشناس محترم رسمي دادگستري بر 
طبق مقررات آيين‌نامه اجرا عمل گرديده و فاقد ايراد و اشكال قانوني بوده، 
با توجه به صراحت ماده )102( آيين‌نامه در اينگونه موارد يعني اعتراض 
مجدد نسبت به ارزيابي دوم و يا درخواست ارزيابي سوم در آيين‌نامه اجرا 

پيش‌بيني نگرديده، لذا باستناد آيين‌نامه اجرا اعتراض بدهكار رد مي‌گردد«.
پس از ابلاغ نظريه كيي از وارثين بنام مهدي رامشگر )احد از ضامنين 
پرونده( در فرجه مقرر باتفاق بقيه وارثين به آن اعتراض و تقاضاي رسيدگي 
نمودند كه موضوع در هيأت مطرح و به شرح زير منجر به صدور رأي گرديد:

»با توجه به مفاد گزارش و محتويات پرونده و اعتراض معترضين در 
خصوص ارزيابي بعمل آمده از آنجا كه فيمابين ارزياب اولي و ثانوي اختلاف 
فاحش وجود دارد و بيم تضييع حق مي‌رود و به منظور جلوگيري از تضييع 
حق احتمالي معترضين ضمن نقض رأي رياست محترم ثبت قرار ارجاع 
امر به كارشناسي انجام كارشناسي مجدد صادر و مقرر مي‌دارد واحد ثبتي 

برابر مقررات اقدام مقتضي را معمول نمايند«.
با عنايت به اينكه در خصوص موضوع واحد دو رأي متفاوت از ناحيه 
هيأت‌هاي نظارت تهران و مازندران صادر گرديده مستنداً به تبصره 4 ماده 

)25( قانون ثبت مراتب تقديم گزارش ميگردد.
به تاريخ 1389/6/13، جلسه شوراي عالي ثبت با حضور امضاءكنندگان 
ذيل تشيكل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظريات 
كارشناسي ابرازي، اعضاي محترم مشاوره نموده و به شرح ذيل مبادرت 

به انشاء رأي گرديد:

با توجه به محتويات پرونده‌ها و گزارش كار، در مواردي كه بين 
نظريه كارشناس اول و نظريه كارشناس تجديدنظر موضوع مواد )101( و 
)102( آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مصوب 1387/6/11 
اختلاف وجود دارد و به نظريه كارشناس تجديدنظر اعتراض مي‌گردد، چون 
در آيين‌نامه ياد شده نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نشده است به 
منظور جلوگيري از تضييع حق معترض و رفع مشكل، با تبعيت از عمومات 
حقوقي موضوع به هيأت سه نفره كارشناس رسمي كه به قيد قرعه انتخاب 
خواهندشد ارجاع مي‌گردد. نتيجتاً رأي شماره 6249 ـ 1388/3/24 هيأت 

نظارت مازندران تأييد مي‌شود.

محمد ناصري صالح آبادي - رئيس شعبه 20 ديوانعالي كشور
 نبي‌اله داودي مازندراني     -   رئيس شعبه 9  ديوانعالي كشور

سيدعليرضا ميرشريفي
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت:
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تعليق اجراي مجازات حبس مرتكبين اختلاس مشمول هيچ كي از مقررات مربوط 
به تعليق مندرج در قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

پرسش:
در مواردي كه حبس مرتكبين اختلاس به لحاظ استرداد وجه يا مال مورد اختلاس قبل از صدور 
يكفرخواست برابر تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 
122 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح معلق مي‌گردد. آيا ضوابط و مقررات تعليق اجراي مجازات 
موضوع مواد 25 الي 36 قانون مجازات اسلامي جهت صدور قرار تعليق اجراي مجازات و احياناً الغاء 

آن در صورت ارتكاب جرم جديد لازم‌الرعايه مي‌باشد يا خير؟
لازم به يادآوري است كه بعضي از مراجع الغاء تعليق اجراي مجازات جرايم مزبور را به لحاظ ماهيت 

قانوني موضوع موادقانوني مزبور و امري و الزامي بودن آن موجه نمي‌دانند.

نظريه شماره: 7/5725 ـ 1389/9/20

در ماده 25 مجازات اسلامي براي تعليق اجراي مجازات شرايطي پيش‌بيني شده است و متهم موضوع 
تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 122 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح ممكن است واجد شرايط مذكور نباشند. مع‌الوصف طبق مقررات 
اخيرالذكر، دادگاه مكلف است اجراي مجازات حبس را معلق نمايد و با عنايت به تفسير مضيق در 
حقوق جزا به نفع متهم به نظر مي‌رسد تعليق موضوع تبصره فوق و نيز تعليق موضوع ماده 122 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح، خاص بوده و مشمول هيچ كي از مقررات مربوط به تعليق مندرج در 

قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

شركت آب و فاضلاب روستايي از مراجع دولتي مي‌باشد و دعاوي مربوط قابليت 
طرح در شوراي حل اختلاف نمي‌باشد.

پرسش:
با عنايت به اينكه نظر دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شازند از توابع استان 
مركزي به شرح نامه شماره 110 مورخ 89/3/24 اعلام داشته كه رسيدگي به انشعابات غيرمجاز آب 
شرب در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند با توجه به مراتب 

ذيل نظريه فوق فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.
1ـ طبق ماده 1 قانون شوراي حل اختلاف مقرر گرديده »به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين 
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف ... تشيكل مي‌گردد« در حالي كه شركتهاي 
آب و فاضلاب روستايي صددرصد دولتي است و صلح و سازش در اموال دولتي خارج از اراده اشخاص 

است و تابع ضوابط خاص قانوني مي‌باشد.
2ـ در بند »الف« ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي شورا در جرايم بازدارنده و 
اقدامات تأمينی و تربيتي و امور خلاف است در صورتي كه مجازات انشعابات غيرمجاز كه در ماده 660 
قانون مجازات اسلامي تصريح شده فراتر از اين جرائم مي‌باشد و به نظر مشمول جرائم تعزيري بعمل 

مي‌آيد و در فصل بيست و كيم قانون مجازات، جزء جرايم سرقت و ربودن مال غير محسوب است.
3ـ با توجه به بند »دال« ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف كه مقرر داشته است دعاوي راجع به اموال 
عمومي و دولتي قابل طرح در شورا حتي با توافق طرفين را ندارد و همچنين مجازات مقرر در ماده 660 

قانون مجازات اسلامي، مجازات مالي در نظر گرفته است.

دیدگا ه های 

مشورتی 

اداره حقوقی 

قوه   قضاییه
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عليهذا با عنايت به مراتب فوق و ايجاد وحدت رويه خواهشمند است دستور فرماييد اعلام نظر نمايند آيا رسيدگي به جرم مذكور در ماده 660 قانون 
مجازات اسلامي با موضوع سرقت آب در صلاحيت شوراهاي محترم حل اختلاف مي‌باشد يا خير؟ 

نظريه شماره: 7/5683 ـ 1389/9/20

شركت‌هاي آب و فاضلاب روستائي در فرض استعلام دولتي مي‌باشند و به صراحت بند »د« ماده 10 قانون راجع به شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 
تيرماه سال 1387 اساساً قابليت طرح در شوراي حل اختلاف حتي با توافق طرفين را ندارند. در مواردي كه شركتهاي آب و فاضلاب غيردولتي باشند نيز 
با توجه به مشخص نبودن ميزان خسارت و به تبع آن جزاي نقدي موضوع ماده 660 اصلاحي قانون مجازات اسلامي كه ممكن است افزون بر نصاب 
صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد به نظر مي‌رسد شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به آن را اساساً ندارد. رسيدگي به موضوع اتهام در فرض اخير 

در صلاحيت دادسرا و محاكم عمومي جزائي است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضايي نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع است.

پرسش:
با عنايت اينكه در ذيل ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف قانونگذار صراحتاً حق اختلاف شورا با مراجع قضايي را پذيرفته است و در ماده 17 از همان 

قانون نيز اين حق را با عبارت )در صورت بروز اختلاف( مفروض انگاشته شده است اعلام فرماييد.
1ـ در صورت بروز اختلاف بين كي شعبه شورا با كيي از شعب دادگاه‌ها در كي حوزه قضايي، حل اختلاف با چه مرجعي است؟

2ـ فرض بند كي را در صورت بروز اختلاف بين شورا با كيي از شعب دادسراي كي حوزه قضايي شهرستان را بيان فرماييد.
3ـ آيا ماده 17 از قانون فوق را مي‌توان در مورد شورا و قاضي شورا تفكيك نمود و اعتقاد داشت شورا حق اختلاف با شعب دادگاه يا دادسرا را ندارد ولي 

قاضي شورا اين حق را دارد.

نظريه شماره: 7/3672 ـ 1389/6/24

در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مراجع قضايي )اعم از دادسرا يا دادگاه( طبق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف نظر 
مرجع قضائي لازم‌الاتباع است اعم از اينكه موضوع ناشي از نظر شورا يا نظر قاضي شوراي حل اختلاف باشد و عبارت »شورا« كه در ماده 17 قانون 

مذكور آمده توجهاً به ماده 1 همين قانون اختصار عبارت »شوراي حل اختلاف« است.

دادگاه نمي‌تواند بدون احراز شرايط قانوني حكم آزادي مشروط صادر كند

پرسش:
احتراماً، با توجه به تبصره 1 ناظر بر بندهاي »1« و »2« ماده 38 قانون مجازات اسلامي 
پيرامون آزادي مشروط زندانيان، كه احراز شرايط فوق را منوط به تائيد رئيس زندان محل 
گذران محكوميت و قاضي ناظر بر زندان قرار داده حال سوال اين است، آيا اگر تنها رئيس 

زندان و يا قاضي ناظر بر زندان مراتب را تائيد نمايد، كفايت مكيند و يا هر دو بايد موافقت نمايند و 
اينكه اگر احد از ايشان موافق و ديگري مراتب مخالفت خود را تصريح كند چه ثمراتي دارد.

نظريه شماره: 7/4039 ـ 1389/7/6

دي با توجه به صدر ماده 38 قانون مجازات اسلامي، رعايت شرايط اوليه كه بر مبناي آن محكوم‌عليه استحقاق استفاده از  ا ز آ
مشروط را پيدا ميك‌ند و نيز احراز بندهاي »1« و »2« ذيل اين ماده، به‌عهده دادگاه صادركننده حكم است. لذا در صورت 
مخالفت رئيس زندان و يا داديار ناظر زندان مراتب به دادگاه اعلام ميشود تا دادگاه نفياً يا اثباتاً در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد. 
با توجه به تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامي به نظر احراز بندهاي »1« و »2« ماده مذكور لازم‌الرعايه است و دادگاه 

نمي‌تواند بدون احراز شرايط قانوني حكم آزادي مشروط صادر كند.
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عدول از قرار منع تعقيب صرفاً در صورت كشف دلايل 
جديد در جهت تعقيب يكفري متهم ميسر است.

پرسش:
در پرونده كلاسه 3315/88/ب2 دادسراي نظامي ... در خصوص اتهام فرار 
از خدمت »غ و ع« از سال 68 الي 86/3/2 با توجه به عفو مقام معظم رهبري 
در مورخ 86/4/24 قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. مجدداً دادسرا با 
توجه به نظريه كميسيون پزشكي و با امعان نظر به نظريه شماره 7/34/679 
مورخ 84/6/13 كميسيون قضايي و حقوقي به شرح: »چنانچه پس از صدور 
قرار موقوفي تعقيب به جهت عفو، دلايل و مداركي توسط متهم مبني بر 
داشتن عذرموجه در ايام فرار ارايه شود، دادستان مي‌تواند از قرار موقوفي 
تعقيب عدول نمايد تا برابر مقررات نسبت به ماهيت امر اظهارنظر شود.« 
از قرار موقوفي تعقيب مورخ 86/4/24 عدول و در خصوص فرار از خدمت 
متهم از سال 68 الي 86/3/2 به لحاظ داشتن عذر موجه قرار منع تعقيب 
صادر نموده است. يگان متبوع صدور قرار منع تعقيب از سال 68 الي 77 را 
منطبق با مقررات ندانسته و درخواست نموده كه مباني و موازين حقوقي 

قرار منع تعقيب در اين مدت به يگان اعلام شود.
حال:

اولاً: چنانچه دادسرا در بررسي مجدد پرونده، اعتقاد به ابقاي قرار موقوفي 
تعقيب مورخ 86/4/24 داشته باشد، آيا مي‌تواند مجدداً از قرار منع تعقيب 
مورخ 88/10/26 عدول و متعاقب آن، قرار موقوفي تعقيب سابق‌الصدور 
را ابقا نمايد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار قانوني نقض قرار 

منع تعقيب مورخ 88/10/26 چيست؟
ثانياً: چنانچه دادسرا، اعتراض يگان را موجه و وارد نداند و اعتقاد به ابقاي 
قرار منع تعقيب مورخ 88/10/26 داشته باشد، با عنايت به اينكه متهم حدود 

18 سال در محل خدمت حاضر نبوده است، وضعيت خدمتي وي در اين 
مدت )پرداخت حقوق و مزايا، ترفيع و...( چگونه خواهدبود؟

نظریه شماره: 7/34/33719 ـ 1389/7/17
در فرض سؤال چنانچه به لحاظ اشتباه از قرار موقوفي تعقيب عدول و قرار 
منع پيگرد صادر شده باشد، مستنبط از ماده 180 ق.آ.د.ك 1290 عدول از 
قرار منع پيگرد چنانچه به تأييد دادگاه نرسيده باشد، صرفاً در صورت كشف 
دلايل جديد و به جهت تعقيب يكفري متهم ميسر مي‌باشد كه احراز آن با 

قاضي رسيدگيك‌ننده است.
در فرض سؤال وضعيت خدمتي متهم در صورت صدور قرار منع پيگرد با 
بند »الف« ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران منطبق است.

* * * * * *
جهت اجراي احكام حدود نيازي به تحصيل و صدور جواز 

اذن از رياست محترم قوه قضائيه نمي‌باشد. 
پرسش:

آيا جهت اجراي مجازات اعدام در جرايم محاربه و ... ضرورتي براي اخذ 
مجوز از رياست قوه قضائيه وجود دارد يا خير؟

نظریه شماره: 7/34/33858 ـ 1389/7/18
آيين نامه نحوة اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق 
موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور يكفري مصوب 82/9/4 رياست قوه قضائيه نسبت به دادسراها و 
دادگاه‌هاي نظامي قابل اجرا نمي‌باشد و دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي 
مشمول آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص 

ديدگاه‌هاي 
مشورتي اداره 

حقوقي سازمان 
قضايــي  ن . م
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عضو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون تشيكل دادگاه‌هاي يكفري 1 و 2 و 
شعب ديوان عالي كشور مصوب 1370/2/15 رياست قوه قضائيه مي‌باشند 
كه عنايت به بخشنامه شماره 1/80/220345 ـ 1380/11/23 قوه قضائيه 

جهت اجراي احكام حدود نيازي به تحصيل و صدور جواز اذن نمي‌باشد.
* * * * * *

چنانچه مبناي نقض قرار منع تعقيب از سوي دادگاه نظامي 
عدم صلاحيت باشد، پرونده جهت ارسال به مرجع صالح به 

دادسرا اعاده می‌گردد 

پرسش:
در پرونده‌اي دادگاه نظامي نسبت به قرار منع تعقيب معترض عنه ضمن 
فسخ قرار، دستور به ارسال پرونده را به مرجع ديگري جهت رسيدگي توأم 

داده است كه اشتباه بوده است، اكنون بفرماييد:
الف: با توجه به مواد 171 و 172 قانون آيين دادرسي كه دادگاه موظف به 

صدور حكم است آيا تصميم به ارسال پرونده كافي است؟
ب: در صورت وجوه اشتباه در تصميم دادگاه وظيفه دادسرا چيست؟

نظریه شماره: 7/34/37777 ـ 1389/8/8
الف ـ دادگاه نظامي در مقام رسيدگي به قرار منع پيگرد كه توسط شاكي 
به آن اعتراض شده باشد، بايد آن را نقض يا تأييد نمايد و چنانچه مبناي 
نقض قرار منع پيگرد عدم صلاحيت باشد، بايد پرونده را به دادسرا اعاده 
كند تا توسط دادسرا پرونده با قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال 
شود. ضمناً نظريه مشورتي شماره 7/77 ـ 1380/1/18 اداره حقوقي قوه 

قضائيه مؤيد مراتب مزبور است.
ب ـ با عنايت به ماده 172 قانون آيين دادرسي يكفري 1290 و رأي 
وحدت رويه شماره 690 مورخ 85/5/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور 
رأي دادگاه نظامي در رسيدگي به قرار منع پيگرد متهم با رعايت ماده 180 

قانون مزبور قطعي است.
* * * * * *

قرار تشديد تأمين از سوي متهم قابل شكايت است
پرسش:

برابر مفاد بند »5« ماده 171 قانون آيين دادرسي يكفري مصوب 1290 
)ملاك عمل محاكم و دادسراهاي نظامي سراسر كشور( كه مقرر مي‌دارد... 
قرارهاي بازپرسي در موارد ذيل قابل شكايت است... بند »5« ـ قرار 
تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر مي‌شود »به تقاضاي متهم«، 
با توضيح به اينك‌ه جلب موافقت دادستان تنها در خصوص صدور قرار 
بازداشت موقت موضوع قسمت صدر ماده 38 ماده فوق اصلاحي سال 
1311 ضروري دانسته شده و در خصوص تبديل و تشديد ديگر قرارهاي 
تأميني )التزام، كفالت، وثيقه( قانون سكوت اختيار كرده، حال چنانچه قرار 

وجه التزام به قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه تبديل و تشديد گردد، آيا قرار 
مبدل منه مستلزم جلب موافقت دادستان خواهدبود يا خير؟ و آيا وفق بند 

»5« ماده 171 قانون مذكور قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟

نظریه شماره: 7/34/38386 ـ 1389/8/10
با عنايت به اطلاق بند »5« ماده 171 قانون آيين دادرسي يكفري 1290 
كليه قرارهاي تشديد تأمين توسط بازپرس يا داديار با موافقت دادستان 
صادر ميشود و بنابه صراحت صدر ماده ياد شده و ماده 172 قانون مزبور 

قرار تشديد تأمين توسط متهم قابل شكايت مي‌باشد.
* * * * * *

توافق بعمل آمده بين جاني و اولياءدم در پرداخت ديه معتبر 
است.

پرسش:
در سال 1360 شخصي به اتهام قتل غيرعمدي به پرداخت ديه كامل مرد 
مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي‌شود. در سال 62 با توجه به 
عدم تمكن محكوم عليه، دادگاه دستور پرداخت ديه مزبور را از بيت‌المال 
صادر مي‌نمايد. در سال 67 به دستور دادستان مبلغ ديه به حساب اماني 
دادگستري واريز ميشود. لازم به ذكر است كه اولياء دم متوفي متقاضي 
قصاص متهم بوده‌اند و درخواست ديه نداشته‌اند و تمامي مراحل فوق يعني 
محكوميت به پرداخت ديه و دستور پرداخت ديه از محل بيت‌المال بدون 
درخواست ديه اولياء دم متوفي بوده است. در سال 71 به لحاظ اينكه رأي 
صادر شده برخلاف موازين قانوني بوده است، دادستان از آن درخواست 
تجديدنظر مي‌نمايد و نهايتاً رأي موصوف توسط ديوان عالي كشور نقض 
و متهم پرونده به موجب رأي شعبه هم‌عرض به پرداخت ديه كامل در حق 
اولياء دم محكوم ميشود. در اين مرحله نيز ابتدا اولياء دم خواهان قصاص 
ميشوند ولي در نهايت حاضر بر دريافت ديه براساس قيمت روز مي‌گردند. 
حال آيا مبلغي كه در سال 67 به دستور دادستان و از محل بيت‌المال به 
عنوان ديه پرداخت شده است، محكوم‌عليه را بري‌الذمه مي‌نمايد يا با 
توجه به اينكه اولياء در زمان پرداخت سال 67 متقاضي قصاص بوده‌اند و 
درخواست ديه نداشته‌اند و از طرفي حكم تجديدنظر خواسته نقض و حكم 
قطعي جديد صادر شده است، محكوم عليه موظف است ديه را به نرخ روز 

به اولياءدم پرداخت نمايد؟

نظریه شماره: 7/34/35504 ـ 1389/7/25
چنانچه در پرداخت ديه توافقي بين جاني و اولياءدم صورت گرفته باشد 
همان توافق معتبر است و اگر توافقي صورت نگرفته باشد و در حكم دادگاه 
هم مبلغ ذكر نشده باشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد چون 
محكوم به پرداخت ديه، بايد عين آن را پرداخت كند در صورت تعذر از 
تسليم عين ديه قيمت يوم‌الاداء تأديه مي‌شود. ضمناً نظريه مشورتي شماره 
7/7459 مورخ 88/12/1 اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد مراتب مزبور است.
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صدمات و خسارات وارده به شخص در مقام دفاع
در مورد صدمات وارده به شخص در مقام دفاع بفرماييد:

الف( چنانچه شخصي در مقام دفاع از خود مجبور به عملي منجر به كه 
صدمه بدني به وي شود يا موجب مرگ وي گردد، مسؤوليت مرگ مدافع يا 
صدمات وارده به عهده چه كسي است؟ به عنوان مثال براي فرار از تجاوز 
جنسي، خود را به شيشه‌اي بزند و مجروح شود يا در اثر پريدن از بلندي پاي 

او بشكند، يا فوت نمايد.
ب( در فرض فوق آيا بين صورتي كه راه فرار منحصر در همين مورد خاص 
بوده و موردي كه راه ديگري براي فرار وجود داشته، ولي شخص مورد 
هجوم در اثر ترس يا عجله از اين طريق اقدام نموده، از نظر حكم تفاوتي 

وجود دارد؟
نظريه مشورتي شماره 7/4005- 1378/8/18 اداره 

حقوقي قوه قضاييه
عطف به استعلام شماره 1104-78/5/14 نظر مشورتي اداره حقوقي قوه 

قضاييه به شرح ذيل مي‌باشد:
موضوع استعلام شده فاقد اوصاف يكفري است؛ زيرا هيچ گونه عمل 

فيزكيي مجرمانه توسط مهاجم انجام نگرفته است.

متن استعلام
در خصوص صدمات وارده به شخصي كه مورد هجوم واقع شده است، 

بفرماييد:
اگر شخصي مورد تهاجم، در مقام دفاع، باعث ورود صدمه به خويش گردد، 
ديه يا ارش صدمات وارده بر عهده چه كسي است؟ به عنوان مثال براي فرار 
از لواط، خود را به شيشه‌اي مي‌زند و در اثر آن جراحتي بر وي وارد مي‌شود، 
يا به منظور فرار از مهاجمين و ضاربين، خود را از بالاي بام پايين مي‌اندازد 

و در اثر آن جايي از بدن وي شكسته يا آسيب مي‌بيند.
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(
الف(  اگر منظور قصاص يا ديه است، بر عهده كسي نيست.

ب(  با فرضي كه در مسأله قبل گفته شد، فرق نميك‌ند.
آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي

الف( به عهده كسي نيست، و چنانچه به وظيفه عمل كرده، مأجور است.
ب( در هر صورت اگر با اراده و اختيار خود اقدام كرده، كسي ضامن نيست. 

بلي عامل به وظيفه مأجور است .
آيت‌الله العظمي سيدعلي سيستاني

به عهده خود اوست.

آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني )ره(
الف( اگر صدمات وارده منتسب به متجاوز باشد، وي ضامن است، واّال 

كسي ضامن نيست.
ب( خير فرقي نميك‌ند.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف( در صورتي كه شخص مهاجم او را هل داده يا سبب جراحت يا سقوط از 
بلندي شده، او مسؤول است، ولي اگر خودش براي نجات خود چنين كاري 

را كرده، ديه يا قصاص بر كسي نيست، هر چند مهاجم تعزير شديد دارد.
ب( از نظر ديه فرقي نميك‌ند، ولي از نظر تعزير تفاوت دارد.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

الف( در صورتي كه مهاجم سبب صدمه يا قتل مدافع شود، ضامن قتل يا 
جرح وي مي‌باشد.

ب( در صورتي كه خوف موجب سلب اختيار طرف شده باشد، فرقي ميان 
اين دو صورت نمي‌باشد.

توبه سارق پس از اقرار به سرقت نزد حاكم شرع
در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد، با اقرار سارق نزد 
حاكم ثابت شود، آنگاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وي توسط 

ولي امر جايز است؟
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاكم توبه كرد، احوط براي غير امام أصل ترك 
اقامه حد است 

آيت‌الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
بعد از رفع امر به حاكم شرعي و ثبوت سرقت، با توبه، حد ساقط نمي‌شود.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
آري جايز است.

استفتائات فقهي _‌قضايي
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آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در مفروض سؤال كه سرقت با اقرار ثابت شده، نه با بيّنه، عفو وي در مورد 
حد توسط حاكم شرع جايز است، ولي مال مسروقه بايد به صاحب آن 

بازگردانده شود.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

آري، عفو وي توسط ولي امر جايز است.

تعزير قاتل پس از گذشت اولياي دم در قتل عمد
قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصي دارد يا عمومي و در 
صورت عفو اولياي دم، آيا حاكم شرع مي‌تواند تعزيراتي را 

در نظر بگيرد؟
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

اگر اولياي دم عفو كنند تعزير جايز نيست.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصي دارد و با گذشت اولياي دم، قصاص 
منتفي مي‌شود، مگر اين كه تكرار آن اثر خاصي در جامعه بگذارد و نظم 
و امنيت را مختل سازد. در اين صورت مسأْله جنبه عمومي پيدا ميك‌ند و 
پاي عناوين ثانويه به ميان مي‌آيد و نه تنها در مورد سؤال، بلكه در موارد 
مشابه كه در شهرها با روستاها اتفاق مي‌افتد، حاكم شرع مي‌تواند به عنوان 
مقدمه حفظ نظم از تعزيرات بازدارنده مناسبي بهره بگيرد. اين مسأله را به 
موارد ديگري كه در شرع، جنبه شخصي دارد نيز مي‌توان تسري داد و هر 
گاه مشكل جنبه عمومي پيدا كند، از تعزيرات استفاده نمود. البته تشخيص 
موضوع بر عهده خود حاكم شرع است و گاه احتياج به نظرخواهي از اهل 

خبره در اين گونه موضوعات دارد.

امتناع از پرداخت فاضل ديه و جواز تبديل قصاص به ديه
در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياي دم خواهان قصاص باشند 
و با وجود تمكن مالي، از پرداخت فاضل ديه خودداري كنند و باعث تأخير 

اجراي حكم قصاص شوند، بفرماييد:
الف( آيا حاكم شرع مي‌تواند ولي دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟

ب( در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمي دارد؟ 
ج( اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جاني 

در اين امر تأثيري دارد؟
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه براساس استعلام شماره 

638/م-1376/3/26
1ـ طبق ماده 213 قانون مجازات اسلامي، چنانچه مادر مقتوله ضمن 
تقاضاي قصاص، از رد نصف ديه به قاتل و پرداخت سهم نوه خود اظهار عجز 
نمايد، تا زمان پرداخت آنها، اجراي حكم معوق خواهد بود و قصاص تبديل 
به ديه نمي‌گردد و محكوم‌عليه كماكان تا زمان تحقق شرايط اجراي حكم 
در زندان خواهد ماند. پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال وجاهت قانوني ندارد.

2ـ فاضل ديه كه به قاتل پرداخت مي‌شود، حق اوست و تا زماني كه حكم 
اجرا نشده است، جزء ماترك او محسوب نمي‌گردد و مي‌تواند از اين حق 

گذشت نمايد.
3ـ حكم اين مورد از آنچه در بند كي ذكر شد، معلوم مي‌گردد.

4ـ اگر صغيره به سن هجده سال تمام برسد يا رشد او در محكمه ثابت شود، 
مي‌تواند از حق خود گذشت نمايد و اگر مادر مقتوله مصر به اجراي حكم 
قصاص باشد، طبق ماده 364 قانون مجازات اسلامي مادر مقتوله بايد سهم 
صغير را به قاتل بدهد، مگر آن كه قاتل از اخذ آن صرف‌نظر و گذشت نمايد. 

در اين صورت حكم قصاص قابل اجرا خواهد بود.
متن استعلام

شخصي اقرار و اعتراف به قتل عمدي همسرش نموده است. ولي دم، مادر 
مقتوله و كي فرزند دختر هفت ساله از همان شوهر است. نظر به اين كه 
تقاضاي جزاي قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به رد نصف ديه كي مرد 
مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره مي‌باشد، اگر مادر مقتوله 
ضمن تقاضاي قصاص اظهار عجز از رد نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغيره 
نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مي‌شود يا بايد رد و تأمين ديه از طريق 
بيت‌المال شود و قصاص اجرا گردد؟ و يا حق قصاص تا زمان ايسار ولي دم 
باقي است و قاتل مي‌تواند رها شود؟ و اگر قاتل اظهار نمايد من از حق خودم 
نسبت به نصف ديه گذشت مي‌نمايم و قصاص اجرا شود، آيا حق گذشت 
دارد يا چون ديه در آتيه جزء ماترك محسوب مي‌گردد، حق گذشت ندارد؟

در همين فرض اگر قاتل نسبت به سهم خودش اعلام گذشت كند، در 
صورت عجز ولي‌دم از تأمين سهم صغير تكليف چيست؟ و اگر صغيره به 
سن كبر برسد و نسبت به حق خود از پدر اعلام گذشت نمايد، لكين مادر 

مقتوله همچنان مصر به اجراي قصاص باشد، حكم چيست؟
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

الف( حق ندارد و ثبوت حق قصاص موقوف به رد فاضل ديه است.
ب( تبديل به ديه موقوف به رضايت طرفين است.

ج( بلي، بايد با رضايت جاني و ولي دم باشد.
آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي

الف( حق ندارد و بدون پرداخت فاضل ديه حق قصاص ندارند.
ب( در اين فرض نمي‌توانند قصاص كنند و ثبوت ديه موقوف به رضايت 

طرفين است.
ج( بلي، جاني هم بايد نسبت به ديه راضي باشد.

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
الف( در فرض سؤال، اولياي دم در صورت عدم پرداخت فاضل ديه نمي‌توانند 
قصاص كنند و حاكم شرع نمي‌تواند ولي دم را مجبور به پرداخت فاضل 

ديه بنمايد.
ب و ج( با عدم توافق اولياي دم و جاني قصاص مبدل به ديه نمي‌شود.

آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني )ره(
خير، بلكه قاتل با كفيل مطمئن آزاد مي‌شود تا اولياي دم تصميم نهايي خود 



13
9 0

یر 
  و ت

داد
 خر

م ،
ده

انز
ل پ

 سا
، 8

ه 6
مار

ي ش
رس

 داد
امه

اهن
م

71

را بگيرند. يعني يا به ديه راضي شوند و يا فاضل ديه را پرداخت نمايند و در 
فرضي كه قتل عمد باشد، تبديل به ديه منوط به رضايت جاني و اولياي 

مقتول مي‌باشد.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

الف( حاكم شرع نمي‌تواند ولي دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند، ولي 
مي‌تواند جاني را با گرفتن وثيقه كافي موقتاً آزاد كند.

ب( در صورتي كه ولي دم درپرداخت فاضل ديه به خاطر عذر تعلل كند، 
حاكم شرع مي‌تواند حكم به پرداخت ديه نمايد.

ج( در صورتي كه ولي دم به هيچ وجه قدرت بر پرداخت فاضل ديه ندارد، 
تبديل شدن قصاص به ديه مشروط به رضايت جاني نيست.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( نمي‌تواند اجبار كند و تا پرداخت فاضل ديه حكم متوقف مي‌شود.

ب( تبديل نمي‌شود.
ج( رضايت جاني در تبديل قصاص به ديه شرط است.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
الف( در مورد وجود فاضل ديه، قصاص كردن منوط به پرداخت فاضل 

ديه است.
ب  و ج( تبديل قصاص به ديه منوط به رضايت جاني است.

زمان محاسبه قيمت ديه
در مواردي نظير قتل خطاي محض كه بنابر قول مشهور ديه ظرف سه سال 
و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود، با عنايت به اين كه براساس فتواي تعداد 
زيادي از فقهاي عظام، ملاك محاسبه قيمت يوم‌الاداء مي‌باشد، بفرماييد: 
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش‌گانه چگونه بايد عمل كرد؟ 
آيا از ابتدا قيمت كل ديه براساس نرخ روز محاسبه مي‌شود و جاني در هر 
سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است يا اين كه در پرداخت هر ثلث، 
قيمت يوم‌الاداي همان ثلث ملاك است. يعني در هر سال بايد با توجه به 

قيمت سوقيه همان سال، ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟
نظريه مشورتي شماره 7/4637-1377/8/5 اداره حقوقي 

قوه قضاييه
بازگشت به استعلام شماره 2/2551-1377/6/10 نظر مشورتي اداره 
حقوقي به شرح زير اعلام مي‌گردد: با صراحت تبصره ذيل ماده 297 قانون 
مجازات اسلامي، رجوع به قيمت فقط در دو صورت تجويز شده است: 
اول در صورت تراضي طرفين: دوم در صورت تعذر همه انواع ديات، در 
حال حاضر چون تمام انواع ديات متعذرالحصول نيست و تهيه شتر و گاو 
و گوسفند ممكن و سهل است، نوع دوم منتفي است و در نوع اول وقتي 
تراضي حاصل شد، آنچه مورد توافق قرار گرفته است، پرداخت مي‌شود؛ 

چه كم و چه زياد و دادگاه در صدور حكم بايد اين امور را رعايت نمايد.
متن استعلام 

در حال حاضر قيمت ريالي ديه )انعام ثلاثه( در ابتداي هر سال توسط هيأت 
كارشناسان تعيين و جهت اجرا به محاكم ابلاغ مي‌گردد، چنانچه جاني ملزم 

به پرداخت قيمت زمان صدور حكم باشد، بفرماييد:
الف( با توجه به اين كه قيمت ريالي ديه در هر سال با سال بعد تفاوت قابل 
ملاحظه‌اي دارد و از طرفي به دليل تراكم كار در قوه قضاييه ممكن است 
از زمان وقوع جنايت تا صدور حكم مدت زيادي طول بكشد، آيا جاني در 
مورد پرداخت تفاوت قيمت ناشي از طولاني شدن مدت رسيدگي مسؤوليتي 

دارد؟
ب( علاوه بر اين، در مواردي كه بر اثر اشتباه قاضي در نتيجه طولاني شدن 
محاكمه به خاطر تجديدنظر در حكم صادره، جاني ملزم به پرداخت چنين 

تفاوتي باشد، تكليف چيست؟
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

اخير است، مگر خود مصالحه بر غير آن كنند.
آيت‌الله العظمي ميرزا جواد تبريزي )ره(

ميزان در اداء قيمت ديه، همان قيمتي است كه بر آن مصالحه كرده‌اند.
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
هر كي را قاتل اختيار كند، قيمت يوم‌الاداي آن را بايد بپردازد.
آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني )ره(

خير، در فرض مزبور، قيمت آن در زمان پرداخت محاسبه مي‌شود، نه در 
سال اول.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند، مگر اينك‌ه در 

ابتدا مصالحه‌اي روي قيمت بين طرفين صورت گرفته باشد.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

به نظر اينجانب ديه بايد طبق پول روز حساب شود.
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قاتلاني كه اعدام نمي‌شوند
خانم زينب ـ ش )از كرمانشاه(

چند وقت پيش، كيي از اراذل و اوباش محل 
از  كيي  با  كه  بي‌جهت  و  بي‌خود  دعوايي  در 
پيرمردهاي محله‌مان ترتيب داد، او را كشت و 
بلوايي در شهرمان راه افتاد. اما حالا كه همه 
منتظر اعدام او هستند، شنيديم كه او را فقط 
به چند سال زندان محكوم كردند! مگر مي‌شود 

كسي را عمداً بكشي ولي اعدام نشي؟!
ويكل‌الرعايا:

اين كه قتل آن پيرمرد از روي »عمد« بوده يا 
اين كه در دعوا به طور اتفاقي كسي كشته شده، 
موضوع مهمي است كه فقط با مطالعه پرونده و 
آگاهي از اصل ماجرا، مي‌توان قضاوت كرد. اما 
بد نيست بدانيد كه »قتل عمد« هم در بعضي 
از موارد، ممكن است مستوجب قصاص نباشد؛ 
مثلًا زماني كه كسي مرتكب قتل مي‌شود، اما 
شاكي ندارد يا شاكي دارد ولي از قصاص گذشت 
كرده است، در اين‌گونه موارد، در صورتي كه 
اقدام ضارب يا قاتل، موجب اخلال در نظم و 
صيانت و امنيت جامعه شود و يا اين كه بيم و 
هراس بوجود آيد كه چنين قتلي، قبح و زشتي 
خود را از دست داده و براي ديگران نيز عادي 
شود، دادگاه بر اساس ماده 612 قانون تعزيرات 
مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم 
ميك‌ند و اگر معاوني در قتل وجود داشته باشد، او 
نيز به حبس از كي تا پنج سال محكوم خواهد شد.

با قاتلان عمدي!
آقاي ش ـ رضوي )از ياسوج(

اولا: قتل در چه صورت »عمد« محسوب مي‌شود 
و ثانيا: اگر عمدي بودن عمل ثابت شود، آيا تحت 

هر شرايط قاتل اعدام مي‌شود؟
ويكل‌الرعايا:

قتل فقط در سه حالت »عمدي« محسوب مي‌شود:

1ـ مواردي كه قاتل با انجام 
شخصي  كشتن  قصد  كاري 
معين يا فرد يا افرادي غيرمعين 

از كي جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، 
خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

2ـ مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه 
نوعاً كشنده باشد، هر چند قصد كشتن شخص 

را نداشته باشد.
3ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري 
را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست، ولي 
نسبت به طرف بر اثر بيماري، پيري، ناتواني، 
كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل 
نيز به آن آگاه باشد؛ مثلًا فرض كنيد كسي كه از 
باردار بودن كي زن )با كي جنين 8 ماهه( اطلاع 
دارد، با كي لگد محكم به شكم او، باعث مرگ 
جنين شود؛ مسلماً قصد يا عدم قصد كشتن در 
اينجا تأثيري ندارد چون او از باردار بودن اين 
زن مطلع بوده و مي‌دانسته كه آن كي ضربه، 
اگر به فردي عادي وارد آيد، عواقب خطرناك 
ندارد، نه كي زن باردار با كي جنين 8 ماهه كه 
به دليل دميده شدن روح در آن، كي انسان كامل 

محسوب مي‌شود!
اما در مورد بخش دوم پرسش شما بايد بگويم، 
گاهي عمدي بودن قتل ثابت مي‌شود اما اين 
طور نيست كه قاتل عمدي تحت هر شرايطي 
قصاص شود. كسي كه با وجود ارتكاب قتل عمد، 
قصاص نمي‌شود يا شاكي ندارد يا شاكي دارد 
ولي از قصاص گذشت كرده است. البته اين دسته 
از محكومان، در چنين شرايطي فقط از قصاص 
معاف مي‌شوند، اما به دليل اخلال در نظم جامعه 
و ايجاد ترس و مسائلي از اين دست، به حبس از 

3 تا 10 سال محكوم مي‌شوند.
مجازات كي قاتل مست
آقاي ص ـ رئوفي )از تهران(

كسي كه مست است و در حالت مستي، شخصي 
را بكشد، مجازاتش چيست؟ آيا به دليل عدم 

هوشياري، در مجازاتش تخفيف داده مي‌شود؟
ويكل‌الرعايا:

مست بودن قاتل، تأثيري در حكم قصاص او 
ندارد مگر اين كه ثابت شود در اثر مستي بكلي 
مسلوب‌الاختيار بوده و قبلا براي چنين عملي 
خود را مست نكرده باشد. با اين حال، در صورتي 
كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا 
وحشت ديگران شود، بر اساس ماده 244 قانون 
مجازات اسلامي، مرتكب به حبس تعزيزي از 3 

تا 10 سال محكوم خواهد شد.
البته بد نيست بدانيد كه چنين فردي، در هر دو 
صورت؛ يعني چه محكوم به قصاص شود و چه 
به دليل مسلوب‌الاراده بودن قصد از او، فقط به 
حبس محكوم شود، مجازات 80 ضربه تازيانه او 

به اتهام شرب خمر در جاي خود محفوظ است.
مجازات رانندگي بدون گواهينامه

آقاي ا - ب )از مريوان(
آيا صحت دارد كه مي‌گويند، كسي كه گواهينامه 
رانندگي ندارد، اگر در حين رانندگي كسي را 
بكشد، مرتكب قتل عمد شده و اعدام مي‌شود؟

ويكل‌الرعايا:
هر  تحت  )گواهينامه(  پروانه  بدون  رانندگي 
شرايطي موجب تشديد مجازات خواهد شد، اما 
اين كه قتل در چنين وضعيتي، »عمد« تلقي شده 
و مرتكب، مستحق اعدام باشد، موضوعي است 
كه هرگز محمل قانوني ندارد؛ چرا كه قتل در 
اثر سوانح رانندگي در هر صورت »غيرعمدي« 
تلقي شده و خود به خود مشمول ديه و مجازات 
حبس و البته مجازات‌هاي تكميلي ديگر )به غير 

وكیـل الرعـایـا



13
9 0

یر 
  و ت

داد
 خر

م ،
ده

انز
ل پ

 سا
، 8

ه 6
مار

ي ش
رس

 داد
امه

اهن
م

73

از اعدام( است.
شديد شدن مجازات در اين‌گونه موارد را مي‌توان 
از مفاد ماده 718 قانون مجازات اسلامي دريافت 
كه با وجود قائل شدن قاضي ميان مجازات از 6 
ماه تا 3 سال حبس در تصادفات منتهي به قتل، 
در اين‌گونه موارد )رانندگي بدون گواهينامه‌اي 
كه منجر به قتل مي‌شود( قاضي را موظف كرده 
است تا به مجازات مرتكب به بيش از دو سوم 

حداكثر مجازات مزبور رأي دهد.
وقتي آبرو تهديد مي‌شود

آقاي افشين ـ د )از تهران(
اگر فردي، ديگري را تهديد به مسائل حيثيتي 

كند، آيا مجازات مي‌شود؟
ويكل‌الرعايا:

البته هر عملي كه قانوناً جرم باشد، قابل مجازات 
نيز خواهد بود، اما تاييد مي‌فرماييد كه مجازات 
كي عمل مجرمانه كه جنبه عمومي ندارد به 
خودي خود صورت نمي‌گيرد بلكه پس از شكايت 
شاكي خصوصي و اثبات اتهام وارده در دادگاه 
مي‌توان به مجازات فرد خلافكار يا مجرم اميدوار 
بود. تهديد به مسائل حيثيتي نيز مانند تهديد به 
قتل يا ضررهاي نفسي، شرفي، مالي يا افشاي 
سري نسبت به كي فرد يا بستگان او، مطابق 
با ماده 669 قانون مجازات اسلامي، مشمول 
مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از 2 ماه تا 2 

سال خواهد شد.
البته مسائل حيثيتي از زيرمجموعه ضررهاي 
نفسي يا شرفي به حساب مي‌آيد و تفاوتي هم 
وسيله  اين  به  تهديدكننده  فرد  كه  نميك‌ند 

تقاضاي پول يا مالي كند يا نه.
متهمي يا مظنون؟
آقايي )از تهران(

چندي پيش، به عنوان مظنون به سرقت 
تحت تعقيب قرار گرفتم اما بعد ثابت 
آيا مي‌توانم ادعاي  شد كه بي‌گناهم، 

حيثيت بكنم؟
ويكل الرعايا:

مراجع  تعقيب  تحت  »مظنون  عنوان  به  شما 
»متهم«  عنوان  به  يا  گرفتيد  قرار  انتظامي 

دادگاهي شديد؟

نه! دادگاهي در كار نبود. فقط به عنوان 
مظنون بازجويي شدم. 

ويكل‌الرعايا: در اين صورت، فقط در صورتي كه در 
شيوه دستگيري و بازجويي شما، تخلفي صورت 
گرفته باشد )با توجه به اينكه در همان ابتداي امر، 
بي‌گناهي‌تان ثابت شد( مي‌توانيد تقاضاي اعاده 
حيثيت داده و جبران خسارات معنوي را مطالبه 
ماموران  شدن  ظنين  صرف  به  وگرنه  كنيد، 
انتظامي و چند سوال ساده، نمي‌توانيد شكايت 
كرده و حقي را مطالبه كنيد، اما اگر به عنوان متهم 
و با شكايت شاكي خصوصي كارتان به دادگاه 
كشيده مي‌شد و تبرئه مي‌شديد، در هر حال، حق 

ادعاده حيثيت داشتيد. 
آقاي محمدحسين )از كاشمر(

فـرد زنداني در چـه صورتي به‌طور 
مشروط آزاد مي‌شود؟

ويكل‌ الرعايا:
هر كسي براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به 
مجازات حبس محكوم شده باشد در جرايمي كه 
يكفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و 
دو سوم مجازات را گذرانده باشد و در جرايمي 
كه مجازاتش تا سه سال حبس است و نصف 
مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر كننده راي 
مي‌تواند در صورت وجود هر كدام از سه شرط زير، 

حكم آزادي مشروط را صادر كند:
اجراي  مدت  در  گاه شخص محكوم  هر   -1
مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش‌بيني 
ديگر مرتكب جرمي  آزادي،  از  شود كه پس 

نخواهد شد. 
3- هر گاه تا آنجا كه توان مالي دارد،‌ بتواند ضرر 
و زياني كه وارد كرده، بپردازد و يا قرار پرداخت 
آن را بگذارد و يا با موافقت دادستان، ترتيبي براي 

پرداخت داده شده باشد. 
مالك باشي و نباشي زنداني مي‌شوي!

آقاي صابري )از تهران(
كيي از دوستان ما به خاطر باز كردن 
پلمب قضايي مغازه‌اش گرفته‌اند. فكر 
ميك‌نيد با توجه به اينكه او مالك مغازه 

هم است، با او چه ميك‌نند؟

ويكل الرعايا:
مالك بودن يا نبودن ايشان در مجازات باز كردن 
پلمب قضايي، تاثيري ندارد. اين تخلف از سوي 
هر كسي سر بزند، صرف‌نظر از موضوع ماليكت 
به حبس از سه ماه تا كي سال محكوم خواهد 

شد. 
زندان كمتر از سه ماه نداريم!

آقاي احسان – الف )از كرمانشاه(
اخيرا در ارتباط با پرونده‌اي كه به 
نظر مي‌رسيد بايد آن را تمام شده و 
مختومه فرض كرد، حكمي به من ابلاغ 
شد كه طي آن به دو ماه زندان محكوم 
شدم و اتفاقا حكم هم، قطعي است. آيا 
نمي‌توان كاري كرد تا به زندان نروم؟ 
اگر بخواهم تجديدنظر بكنم، بايد چه 

كنم؟
ويكل الرعايا:

اساسا  و  حكم  موضوع  كه  نداده‌ايد  توضيح 
پرونده شما در چه موردي بود اما در هر حال 
بايد گفت، حكم صادره نمي‌تواند درست و قابل 
دفاع باشد. زيرا موضوع تبديل حبس به جزاي 
نقدي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح 
و تصويب شده و طي تبصره 17 برنامه پنج ساله 
اول، سال‌هاست كه به مرحله اجرا درآمده است. 
بعدها به استناد همين تبصره قانوني، در قانون 
»وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در موارد معين« )مصوب سال 73( كه در سال 
80 به نام »تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت« 
اصلاح شد، تايكد شده است كه مجازات‌هاي 
حبس كمتر از سه ماه و كي روز، به استناد ماده 
22 قانون مجازات اسلامي، بايد به جزاي نقدي 
تبديل شود. اين قانوني است كه قاضي بايد قبل 
از صدور حكم به آن توجه كرده و براساس آن 
راي مي‌داد. يعني بدون درخواستا شما، خود به 
خود به استناد همان »قانون وصول« حبس دو 
ماهه شما را به جزاي نقدي تبديل ميك‌رد. حال 
كه اين كار را نكرد و راي به صورت قطعي صادر 
شده، شما مي‌توانيد اعتراض خودتان را در هيات 
تشخيص مستقر در ديوان عالي كشور، مطرح 

كرده و اجراي آن قوانين را درخواست كنيد. 
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فروش اموال توقيف شده
اشاره:

پس از توقيف مال محكوم عليه و ارزيابي آن،  نوبت به فروش 
اموال توقيفي و مقررات واحكام مخصوص آن مي‌باشد كه در 

اين قسمت به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

1 ـ فروش اموال منقول
براي فروش اموال منقول اصل بر آن است كه با توافق محكوم له و محكوم 
عليه محل و زمان فروش تعيين مي‌شود. اصولًا فروش اموال بايد از طريق 
مزايده باشد و براي انجام مزايده مدير اجرا بايد مكاني را براي اين امر در 
نظر بگيرد كه با حقوق محكوم عليه و منافع او نزدكيي داشته باشد. البته 
اگر از طرف دولت يا شهرداري مكاني براي انجام مزايده در نظر گرفته 
شده باشد مأمور اجرا عمل مزايده را بايد در همان مكان انجام دهد. زمان 

فروش را مدير اجرا معين و آگهي ميك‌ند در تعيين زمان فروش بايد طوري 
برنامه‌ريزي كرد كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از كي ماه و 
كمتر از ده روز نباشد. پس از جري تشريفات مربوط به آگهي فروش عمل 
فروش با حضور مأمور اجرا و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت مجلس 

فروش به امضاي آنها خواهد رسيد.
پرسش: آيا براي خريد اموال توقيف شده محدوديتي براي اشخاص 

وجود دارد؟
پاسخ: هر شخصي مي‌تواند در اين خريد شركت كند حتي محكوم له ولي 
مأمور اجرا، ارزياب و اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند و نيز بستگان 
اين اشخاص نمي‌توانند در خريد شركت نمايند البته بايد توجه داشت كه 
صاحب مال هم مي‌تواند درخواست كند كه بعضي از اموال او را زودتر يا 
ديرتر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت 

و از فروش آن جلوگيري كند.

آشنايي با حقوق شهروندي
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سؤال: چنانچه در عمليات فروش از طريق مزايده هيچ كس حاضر به 
خريد اموال نشود تكليف اين اموال چه خواهد شد؟

پاسخ: در اين حالت محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از محكوم عليه 
معرفي كند و همانند ترتيباتي كه قبلًا از آن صحبت كرديم تقاضاي توقيف 
و مزايده آن را بنمايد. همچنين حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به 
قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند و يا اينكه تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد. 
در حالت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش 
خواهد رفت و چنانچه براي مرتبه دوم هم خريداري پيدا نشود و محكوم 
له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به 

محكوم عليه بازگردانده مي‌شود.

چند نكته در مورد فروش اموال

* در صورت فروش مال توقيف شده تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام 
بهاي آن صورت خواهد گرفت.

* اگر با فروش قسمتي از اموال محكوم به هزينه‌هاي اجرايي جبران شود 
بقيه اموال محكوم عليه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده مي‌شود.

* مستثنيات دين در اينجا نيز حاكم است.

2 ـ فروش اموال غيرمنقول
كليه مقرراتي كه بر نحوة فروش اموال منقول حاكم است درخصوص 
فروش اموال غيرمنقول نيز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غيرمنقول 

بايد به نكات زير توجه كرد.
* هرگاه ملك توقيف شده مشاء باشد فقط سهم محكوم عليه به فروش 

مي‌رسد مگر اينكه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند.
* دادگاهي كه اجرا توسط آن صورت مي‌گيرد با مسلم شدن صحت جريان 
مزايده براي او دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين 

دستور قطعي است.
* در مواردي كه ملك خريدار نداشته باشد محكوم له مي‌تواند آن را در 
مقابل طلب خود قبول نمايد البته در اين حالت مالك مي‌تواند ظرف دو ماه 
از تاريخ انجام مزايده نسبت به پرداخت كليه بدهيها و هزينه‌هاي اجرايي 

اقدام كند و مانع انتقال ملك به محكوم له شود.
* چنانچه مالك پس از انجام مزايده حاضر به انتقال سند به نام خريدار 
نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار 

امضا ميك‌ند.

پرسش: چنانچه شخص ثالثي نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه 
نقد توقيف شده مدعي حقي شود چه تصميمي اتخاذ خواهد شد؟
پاسخ: براي پاسخ به اين سؤال بايد چند حالت را در نظر گرفت:

اول آنكه ادعاي شخص ثالث مستند به حكم قطعي مراجع قضايي يا سند 

رسمي است كه تاريخ آنها مقدم بر تاريخ توقيف است در اين حالت از توقيف 
رفع اثر مي‌شود.

دوم آنكه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي يا حكم قطعي نيست و 
يا اگر هست تاريخ آن بعد از تاريخ توقيف مي‌باشد كه در اين صورت عمليات 
اجرايي ادامه پيدا ميك‌ند ولي مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي 

و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

پرسش: در فرض دوم مذكور در بالا اين شكايت به كدام دادگاه تقديم 
مي‌شود و چه مراحلي را طي ميك‌ند؟

پاسخ: شكايت شخص ثالث به دادگاهي تقديم مي‌شود كه اجراي حكم 
را برعهده دارد و اين شكايت در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين 
دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت 
بدواً به طرفين اعلام مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين 
دعوا به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميك‌ند و چنانچه 
دلايل شكايت شخص ثالث قوي باشد قرار توقيف عمليات اجرايي را 
تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر ميك‌ند درصورت صدور قرار توقيف 
عمليات اجرايي اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ 
تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل ما را به معترض بدهد. چنانچه 
شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده مطرح شود باز به 
همان ترتيب عمل خواهد شد در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به 
مال توقيف شده محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه 
به جاي مال مورد احتراز معرفي نمايد در اين صورت آن مال توقيف و از 
مال مورد اعتراض رفع توقيف خواهد شد و از طرفي رسيدگي به شكايت 

شخص ثالث نيز موقوف مي‌شود. 

چنانچه شخص ثالثي نسبت 
به مال منقول يا غيرمنقول يا 
وجه نقد توقيف شده مدعي 
حقي شود چه تصميمي اتخاذ 

خواهد شد؟
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ضبط و قدرت حافظه
حضرت امام خميني)ره( مي‌فرمايد: 
»... والاحوط أن كيون ضابطا غيرغالب 
عليه النسيان بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه 
الاطمينان فالأقوي عدم جواز قضائه.« صاحب 
جواهر فرموده است: »فلو غلب عليه النسيان لم 
يجز نصبه.« علامه نيز فرموده است: »و لو غلب 

عليه النسيان أو ساوي ذكره لم يجز توليته.«
بديهي است انساني كه قدرت حافظه خود را از 
دست داده باشد، از حالت انسان متعارف و عادي 
خارج شده است و در بحث تصدي قضا كه از 
اهم امور است، اكتفا به قدر ميقن، موافق احتياط 
خواهد بود و هرگاه در اهليت و شايستگي فردي 
براي قضاوت، ترديدي حاصل شود، اصل عدم 
جواز است، چنانكه برخي از فقها نيز با استدلال 
به انصراف نصوص به انسان متعارف، قائل به 

منع قضاوت غيرضابط شده‌اند.
بينايي

شرط ديگر قاضي، قدرت بينايي است؛ چنان 
كه حضرت امام خميني)ره( فرموده است: »... 
والأحوط اعتبار البصر و ان كان عدمه لايخلو من 
وجه« شيخ طوسي)ره( نيز مي‌فرمايد: » ... أما 
كمال الخلقه فأن كيون بصيرا فان كان أعمي لم 
ينعقد له القضاء« محقق نيز فرموده است: »و في 
انعقاد قضاء الاعمي تردد أظهره أنه لاينعقد...«

تـرديـدي 
نيست كه كيي 
تشخيص،  اسباب  از 
قدرت، بينايي است؛ چنان كه 
شيخ طوسي فرموده است: »... لانه 
يحتاج ان يعرف المقر من المنكر و المدعي 
من المدعي عليه ...« البته بر اساس استدلال 
فوق اگر زماني با وسايل و اسباب ديگري نتيجه 
تشخيص حاصل شود، مي‌توان شرط بينايي را 
از شرايط قاضي حذف كرد چنانكه حضرت امام 
با تعبير »... و ان كان عدمه لايخلو من وجه.« 
در مقام ترديد نسبت به اصل شرط برآمده‌اند. از 
همين بيان، جايگاه اشتراط شرايطي چون قدرت 
بر گويايي، شنوايي و كتابت به عنوان وسايل و 
اسباب كشف حقيقت و امكان قضاوت، معلوم 

مي‌شود.
ب- صفات قاضي

1- ورع و تقوا
سزاوار است قاضي داراي ورع و نسبت به محارم 
الهي زاهد و نسبت به مسائل دنيوي بي‌رغبت و 

حريص به تقوا باشد. 
2- شوق به اعمال صالح 

سزاوار است قاضي نسبت به اعمال صالح شوق 
داشته باشد و از كباير اجتناب نمايد. 

3- سركوبي هواي نفس
با توجه به جايگاه منصب قضا و احتمال غلبه 
خواسته‌هاي نفساني و اميال شيطاني قاضي نبايد 
از شيطان درون غعافل بماند كه به تعبير قرآن: 
»قد افلح من زيكها و قد خاب من دسيها« و 
توجه به اين بيان رسول گرامي اسلام كه وقتي 
با رزمندگان پيروز ميادين نبرد به منازل خود باز 
مي‌گشتند فرمود: مرحبا به قومي كه در جهاد 
اصغر پيروز شدند و جهاد و مبارزه بزرگ‌تر بر آنها 
باقي است و آن را جهاد با نفس معرفي كردند كه 
دشمن‌ترين دشمن انسان همان نفس او است كه 

از ساير دشمنان به او نزد‌كيتر است. لذا بزرگان 
فرموده‌اند: سزاوار است قاضي هواي نفس خود را 
سركوب نمايد. اميرالمومنين)ع( به رفاعه قاضي 
خود در اهواز نوشتند: از آز و طمع دوري كن و با 

خواسته‌هاي نفساني خود مخالفت نماد. 
4- عدم حرص بر قضا 

تصدي منصب فضا كه نوعي عبادت و انجام 
تكليف الهي است نبايد با هيچ شائبه‌اي مقرون 
و همراه باشد به تعبير ديگر، بول اين منصب به 
عنوان تكليف الهي و انجام رسالت ديني و رفع 
مشكل از جامعه اسلامي و خدمت به نظام ديني، 
بهترين گزيه در تصدي اين منصب است. ولي 
اگر كسي به انگيزه‌هاي غيرالهي و به منظور 
دستي‌ابي به مطامع دنيوي يا قدرت يا شهرت 
به دنبال منصب قضا باشد جز خواري دنيا و آخرت 
چيزي نصيب او نخواهد شد. چنان كه در روايتي 
از ذات مقدس رسول گرامي اسلام رسيده است: 
»من ابتغي القضاء و سال فيه الشفعا و كل الي 
نفسه و من اكراه عليه انزل الله عليه ملكا يسدده؛ 
كسي كه به دنبال قضاوت باشد و براي دستي‌ابي 
به آن واسطه تراشي كند خدا او را با خودش واگذار 
خواهد كرد ولي كسي كه بر قضاوت اجبار شود 
)و از باب تكليف آن را پذيرد( خداوند فرشته‌اي 
را خواهد گماشت تا او را در مسير حق نگهدارد. 
و فقها نيز فرموده‌اند: سزاوار است كه قضاي بر 

قضاوت حريض نباشد. 
5- تواضع و فروتني 

استكباري در همه  نداشتن، روحيه  فروتني و 
حالات ممدوح و قابل ستايش است به‌ويژه براي 
افرادي كه داراي مناصب اجتماعي هستند كه 
گفته‌اند: »تواضع زگردن فروزان نكوست، فقها 
نيز فرموده‌اند: مكروه است براي قاضي قيافه 
گرفتن به‌طوري كه متخاصمين به وحشت افتاده 
و از گفتن مسائل خود بازمانند. مكروه است براي 
قاضي انقباض به گونه‌اي كه خصوم از گفتن 
مطالب خود بازمانند. قاضي بايد از نظر اخلاق در 
نهايت خوبي باشد و به گونه‌اي نباشد كه اخلاق 
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و قيافه او موجب شود كه مدعي يا منكر از گفتن 
مسائل مورد دعوا خوف پيدا كنند. مكروه است 
براي قاضي كه در مجلس حكم قيافه‌اي بگيرد 
كه موجب ترس خصوم شود و نتوانند دعواي 
خود را مطرح كنند از آداب شايسته كه هيبت 
و ابهت قاضي را افزون ميك‌ند زهد، تواضح و 

خشوع است. 
6- تخلق به اخلاق نكيو

از موضوعاتي  اهميت رعايت مسائل اخلاقي 
است كه توجه شرع مطهر نسبت به آن بر كسي 
پوشيده نيست به‌گونه‌اي كه رسول گرامي اسلام 
فسلفه اصلي بعثت را تكميل مكارم اخلاقي بيان 
كرده‌اند: »انما بعثت لاتمم مارك الاخلاق« و 
خداي متعال نيز آن حضرت را به داشتن اخلاق 
نكيو ستوده است: »انك لعلي خلق عظيم« و آن 
حضرت الگوي بسيار خوبي براي همه مسملانان 
به‌ويژه براي قضات كه بر مسند آن حضرت تيكه 
زده‌اند، مي‌باشد. به همين جهت كيي از صفات 
برجسته قاضي، داشتن اخلاق نكيواست و فقها در 
اين خصوص بسط كلام داده‌اند كه به نمونه‌هايي 
اشاره مي‌شود: قاضي بايد از نظر اخلاق در نهايت 
خوبي باشد. مستحب است قاضي تعادل خود را 
حفظ نمايد نه بداخلاق كه خصوم نتوانند كلام 
خود را گويند و نه آ« قدر نرم كه خصوم در او 
طمع كنند. سزاوار است قاضي قوي باشد و در 
عين حال خوش خلق و نرم و داريا حلم بوده 
و در كار خويش يعني قضاوت زيرك و بصير 
باشد. مستحب است قاضي هنگام قضاوت به 
اهل مجلس و در غير آن به مردم سلام كند. خوب 
است قاضي قوي باشد بدون بد خلقي و خوش 
خلق باشد بدون ضعف و حليم باشد و انسان 
حليم بدون جهت غصب نميك‌ند و متين باشد. 
يعني در كار قضا عجله نكند چون عجله منجر به 
اشتباه مي‌شود و خوب است قاضي زيرك باشد 
تا خصمين نتوانند او را فريب دهند. اگر قاضي 
را به جور و ظلم نسبت داد اول با رفق و مدارا او 
را نهي ميك‌ند اگر تكرار نمود با فرياد او را نهي 

ميك‌ند و اگر باز هم تكرار كرده تعزير ميك‌ند. 
قاضي نبايد ملول و خسته باشد و نبايد خود را 
ناراحت نمايد. مكروه است كه قاضي در برابر 
خصم گرفته باشد )خود را عبوس نشان دهد.( 
مستحب است كه قاضي جبار و متكبر و عوف 
نباشد و نيز قاضي نبايد ضعيف و بدون هيبت باشد 
كه مورد سوء‌استفاده خصوم قرار گيرد. قاضي 
نبايد ماره باشد و زير گوشي با كسي سخن گويد 

و بايد داراي صفت انصاف باشد.
قاضي بايد در طول قضاوت از صبر و شيكبايي 
در برابر مشكلات كمك بگيرد قاضي بايد از 
سرزنش ديگران بپرهيزد زيرا باعث سبكي او 

خواهد شد و شخصيت او را پايمال مي‌نمايد.
قاضي نبايد با كساني كه با او شباهتي ندارند 
رفت و آمد داشته باشند. شايسته است قاضي در 
شنيدن سخن خصمين سكوت كرده و رعايت 

اعتدلال را بنمايد.
7- مردمي بودن 

به شهر و مكان  مستحب است قاضي وقتي 
قضاوت خود مي‌رود از مردم آن شهر و حال 
آنها سوال كند و مردم را از ورود خود به شهر 
خبر دهد و روز معيني را براي ورود اعلام كند 
و حدود اختيارات خود را به اطلاع مردم برساند 
و در مكاني قرار گيرد كه مردم به او دسترسي 

داشته باشند.
مستحب است كه قاضي به همكاران و اعوان 
خود بگويد تا با مردم و خصوم با رفق و مدارا رفتار 
نمايند و طمعي نسبت به آنها نداشته باشند و قاضي 
كوشش كند تا همكارانش از شيوخ و بزرگان اهل 
دين و عفت و صيانت باشند. مستحب است كه تمام 
ارباب رجوع به سهولت به قاضي دسترسي داشته 
باشند.ل زوم اطلاع ورود قاضي به مردم براي 
آن است كه مخالفان و يا موافقين و ميزان اقبال 
مردمي معلوم شود. پس اگر همه مردم يا اكثريت 
موافق بودند وارد گردد و در صورت مخالفت تمام 
يا اكثر مردم، توقف كرده و از امان نظرخواهي كند 
و پس از شروع به كار، چنانچه با مخالفت جمعي 

روبه‌رو 
شـود لازم 

است امام به هر 
داشته  امكان  كه  گونه 

باشد مخالفين را )كه بدون دليل 
و وجه شرعي با قاضي مخالفت مي‌نمايند( 

سرجايشان بنشاند تا به فرمان قاضي گردن نهند 
)و بدين وسيله پشتيباني خود را از قاضي اعلام 
و اثبات نمايد( توجه به اين نكته لازم است كه 
قاضي در عين مردمي بودن نبايد با كساني كه با 

و شباهتي ندارند رفت و آمد داشته باشد. 
مناسب است در رابطه با اين صفت قاضي به بيان 
رهبر معظم انقلاب، ولي امر مسلمين، حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اي توجه نماييم كه مي‌فرمايد: 
»شما برادران عزيزي كه در بخش‌هاي گوناگون 
دولتي و قوه قضائيه مشغول كار هستيد كيي از 
اولين تعليماتتان به زير دستان و چيزي كه از آن 
مواخذ ميك‌نيد، بايد رفتار خوش با مردم باشد. 
حقيقتا مردم صاحب قضيه‌اند، حقيقتا مردم ولي 
نعمت ما كارگزاران اين نظام هستند. اين تعارف 
نيست. بعضي خيال ميك‌نند امام كه اين حرف‌ها 
را مي‌زند، تعارف ميك‌ردند! اگر اين مردم، با جان 
و تن و فرزند خودشان به اين جبهه‌ها نمي‌رفتند 
و دفاع نميك‌ردند، چه چيزي از اين نظام باقي 
بود؟ اگر اين مردم با همه وجود و به انحاي طرق، 
... حمايت و پشتيباني خودشان را از ماها نشان 
نمي‌دادند چه چيزي مايه قدرت وعزت ما در 

دنيا بود. 
حرف من اين است كه بايد ترتيبي داده بشود 
كارگزاران  كه  بيايد  وجود  به  مكانيسمي  و 
حكومتي، خودشان را به معناي حقيقي كلمه، 
خدام و خدمتگزاران مردم بدانند، بروند كار كنند 
و همان قدري كه برايشان مقر رو معين شده 
است زحمت بكشند و وظيفه خود را انجام بدهند، 

كوتاهي نبايد باشد.
* بر گدفته از:مجموعه آثار بهبود اخلاق و رفتار قضایی 

معاونت آموزش قوه قضاییه
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گستره تقوا
مقصود امام در اين دعا، ) بار الها ! تقوا را با افاضه 
معنوی و اشراق روحانی خود  به دلم الهام فرما! (

تقواي وسيع و دامنه‌داري است كه جميع شؤون 
مادي و معنوي را در برگيرد و تمام افكار و اعمال 
ما بر وفق رضا و خشنودي ذات اقدس الهي باشد.

تقوا در شرع مقدس، عبارت از ملكه‌اي است كه 
بر اثر مجاهدت و كوشش در نفس متقي پديد 
مي‌آيد و او را وادار ميك‌ند كه اوامر الهي را اطاعت 
نموده، خويشتن را از عذاب‌هاي مخوف و سنگين 

مصون دارد.
تقوا داراي درجات و مراتبي است، همان طور 
كه ايمان نيز مراتب و درجاتي دارد. عالي‌ترين 
مراتب تقوا براي كساني است كه مصداق واقعي 
اين آيه شريفه هستند: »يا ايّها الذين آمنوا اتقّوا 
الله حقّ تقاته« )اي مردم با ايمان! بكوشيد تا 
به حق تقوا يعني به تقوايي كامل دست يابيد(. 
امام صادق عليه‌السلام حق تقوا را چنين بيان 
فرموده‌اند: »اوامر الهي همواره اطاعت شود و 
هرگز از دستورش تخلف صورت نگيرد. دل متقي 
پيوسته در ياد او باشد و هرگز او را فراموش نكند. 
متنعم به نعمت‌هاي او شكرگزار عطايايش باشد 

و هيچ نعمتي را كفران ننمايد.«
انجام بهترين كارها و جلب خشنودي 

خداوند
و وقّفي للتّي هي ازكي، و استعملني بما هو ارضي

بارالها! مرا توفيق ده به چيزي كه هر چه بيشتر 
موجب تطهير معنوي و نمو روحانيم باشد؛ نيروي 
مرا در راهي به كارگير كه مايه خشنودي و رضاي 

بيشتر ذات اقدست گردد!
درخواست توفيق تزيكه

اصل زكات در لغت به معناي طهارت، نمو، بركت 
و مدح است. مهم‌ترين مأموريت فرستادگان الهي 

آن بود كه نفوس مردم را از پليدي شرك تزيكه 
و تطهير نمايند و انديشه‌هاي باطلي را كه درباره 
بت و بت‌پرستي داشتند، از صفحات خاطرشان 
بزدايند و آنان را به راه كيتاپرستي سوق دهند. 
اولياي بزرگ اسلام براي تزيكه نفس و نيل به 
كمال معنوي همواره متوجه خداوند بوده، در اين 

باره از ذات اقدس الهي استمداد مي‌نمودند.
جلب خشنودي بيشتر خداوند

مي‌شود،  استفاده  ديني  منابع  از  كه  طور  آن 
كارهاي خوب از نظر ارزش معنوي با هم كيسان 
نيستند، بنابراين اگر انسان با ايماني در كي زمان 
با انجام دو عمل مواجه شود كه كيي خوب و آن 
ديگر خوب‌تر است، شايسته است عمل خوب‌تر 
را برگزيند، چه آن كه ارزش معنوي‌اش فزون‌تر 
است و خداوند از انجام آن بيشتر خشنود مي‌گردد.

رسول اكرم )ص( از منزل خارج شد. ديد در مسجد 
دو مجلس تشيكل است، گروهي از فقه دين سخن 
مي‌گويند و گروه ديگر با هم دعا ميك‌نند. حضرت 
فرمود: هر دو مجلس در راه خير است، اما مجلس 
علم برتر از مجلس دعاست و من به تعليم مبعوث 
شده‌ام. سپس رسول اكرم )ص( آمد و با گروهي 

كه بحث علمي مي‌نمودند، نشست.
پيمودن راه برتر

اللهّم اسئلك بي الطّريقه المثلي
بارالها! مرا به مسيري برتر و بالاتر از هر طريقي 

سوق ده!
در جست‌وجوي طريقه برتر

مراد از راه برتر، راه حقي است كه ما را به خداوند 
مي‌رساند و آن راه هدايت باري‌تعالي است كه به 
معرفي پيامبران او شناخته مي‌شود و از راه‌هاي 

باطل ممتاز مي‌گردد.
حضرت زين‌العابدين عليه‌السلام، راه برتر را از 
خداوند درخواست ميك‌ند. خداوندي كه به تمام 

حوايج آگاه است و همه دقايق سعادت بشر را 
مي‌داند و اگر حضرت باري‌تعالي مدد فرمايد و 
آدمي را به راه برتر سوق دهد، قطعاً هر فردي با 
پيمودن آن راه به كمال لايق انساني خود دست 
ميي‌ابد، اما اگر بشر ناآگاه بخواهد راه برتر را كه 
حاوي تمام مراتب سعادت و مدارج كمال باشد، 

تعيين نمايد، قطعاً به خطا مي‌رود.
هم امروز و هم گذشته، بسياري از مدعيان، راه و 
روش نادرست خود را طريقه صحيح مي‌دانستند. 
نمونه آن، مطلبي است كه قرآن شريف مي‌فرمايد: 
وقتي حضرت موسي و هارون از طرف خداوند 
مأموريت يافتند كه مردم مصر را از اسارت فرعون 
مستبد و مدعي ربوبيت نجات دهند و موسي 
عصاي خود را افكند و به امر الهي به صورت 
اژدها درآمد، پيروان فرعون به زبان آمدند: »قالوا 
إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم مّن 
أرضكم بسحرهما و يذهبا بطريقتكم المثلي« 
)گفتند: اين دو نفر دو ساحرند، مي‌خواهند با سحر 
خودشان شما را از سرزمينتان بيرون برند و طريقه 
مثلي و راه برترتان را كه فرعون پرستي است، 

از ميان ببرند(
برتر، صراط مستقيم خداوند است. همان  راه 
راهي كه فرستاده او حضرت محمد بن عبدالله ـ 
صلي‌الله عليه و آله ـ از طرف باري‌تعالي به مردم 
ارائه نموده و فرموده است: »وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبّعوه و لا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم 
عن سبيله« و اين است راه مستقيم من، از آن 
پيروي كنيد و به راه‌هاي مختلف گرايش نيابيد 
كه موجب تفرق و پراكندگي شما از راه مستقيم 

خداوند مي‌شود.
تمناي مرگ و حيات در دين حق

و اجعلني علي ملتك اموت و احبي. 
بارالها! مرا در دين خودت آنچنان ثابت قدم قرار 

آموزه ها
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ده كه در آن بميرم و در آن زنده شوم. 
چرايي تقدم مرگ بر حيات در كلام امام: مقصود 
از موت و حيات كه در كلام امام)ع( آمده مرگ 
و زندگي در دار دنياست و اگر سوال شود در دنيا، 
زندگي قبل از مرگ است، چرا امام در كلام خود 
موت را مقدم داشته؟ در پاسخ دو مطلب گفته 

شده است. 
1- اهميت حسن عاقبت: مردان الهي در دنيا 
همواره به ياد مرگند و با توجه به مرگ، خويشتن 
را از كارهاي ناپسند و اعمال ناروا مصون مي‌دارند 
و همين امر، توجه شديد آنان را به مرگ، جلب 
كرده و موجب شده است كه موت را قبل از حيات 

ذكر نمايند. 
2- به طوري كه در بعضي از آيات و روايات آمده 
است با ايمان مردن و به سلامت از دنياي گذران 
به سراي غيبت منتقل شدن در نظر اولياي بزرگ 
الهي بسيار مهم است و آن را معيار سعادت انسان‌ها 
مي دانند. امام علي)ع( فرموده: حقيقت سعادت 
اين است كه پايان اعمال آدمي به خوبي و سعادت 
خاتمه يابد، و حقيقت شقاوت اين است كه پايان 
كارهاي انسان به بدي و شقاوت منتهي گردد. 

2- مرگ مقدمه حيات: شايد بتوان با توجهب ه 
روايت زير تفسير ديگري نيز از دعاي حضرت ارائه 
داد. حضرت علي بن موسي الرضا عليهماالسلام 

فرموده: وحشتبارترين مواقع براي مردم سه روز 
است: روز ولادت كه از شكم مادر بيرون مي‌آيند 
و دنيا را مي‌بينند، روزي كه مي‌ميرند و عالم بعد 
از مرگ و اهل آن را مشاهده ميك‌نند كگه در 
دنيا نديده‌اند و خداوند سلامت حضرت يحيي را 
در اين سه روز اخبار كرده و حضرت مسيح در 
اين سه مرحله براي خويشتن سلامت خواسته 
است. امام سجاد)ع( به فضل خداوند روز اول 
را به‌خوبي گذرانده و از مادر به سلامت متولد 
ناظر به  امام)ع(  شده است. جمله دوم دعاي 
دو مرحله بعد است كه به پيشگاه الهي عرض 
ميك‌ند. پرودرگارا! مرا مشمول رحمت خود بنما 
و به‌گونه‌اي قرارم ده كه با دين تو بميرم و با دين 

تو در قيامت زنده شوم. 
61- ميانه‌روي 

و  محمد  آل  و  محمد  علي  صل  اللهم 
متعني بالاقتصاد

بارالها! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا 
از مزاياي اعتدال و ميانه‌روي در جميع شوون 

زندگي بهره‌مند فرما. 
به معناي ميانه‌روي و  اقتصاد  اقتصاد:  معناي 
اعتال است. كساني كه مي‌خواهند به سعادت 
برسند، بايثد در شوون مختلف زندگي، راه اعتدال 
را انتخاب كنند. كلمه اقتصاد در روايات ائمه)ع( 

گاهي در مورد مسائل مالي و گاهي نيز در مورد 
عبادت به كار رفته است. 

از وصاياي اميرالمومنين علي)ع( به فرزندش 
امر  در  فرزندم!  كه:  بود  اين  مجتبي  حضرت 
معيشت، مقتصد و ميانه‌رو باش و در عبادتت نيز 
ميانه‌رو و بر تو باد در امر عبادت به اندازه‌اي عمل 

كني كه هميشه توان انجام آن را داشته باشي.
ميانه‌روي در امور مالي: اقتصاد و ميانه‌روي در 
امور مالي و اجتناب از افراط و تفريط از جمله 
تعاليم شرع مقدس و مورد تايكد اولاي گرامي 

اسلام است. 
خداوند  وقتي  است:  فرموده  )ع(  علي  امام 
درباره بنده‌اي اراده خير نمايد، اقتصاد و حسن 
تدبير معاش را به وي الهام ميك‌ند و او را از 
سوء تدبير و زياده‌روي و اسراف بركنار مي‌دارد. 
اميرالمومنين)ع( در خطبه همام در وصف متقين 
نيز فرموده است: جامه‌اي را كه مي‌پوشند، موافق 

اقتصاد و در حد ميانه‌روي است.
نه لباس مي‌پوشند كه آنان را به گروه مترف 
و ثروتمندان گناهكار ملحق كند؛ نه لباسي در 

برميك‌نند كه مردم آنان را تحقير كنند. 

* بر گرفته از کتاب : الگوهای رفتاری امام علی )ع( 
به تأ لیف : محمد دشتی
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چگونه رأي مي‌داديد؟
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پرسش شماره 86: 
عده‌‌‌اي در حدود كي صد نفر، طي شكايتي اعلام كرده‌اند كه تحت تاثير آگهي‌ها و اقدامات كي شركت مضاربه‌اي قرار گرفته‌اند. اين شركت اعلام كرده 
بود كه اشخاصي كه در آن شركت حداقل ده ميليون ريال سرمايه‌گذاري كرده باشند و مبادرت به تنظيم عقد مضاربه بنمايند، ماهيانه مبلغ كي ميليون 

ريال به آنها پرداخت خواهد شد. 
در نتيجه شكات اعلام كرده‌اند كه هر كي حداقل ده ميليون ريال سرمايه‌گذاري كرده‌اند و شركت مذكور، چند ماه بعد از تنظيم قرارداد، مبالغ آنها را 
پرداخته است. هم‌اكنون مدت سه ماه است كه مديرعامل اين شركت مضاربه‌اي از پرداخت سهم مضاربه‌اي آنان امتناع ورزيده و در مقام مراجعه مكرر 
آنان، اظهار مي‌نمايد كه به علت عدم واريز به موقع وجه معاملاتي كه شركت انجام داده است، فعلا قادر به پرداخت ماهيانه كي ميليون ريال سهم 
سرمايه‌گذاران در شركت نمي‌باشد. به دستور مقام قضايي مدير عامل شكرت احضار و در رسيدگي‌هاي متداول توسط كارشناسان و مميزان قسم خورده، 
معلوم شده است كه آن شركت وجوه دريافتي از اشخاص را در امر تجارت به كار نگرفته و اساسا فعاليت‌هاي تجاري نداشته و اشخاص را به امر واهي 
پرداخت سود حاصل از فعاليت تجارتي اميدوار كرده است در نتيجه، مديرعامل شركت و رئيس هيأت مديره آن توقيف مي‌شوند اينك با توجه به صورت 

مسأله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده باشيد:
اتهام انتسابي به مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت را از مصاديق چه جرمي مي‌دانيد و آن را با كدام كي از قوانين و مقررات جزايي منطبق دانسته 

و مستحق چه مجازاتي مي‌دانيد؟
پاسخ شماره 85:

در پاسخ به سؤال اول، دو حالت متصور است: كيي آن كه شخص )ب( كه خود را مأمور اداره راهنمايي و رانندگي معرفي كرده و بعداً معلوم شده در آن 
اداره سمتي نداشته و ندارد، آيا در ساير قسمت‌هاي نيروهاي انتظامي اشتغال به كار دارد يا خير؟ در صورتي كه از پرسنل نيروي انتظامي بوده، اما در 

اداره راهنمايي و رانندگي سمتي نداشته باشد، چون در تعريف رشوه آمده »هر نظامي كه 
براي انجام يا عدم انجام كاري كه از وظايف خود يا همكاران وي باشد، وجهي يا مالي اخذ 

نمايد، مرتشي محسوب مي‌شود.« عمل شخص )ب( اخذ رشوه است و طبق بند »2« 
ماده )93( قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود، اما چنانچه شخص )ب( نه 

تنها مأمور اداره راهنمايي و رانندگي نيست، بلكه از پرسنل نيروي انتظامي 
نيز نباشد، اعم از اين كه كارمند دولت باشد يا نباشد، موضوع كلاهبرداري 
است و طبق قسمت دوم ماده كي قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء 

و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367، مجازات مي‌شود.
اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت از آن‌جا كه بزه ارتشاء يا كلاهبرداري 
واجد جنبه عمومي غالب بوده، غيرقابل گذشت مي باشند، لذا گذشت 
شاكي نمي تواند به موقوفي تعقيب متهم منتهي شود بلكه جنبه خصوصي 

جرم كه مجازات ردّ مال را در پي دارد، از مرتكب سلب مي‌شود لكن ساير 
مجازات‌ها اعم از حبس، جزاي نقدي وانفصال از خدمت نسبت به مشاراليه 

اعمال خواهد شد لكن به موجب بند كي ماده 22 قانون مجازات اسلامي 
گذشت شاكي مي‌تواند از جهات مخففه يكفر باشد كه مقام قضايي مختار به 

اعمال تخفيف در مجازات‌هاي مرتكب در حدود مقررات قانوني خواهد بود. 



با داوطلبان آزمون های 
حقوقي - قضايي
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1_ اگر دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده كند،... 
1( خواستن رفع نقص از دادسرا به علت اين كه از آمار كسر شده موجه نيست. 
2( چون يكفرخواست از داسرا صادر شده، فقط بايد دادسرا نسبت به رفع 

نقص ادام كند. 
3( دادگاه از دادستان مي‌خواهد كه در دادگاه حاضر شده و نسبت به رفع 

نقص اقدام كند. 
4- دادگاه خود تكميل مي‌نمايد و نيز مي‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده 

را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند. 
2- چنانچه دادگاه پس از تحقيقات مقدماتي و بدون تشيكل 
جلسه رسيدگي احراز نمايد كه موضوع اعلام شده جرم 

نيست، مكلف به اصدار ... است. 
1( قرار منع تعقيب

2( قرار موقوفي تعقيب
3( قرار تعليق تعقيب

4( حكم برائت
نيامـده تصميم  به دست  متهم  عليـه  دليلي  وقتـي   -3

دادگاه.... خواهد بود.
1( موقوفي تعقيب

2( حكم برائت
3( منع تعقيب

4( ترك تعقيب
4- چنان چه عمل ارتكابي فاقه خصيصه جزائي باشد دادگاه 

چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد: 
1( متهم را تبرئه ميك‌ند.

2( قرار موقوفي تعقيب صادر ميك‌ند.
3( پرونده بايگاني مي‌شود. 

4( قرار عدم پيگرد صادر مي‌شود. 
واژه »فاقه« در عبارت سوال داراي اشتباه نگارشي مي‌باشد و شكل صحيح 

آن بدين گونه است »فاقد«
5- در صورتي كه عمل انتسابي به متهم جرم نباشد، چه رايي 

صادر مي‌شود. 
1( برائت يا منع تعقيب
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2( فقط منع تعقيب
3( قرار مقتضي
4( حكم برائت

ذيل  جرايم  از  كدامكي  در  محاكمه  ترك  درخواست   -6
امكان‌پذير است؟ 

1( كليه جرايم 
2( جرايم مستوجب مجازات تعزيري
3( جرايمي كه جنبه خصوصي دارد
4( جرايمي كه جنبه عمومي دارد. 

7- چنانچه دادگاه يكفري قرار ترك تعقيب را بنا به درخواست 
مدعي صادر نمايد: 

1( اعتبار امر مختومه را دارد. شاكي نمي‌تواند مجددا شكايت خود را مطرح 
كند. 

2( صدور قرار مانع از طرح شكايت مجدد نمي‌باشد. 
3( شاكي بدون تجديدنظر خواهي از قرار مذكور نمي‌تواند شكايت خود را 

مجددا مطرح كند. 
4( با صدور قرار مذكور شاكي مي‌تواند پس از جلب موافقت دادستان شكايت 

خود را مجددا مطرح كند. 
8 – كدامكي از قرارهاي ذيل مانع از طرح شكايت مجدد 

نمي‌باشد؟ 
1( تعليق تعقيب

2( موقوفي تعقيب
3( ترك تعقيب
4( هيچكدام 

9- فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار در محاكمات 
يكفري:

1( حداقل پنج روز است. 
2( حداقل كي هفته است.

3( هيچ‌گاه نبايد كمتر از سه روز باشد. 
4( سه روز است مگر اينكه موضوع فوريت داشته باشد.

10 – فاصله بين ابلاغ احضاريه متهم به دادگاه و موعد احضار 
در مواردي كه موضوع فوريت نداشته حداقل: 

1( سه روز 
2( كي هفته 
3( بيست روز 

4( ده روز
و  آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي  قانون  به موجب   -11
انقلاب. در غير مواردي كه فوريت ايجاب نمايد حداقل فاصله 

زماني بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار چند روز است؟ 
1( سه روز 

2( پنج روز 
3( كي هفته 

4( ده روز
12- فاصله زماني لازم بين ابلاغ احضاريه و موعد حضور در 

محاكمات يكفري عبارتست از: 
1- پنج روز، مگر اينكه موضوع فوريت داشته باشد. 
2( سه روز، مگر اينكه موضوع فوريت داشته باشد. 

3( حداقل پنج روز 
49 حداقل سه روز 

13- فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار در اموري كه 
فوريت ندارند حداقل چند روز است؟ 

1( كي هفته 
2( چهار روز 
3( سه روز 
4( پنج روز

14- در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم 
شرعي محقق مي‌شود: 

1( هر كي از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده كنند. 
2( شاكي مي‌تواند از حق قسم خود استفاده كند. 
3( متهم مي‌تواند از حق قسم خود استفاده كند. 

4( هر كي از اصحاب دعوا مي‌توانند پس از موافقت دادگاه از حق قسم 
خود استفاده كنند. 

15- دادرسي غيابي در كدامكي از جرايم زير ممنوع است. 
1( جرايم امنيتي 

2( تعزيرات حكومتي
3( حدود 

4( جرم مستلزم قصاص 
16- محاكمه غيابي متهم در اتهام به كدام جرم جايز نيست؟ 

1( جعل 
2( خيانت در امانت 

3( شرب خمر 
4( قذف

17- در كدامكي از جرايم زير دادگاه نمي‌تواند حكم غيابي 
صادر نمايد؟ 

1( زنا 
2( جعل

3( مواد مخدر
4( قذف

18 -........... از جمله جرايمي است كه دادگاه نمي‌تواند عليه 
متهم حكم غيابي صادر كند.  



پاسـخ
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1( اهانت به ماور 
2( خيانت در امانت 

3( شرب خمر 
4( تصرف عدواني 

19 – دادرسي غيابي در كدامكي از جرايم زير ممنوع است؟ 
1( جرايم امنيتي 

2( جرايم مستلزم قصاص 
3( حدود 

4( هيچ كدام 
20 – پرونده رسيدگي غيابي به اتهام متهمان به جرايم 

داراي جنبه حق‌الهي: 
1( همواره بايد مفتوح باشد. 

2( در صورت ظن به عدم دستيابي به متهمان، مختومه مي‌شود. 
3( در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهمان بايد مفتوح باشد. 

4( پس از احضار به وسيله انتشار آگهي و وجود دلايل كافي، قابل 
رسيدگي است.

1_ پاسخ 4 صحيح است. ت 1 و 14 ق.ت.د.ع.ا

پاسخ 1 صحيح است. شق »الف« م 177 ق.آ.د.د.ع.اك، نظريه   _2

7/8425- 1383/11/7 ا.ج.ق.ق

3_ پاسخ 3 صحيح است. شق »الف« م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. نظريه 

7/8425-1383/11/7 ا.ج.ق.ق

4_ پاسخ 4 صحيح است. شق »الف« م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. نظريه 

7/842- 1383/11/7 ا.ج.ق.ق

5_ پاسخ 2 صحيح است. شق الف م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. نظريه 7/11081- 

1381/12/6 ح.ق.ق

6_ پاسخ 3 صحيح است. شق »ب« م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

7_ پاسخ 2 صحيح است. ت 1 و م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

8_ پاسخ 3 صحيح است. ت 1 و 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

9_ پاسخ 4 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

10_ پاسخ 1 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

11_ پاسخ 1 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

12_ پاسخ 2 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

13_ پاسخ 3 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

14_ پاسخ 1 صحيح است. ت 2 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

15_ پاسخ 3 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

16_ پاسخ 3 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

17_ پاسخ 1 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

18_ پاسخ 3 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

19_ پاسخ 3 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

20_ پاسخ 3 صحيح است. م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

اصلاحيه:
      بدين وسيله به اطلاع خوانندگان محترم مي‌رساند در شماره 85  دادرسي مقاله‌اي تحت عنوان "نقدي بر كي دادنامه درخصوص 
انتقال املاك با سند عادي" كه مؤلف آن آقاي علي صابري بوده، در فهرست به اشتباه ، آقاي سروش مالكي زاده درج گرديده 

است كه ضمن پوزش، اصلاح مي‌گردد.
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افقي:

1_ از جهات جرح در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي داوري
2_ كيي از كارهاي اجراييات در مورد واحدهاي صنفي متخلف _ ناقل حديث 

در اصول فقه
3_ حرف فاصله انداز _ بلي روس‌ها _ گام بعدي پس از تأييد حكم دادگاه _ 

خوب نباشد
4_ از موجبات فسخ نكاح براي زن _ سازمان مخوف و جاسوسي رژيم 

صهيونيستي _ در علم حقوق به معني قانون هم آمده است
5_‌شاعر دشتستاني _ جوهره و عرضه _ همراه برج است

6_ پيروي كردن _ دبير و منشي
7_ كيي از جهات خسارت قانوني براي وارد ثالث 

8_ ادامه دهنده _ غائب مفقودالاثر در حكم قرضي آن است
9_ معني مي‌دهد _ تن واندام _ هوشيار و بينا و كيي از صفات قاضي خوب است

10_ قفسه لباس _ انجام آن در مورد آثار ملي بدون اجازه سازمان ميراث 
فرهنگي خلاف قانون است _ كي‌ه

11_ از تعداد داوران در عقد داوري مي‌تواند اين عده باشد _ كيي از مختصات 
جرم مشهود _ در اصول فقه مفهومي است كه داراي اجزا باشد _ صداي مگس

12_ مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات در قانون مدني _ كيي از دو طرف 
عقد رهن

13_ دادگاهي كه صلاحيتش مربوط به مواردي مثل نكاح، طلاق و... است
عمودي: 

1_ كيي از راه‌هاي بركناري داور _ كنوانسيوني در داوري كه در سال 1956 
انجام شد

2_ كيي از قرارها كه نتيجه‌اش توقف رسيدگي است _ از وارثان نسبي طبقه 
سوم

3_ از اعضاي صورت _ معني لغوي معسر _ از مجازات مصرح در قانون
4_ حوزه ماموريت كي مامور دولت _ رهبري _ كيي از وقايع ثبتي 

5_ كبوتر صحرايي _ سريع _ كافه فرنگي
6_ پزشكي _ مخفف وجب _ برخي اعتقاد دارند كه ديه اين خاصيت را دارد

7_ سندي كه موضوع ماده 1287 قانون مدني از آن صحبت شده است
8_ به معني ديوان تميز است _ علامت استمراري _ علامت مفعولي

تجارت  قرارداد  پارامترهاي  از   _ پشيماني   _ انگليسي  واحد مساحت   _9
الكترونكيي

10_ شفابخش به  امر خدا _ حصير _‌همراه لعب
11_ از حروف ندا _ از شرايط حضانت براي والدين _ بوي ماندگي

12_‌از مهمترين وظايف قاضي در كي پرونده _ پيمان اقتصادي مهم براي 
كشورمان

13_ اين مورد هيچ اثري بر دعواي ورود ثالث اصلي و ساير دعاوي، كاري ندارد_ 
مالي در ماليكت هميشگي زن
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  تنظيم كننده: اصغر فراهاني 
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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مقارن ساعت 23 كيي از شب‌هاي بسيار گرم 
بازنگري در حساب و  از  تابستان، بهرام پس 
راهي  خود  زانتياي  اتومبيل  با  كتاب‌هايش، 
خانه‌اش شد و با كليد همراهش درب پاركینگ 
آنكه  از  قبل  اما  را گشود  منزل مسكوني‌اش 
اتومبيل خود را در داخل آن جاي دهد، به ضرب 
شلكي گلوله‌هاي فرد يا افرادي ناشناس و به ‌طور 

مرموزي به قتل رسيد. 
با صداي شلكي گلوله‌ها اهل محل از جمله 
خانواده بهرام از موضوع خبردار شده و در مقابل 
درب پاريكنگ تجمع كردند. همسر و فرزندان 
مقتول با ديدن جسد خون آلود پدر خانواده به سر 
و صورت خود زده و ناله و فرياد به راه انداختند. 
كيي از همسايه‌ها موضوع جنايت را تلفني به 
مأموران  داده،  اطلاع  محل  انتظامي  پاسگاه 
پاسگاه انتظامي نيز ضمن حضور در محل وقوع 
جرم و پس از تأييد موضوع ، مراتب را به بازپرس 

كشكي ويژه قتل دادسرا اعلام مي‌نمايند. 
دقايقي بعد بازپرس ويژه قتل به اتفاق مأموران 
كشف جرايم در محل جنايت حاضر شده، جسد 
و محل را معاينه مي‌نمايند. خانه‌ بهرام كي خانه 
بزرگ جنوبي و با مساحت تقريبي چهارصد متر 

مربع در سه طبقه است. طبقه همكف علاوه بر 
پاريكنگ خودرو، انبار و محل نگهداري اشيا و 
لوازم لوكس خانگي است.در ورودي پاركینگ 
جسد خون‌آلود مردي به چشم مي‌خورد كه به 
صورت طاق باز بر روي زمين قرار گرفته است. 
جسد متعلق به مردي است حدودأ 45 ساله،  قوي 
جثه و تنومند با قد و بالاي كشيده و كمي چاق. 
به جز محل ورود گلوله، جسد فاقد هرگونه آثار 
و علايم ضرب و جرح و يا شكستگي مي‌باشد 
و هيچ گونه اثري از درگيري فيزكيي و به هم 
ريختگي در محل مشهود و ملموس نيست و از 
ظواهر امر پيداست كه كيي از گلوله‌ها درست به 
قلب بهرام اصابت كرده و او را فوراً و در دم كشته 
است. همسر بهرام مي‌گويد شوهرم هر روز در 
همين ساعت درب فروشگاه لوازم خانگي خود 
را كه تا منزل ده دقيقه‌اي بيشتر راه نيست بسته 
و به خانه برمي‌گشت. او كليد پاريكنگ را داشت 
و پس از اينكه اتومبليش را پارك مي‌نمود بالا 
مي‌آمد. اما امروز حدود ساعت يازده و ده دقيقه 
شب بود كه صداي مهيب شلكي گلوله‌هايي از 
پاريكنگ خانه را لرزاند. با شنيدن صدا هراسان 
به سمت پاريكنگ دويده و با كمال تعجب با 

جسد خون‌آلود شوهرم مواجه گشتم، تا جايي 
كه مي‌دانم بهرام با كسي خصومت و دشمني 
حال  در  و  كرده  متحير  مرا  او  مرگ  نداشت. 
حاضر به كسي مظنون نيستم، ضمنأ از اجناس 
موجود در پاريكنگ هم چيزي كم نشده؛ يعني 
لوازم  نرفته است. مقتول فروشنده  به سرقت 
خانگي بوده و به جهت نزدكيي فروشگاه به 
خانه‌اش از پاريكنگ منزلش به عنوان انباري 
نيز استفاده ميك‌رده است، اما انگيزه اين قتل چه 
بوده؟ چرا بايد فردي به نام بهرام را كه كاسب و 
فروشنده لوازم خانگي بوده را به قتل برسانند؟ 
اگر انگيزه قتل سرقت لوازم موجود در انبار بوده 
چرا چيزي از آنها كم نشده است؟ شايد هم قاتل 
يا قاتلين فرصت سرقت را پيدا نكرده و متواري 
شده باشند. در هر حال پس از معاينه محل و 
كروكي،  تنظيم  جرم،  صحنه  بررسي  جسد، 
عكسبرداري و آثاربرداري جنايي، جنازه بهرام 
جهت كالبد شكافي و تعيين علت قطعي مرگ به 
وسيله كي دستگاه آمبولانس به پزشكي قانوني 
تحقيقي  و  تعقيبي  اقدامات  و  مي‌شود  منتقل 
وسيعي براي شناسايي و دستگيري قاتل و يا 
قاتلين آغاز مي‌گردد. متاسفانه بررسي‌ها نشان 
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با فرجام هوسراني

قهرمان مرادي _داديار دادسراي نظامي تهران
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مي‌دهد بهرام به هيچ وجه پاي‌بند خانه و خانواده 
و مسائل اخلاقي نبوده و حداقل سالي دو مرتبه 
براي خوش‌گذراني به كشور تايلند سفر ميك‌رده 
است و بدتر از آن صدها عكس قبيح از مراسم لهو 
و لعب مجالست با زنان روسپي و هرزگي‌هايش 
در تايلند، سوغات سفرهاي خارجي‌اش بوده كه 
در دسترس همسر و فرزندانش قرار داشت. عدم 
پايبندي بهرام به مسائل اخلاقي و اختلافات 
شديد خانوادگي او با همسرش محبوبه كه تا 
مرز طلاق هم پيش رفته بود،  نيز مي‌توانست 
انگيزه‌اي براي قتل وي باشد. با گذشت روزها هر 
چقدر تحقيقات بيشتري بعمل مي‌آمد، متاسفانه 
ضعف جنسي و فساد اخلاقي بهرام بيشتر روشن 
مي‌شد. علاوه بر آن بهرام فردي به نام مجيد را 
در فروشگاه به شاگردي گرفته بود كه مي‌گفتند 
خواهر بسيار زيبايي دارد و اين بكارگيري نه به 
خاطر او بلكه به خاطر خواهر وي بوده كه به 
نحوي با ايشان ارتباط برقرار نمايد. پس از انجام 
تحقيقات وسيع و با تلاش و كوشش شبانه‌روزي 
بازپرس ويژه قتل و مامؤران كشف جرايم، همسر 
مقتول حداقل به عنوان آمر قتل، كسي كه دستور 
قتل را داده، افرادي را براي اين كار اجير كرده و 
يا به جهت تسهيل وقوع جرم يا تشويق و ترغيب 
قاتل و يا قاتلين، در مظان اتهام قرار مي‌گيرد. 
زن مستاجر مي‌گويد حدود كي ماه پيش موقع 
غروب لباس‌هاي شسته شده را خواستم ببرم 
پشت بام تا روي طناب پهن نمايم اما در پاگرد 
آخر، محبوبه خانم همسر آقا بهرام با دستپاچگي 
جلوي من آمد و گفت: كجا؟ گفتم مي‌خواهم 
لباس‌هاي شسته شده را روي طناب پهن كنم. 
او گفت الان نمي‌شود؟ گفتم چرا نمي‌شود؟ گفت 
همان كه گفتم. محبوبه خانم وقتي اصرار مرا 
ديد گفت: شاگرد مغازه شوهرم آقا مجيد آمده 
تا كولرمان را درست و راه‌اندازي كند. به ايشان 
گفتم من كه با او كاري ندارم و... در هر حال 
محبوبه خانم از ورود من به پشت بام ممانعت 
بعمل آورد و با لباس‌هاي خيس برگشتم. به 
نظرم محبوبه خانم با آن آقا سروسري دارد و 
الّا لباس پهن كردن من كاري با آنها نداشت. 
ضمنا اين زن و شوهر هميشه با هم جنگ و دعوا 

داشتند و سر و صدايشان مي‌آمد و محبوبه خانم 
را در غياب شوهرش چندين بار با شاگرد مغازه 
شوهرش در بيرون و در داخل خودرو ديده‌ام . با 
شهادت زن مستأجر، دلايل كافي براي تفهيم 
اتهام و بازداشت محبوبه بدست مي‌آيد و ايشان 
پس از احضار در تحقيقات بازپرسي به سؤالات 

اين چنين پاسخ مي‌دهد: 
•  اختلافتان با بهرام بر سر چه موضوعي 

بود؟
• من با بهرام هيچ اختلافي نداشتم. 

• چطوري اختلافي نداشتيد همسايه‌ها 
بارها صداي دعواي شما را شنيده‌اند؟

• از اين بگو مگوها در هر خانه و خانواده‌اي 
هست.

• اما كار شما بيشتر از كي بگو مگوي 
عادي بوده است؛ چرا؟ 

• بله به خاطر عدم پايبندي بهرام به خانواده، 
عدم احساس مسؤوليت و به خاطر اينكه طاقت 
جلف‌بازي و هرزگي‌هايش را نداشتم، چند بار 
تقاضاي طلاق كردم اما با وساطت اقوام و به 
خاطر وجود بچه‌هايم كوتاه آمده، گذشت كرده 

و برگشتم. 
• به نظر شما بهرام را چه كسي و چرا 

كشته است؟
• بهرام غرق در فساد و شهوت بود. به نظر من 
او را به خاطر فساد اخلاقي و مسائل ناموسي 

كشته‌اند. 
•  آيا از مرگ او ناراحتيد؟

•  علي‌رغم اينكه او شوهر خوبي براي من و پدر 
خوبي براي خانواده نبود، راضي به مرگش نبودم. 
•  شما چقدر به خانه و خانواده پايبنديد؟

•  خيلي زياد. اگر پايبند نبودم تا به حال رفته بودم. 
•  در رابطه با آقا مجيد شاگرد آقا بهرام 

چه نظري داريد؟
•  نظر خاصي ندارم. 

•  مگر به او مظنون هستيد؟ 
•  مدت آشنايي و ميزان ارتباط خود با 

آقا مجيد را بيان كنيد؟
•  او از كي سال و نيم پيش در نزد شوهرم كار 
ميك‌ند و هر از چند گاهي بهرام او را مي‌فرستاد 

تا ناهارشان را به مغازه ببرد و يا جنسي را از انبار 
به فروشگاه منتقل نمايد. 

•  آيا با آقا مجيد بيرون هم رفته‌ايد؟
•  هيچ وقت. 

•  حتي در غياب شوهرت؟
•  بله، حتي در غياب شوهرم. 

•  اگر در غياب شوهرت شما را بارها با 
هم ديده و شهادت داده باشند، چطور؟

دروغ است، چنين چيزي امكان ندارد. 
• مجيد شاگرد مغازه‌تان در پشت بام 
خانه‌تان چه كاري داشت و چرا با حضور 
او به مستأجر خانه اجازه پهن كردن 

لباس نداده‌ايد؟
•  اين حرفها به من نمي‌چسبد، دروغ است. 

با توجه به انكار محبوبه ما بين زن مستاجر و او 
مواجهه حضوري بعمل مي آيد، زن مستأجر به 
حضور مجيد در پشت بام و راه ندادن او به آن 
جا براي پهن كردن لباس ، همزمان با حضور 
مجيد و اينكه چندين بار آنها را بيرون از منزل 
و به اتفاق هم ديده است، مجدداً شهادت داده 
و اصرار مي‌ورزد و محبوبه حرفي براي گفتن 
و  مستأجر  زن  شهادت  به  توجه  با  نداشت. 
اوضاع و احوال قضيه و اينكه در ادامه تحقيقات 
دروغ‌هاي ديگري نيز از محبوبه كشف مي‌شود، 
پنهان كاري و عدم صداقت وي در گفتار محرز و 
مسلم مي‌شود. با توجه به اهميت جرم و به لحاظ 
بيم فرار يا تباني، محبوبه به اتهام معاونت در 
قتل عمدي شوهرش بازداشت و جهت تحقيقات 
بيشتر در اختيار مامؤران كشف جرايم گذاشته 
از  پرده  تحقيقات  ادامه  در  محبوبه  مي‌شود. 
اسرار زندگي‌اش برمي‌دارد و مي‌گويد مي‌دانم با 
دروغ‌هايي كه به شماها گفته‌ام حرف‌هاي راستم 
را نيز باور نخواهيد كرد و من روحم از چگونگي 
قتل شوهرم و قاتلين او خبر ندارد. درست است 
كه من با بهرام مشكل داشتم، اما هيچ وقت 
راضي به مرگش هم نبودم، هر چند او در حق 
من شوهري و در حق بچه‌هايش پدري نكرده 
بود. سال‌ها كارهاي كثيف بهرام را تحمل كرده 
و به خاطر بچه‌هايم خم به ابروي خود نياوردم. 
بارها همسايه‌ها آمدند و گفتند شوهرت را به 
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همراه خانمي در داخل اتومبيل ديده‌ايم اما هر 
وقت لب به اعتراض گشودم كتك خوردم و 
صدها انگ بارم شد. حتما عكس‌هاي بسياري 
از هرزگي‌هايش را در تايلند، ديده‌ايد. او از انجام 
هيچ كاري ابايي نداشت و علناً مي‌گفت كه براي 
ميك‌نم.  سفر  مربوطه  كشور  به  خوشگذراني 
وقتي ديدم بهرام حرمت ما را نگه نمي‌دارد من 
هم مثل او شدم و از كي سال پيش با شاگرد 
مغازه‌اش ارتباط برقرار كردم. زن مستاجر هم 
راست مي‌گفت. آن روزي كه او لباس‌هاي شسته 
شده را آورده بود در پشت بام روي طناب پهن 
كند من با مجيد شاگرد مغازه خلوت كرده بودم. 

از محبوبه سؤال مي‌شود.
 آيا اين نوع اقدام و عملكرد كار صحيحي 
است؟ او مي‌گويد صحيح يا ناصحيح كاري 

است كه انجام شده!
فـكر نميك‌ني مجيد در قتل شوهرت 
بهرام دست داشته باشد؟ چنين چيزي از 
او برنمي‌آيد. با برملا شدن روابط پنهاني مجيد و 
محبوبه مأموران كشف جرايم پس از انجام كي 
سري تحقيقات غيرمحسوس و اقدامات تعقيبي، 
عملياتي را با هدف دستگيري مجيد آغاز و پس از 
شناسايي محل سكونت وي و اطمينان از حضور 
ايشان در منزل با هماهنگي لازم، شبانه وارد 
خانه او شده، نامبرده را دستگير و به محل كشف 
جرايم هدايت مي‌نمايند. مجيد قبل از هرگونه 
تحقيقي با كف دستش به سر خود زده و مي‌گويد 

بدبخت شدم. 
•  چرا بدبخت شدي؟ 

•  مي‌دانستم اين گونه كارها آخر و عاقبت خوبي 
ندارد. به محبوبه هم گفته بودم. 

•  منظورتان چه كارهايي است؟
•  همين كاري كه محبوبه از من خواسته بود. 

•  چه كاري را از شما خواسته بود؟
•  حتما خودش به شما گفته كه شبانه به سراغ 
من آمده‌ايد و اما تعجب از اين است كه خودش 

چه زود زير قولش زده است. 
مي‌خواهيم اصل قضيه را از زبان شما 

هم بشنويم توضيح دهيد؟ 
در  پيش  نيم  و  سال  كي  از  مي‌گويد:  مجيد 

فروشگاه آقا بهرام كار ميك‌نم. تنها عيب بزرگ 
او اين بود كه به جاي اينكه به فكر كار خود، 
خانواده و آينده فرزندانش باشد، بيشتر به دنبال 

زنان خياباني بود. 
از كي سال پيش همسرش محبوبه با من شروع 
كرد به درد دل و از كارهاي شوهرش گله‌مند 
بود، كار تا به جايي پيش رفت كه نسبت به هم 
ابراز علاقه كرديم. او مي‌گفت حالا كه شوهرم 
در پي زنان خياباني است، من هم مي‌خواهم 
مثل او بشوم و ثابت كنم سزاي خيانت چيزي 
جز خيانت نيست. بعد از آن بود كه من و محبوبه 
مرتكب گناهان بزرگي شديم. اين اواخر آقا بهرام 
به ما ظنين شده بود، اما محبوبه نيز به اين چيزها 
توجه نداشت. قتل بهرام خواسته محبوبه بود و 
مي‌گفت او مستحق مرگ است. اصرار محبوبه 
و وسوسه تصاحب اموال بهرام مرا وادار كرد كه 
به خواسته او تن بدهم و با اجير كردن دو نفر او 
را به قتل برسانيم. البته من و محبوبه در انجام 

قتل نقشي نداشتيم. 
ولي دستور قتل، ارائه طريق، اجير كردن آن دو 
نفر، تشويق و ترغيب آنان به انجام قتل و پرداخت 
مبالغي در اين رابطه كار ما بود. قرار بود آن دو 
نفر بهرام را بي‌سر و صدا سر به نيست كنند و 
اتومبيلش را با خودشان ببرند. اما به چه دليل 
موفق به بردن خودروي بهرام نشده‌اند خبر ندارم 
و بعد از قتل هم تماسي با من نداشته‌اند. مجيد 
ادامه مي‌دهد حرفي براي گفتن ندارم، تمام اين 
فتنه‌ها را محبوبه به پا كرده، مرا وسوسه كرد. 
و  براي شناسايي  به هرگونه همكاري  حاضر 
دستگيري آن دو نفر و مواجه حضوري با محبوبه 

هستم. 
با اقارير مجيد محرز و مسلم مي‌شود كه محبوبه 
بخش اعظمي از واقعيت‌ها را نگفته است. قبل از 
مواجهه حضوري بين محبوبه و مجيد، محبوبه 
وقتي كه متوجه مي‌شود مجيد همه چيز را گفته 
است، ضمن عذرخواهي و با سرازير شدن اشك 
چشمانش، به چگونگي قتل بهرام و نقش خودش 
در اين ماجرا اعتراف ميك‌ند. با همكاري مجيد 
آن دو نفر كه براي قتل بهرام اجير شده بودند، 
شناسايي و دستگيري مي‌شوند. آنها نيز به اعمال 

ارتكابي خود صريحاً اعتراف مي‌نمايند. اينك 
براي هر چهار نفر قرار بازداشت موقت صادر 
و تحويل زندان مي‌شوند تا در آينده نزدكيي 

محاكمه و به سزاي عمل ننگين خود برسند.
 اما چنـد كلام با نقش‌آفرينان ايـن 

پرونده جنايي: 
بايد به بهرام و بهرام‌ها گفت آيا به تو و افرادي 
مثل تو هم مي‌توان پدر يا همسر گفت و يا اينكه 
از پدر بودن يا همسر بودن فقط نامش را يدك 
ميك‌شيد. بايد از بهرام پرسيد چرا هرزگي‌هايت 
در كشور تايلند را به تصوير كشيده، آنها را در 
زمينه‌ساز  تا  دادي  قرار  خانواده‌ات  دسترس 
انحراف همسرت شده و گورت را نيز با دست 
خودكندي؟ بايد به بهرام گفت چرا اصول و عقايد 
را زير پا گذاشته و به حق و حقوق خود قانع نشدي 
و... تو با نظر داشتن به خواهر شاگردت مجيد در 
فكر آن بودي كه درب چوبي خانه آنها را بزني 
اما غافل ازاينكه او درب آهني خانه شما را كه 
صدايش به مراتب بيشتر از درب چوبي بود به صدا 
درآورد و ديدي كه چگونه آتش فساد و تباهي تا 
عمق وجودت را سوزاند و خاكستر كرد. بايد به 
محبوبه  و محبوبه‌ها گفت سزاي خيانت، خيانت 
نيست. اگر بهرام هوس‌باز و فردي فاسد بود، 
بهترين و عاقلانه‌ترين تصميم، جدايي از او بود؛ 
عفت و عصمت خود را لكه‌دار كردن و دامن خود 
را آلوده كردن چاره كار نبود؛ خطا و گناه كار تو 
اگر بيشتر از بهرام نباشد، مطمئنا كمتر از كار او 
هم نبوده است و نيست! بايد از مجيد و آن دو نفر 
اجير شده نيز پرسيد چرا تابع هوا و هوس شده و 
وسوسه تصاحب مال و اموال بهرام و همسرش 
فريبتان داد؟ چرا به عاقبت كار و تالي فاسد قضيه 

توجه نكرديد و خود را فروختيد! و... .
 بله عزيزان! بي‌ترديد تمامي پدران و مادران از 
بخت برگشته‌هايي چون بهرام و محبوبه كه نام 
پدر و مادر روي خود نهاده‌اند، منزجر و متنفرند. 
پس بياييد بيشتر از پيش قدر پدران و مادران 
پاكدامن، عفيف، با حيا، دلسوز و فداكار را بدانيم. 

ان‌شاء‌الله 
*   هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
حقوقي صرفا تصادفي و اتفاقي است. 



     

ماهنامه دادرسی)حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(
  

  نام و نام خانوادگی:                                                       تاریخ تولد:                                        میزان تحصیلات:    
  شغل:                                                                                مبلغ واریزی:

  نوع درخواست:                                                               نسخه، از شماره ................. تا شماره  .................        

  نشانی کامل جهت ارسال نشریه:                                                                                                              
  کد پستی:                                                                        صندوق پستی:                                                      تلفن:  

  پست الکترونیکی:

فرم اشتراک:

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی
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اشتراك مجله
نسخه الكترونكيي

لطفاً درصورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه دادرسی، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1_ فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کدپستی را حتماً قید نمایید.

2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به شماره 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده، به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به چهارراه 

شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای             شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی                     ریال، با پست سفارشی                        ریال و برای 
شهرستان‏ها با پست عادی                     ریال و با پست سفارشی                       ریال می‏باشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد برای            شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی                       ریال، با پست 
سفارشی                     ریال و برای شهرستان‏ها با پست عادی                    ریال، با پست سفارشی                    ریال می‏باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 120000ریال به حساب نشریه می‏توانند آرشیو الکترونیکی ماهنامه دادرسی شماره‏های 1 
الی82 را که قابلیتهایی همچون جستجوی موضوعی و تهیه پرینت مطالب و امکانات ویژه دیگر دارد را از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاس‏گزاریم.  

80000
160000

52000
103000

58000
115000

82500
165000

56000
112000

77000
154000

6
12

50000
100000

6
12

74000
148000


